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ــیقی  ــه موس ــا ب ــی؟ آی ــا بدبخت ــیقی ی ــاد؟ موس ــاق افت ــان اول اتف کدام‌ش

گــوش دادم چــون بدبخــت بــودم؟ یــا بدبخــت شــدم چــون بــه موســیقی 

گــوش دادم؟ و آیــا همــه‌ی ایــن‌ ســوابق مــن را بــه یــک آدم مالیخولیایــی 

ــد؟ ــل می‌کن تبدی

نیک هورنبی

*



زندگــی بــا همــه‌ی مفاهیــم و قالب‌هایــش هــرروز مــا و پیرامون‌مــان را در بــر می‌گیــرد و بــه 

ســمتی کــه خــودش می‌خواهــد، می‌بــرد. مــا بــا بیــان تجربیــات و انتقــال آن‌هــا در مقیاســی 

ــس‌گاه  ــی تنف ــم، از طرف ــن نزنی ــم دام ــر ه ــم و اگ ــن می‌زنی ــررات دام ــرار مک ــه تک ــزرگ ب ب

تخیــل و از دیگــر ســو ظرفیــت عقلانیــت حداکثــری را از خــود دریــ�غ کرده‌ایــم. 

ــرای خــروج از  ــه مــا می‌دهــد ب ــی ب شــرح نزیســته‌ها و توقــف روی از یادرفته‌هــا امــا، مجال

ــد، امــا  ــا نبوده‌ان قالب‌هــای اجبــاری و قــدم‌زدن در مســیر رویاهایــی کــه اگرچــه نیســتند ی

قابل‌تصــور، قابل‌تخیــل و قابل‌دسترســی هســتند. 
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نشانی وقای�ع اتفاقیه

*

ــوی،  ــان رض ــگاهی خراس ــزی جهاددانش ــازمان مرک ــی، س ــگاه فردوس ــس دانش ــدان آزادی، پردی ــهد، می مش

ــگاهی ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــر س ــی، دفت ــت فرهنگ ــاختمان معاون س

تلفن: 05131997333

کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۷

sdjdm.ir :وب‌سایت

vaghayemag.sdjdm@gmail.com :پست الکترونیک

 vaghayeh1389 :اینستاگرام



وقایــــع اتفاقیــــــه در ویرایــش و اصلاح یادداشـت‌ها آزاد است.
در این نشریـــه از فونت‌های دیباج و دوران استفاده شده است.

شــماره  110 | خردادماه هزار و چهارصد دو

مشاور فرهنگی| دکتر کمال‌الدین ناصری

مدیر مسئول| هنگامه الهی‌فرد

سردبیر و مدیر رویداد| شادی اسعدی

نمونه‌خوان| مهدی نعیمیان‌راد

مدیر هنری پروژه| شهرام دلدار 

طراح یونیفرم| فاطمه فرهمند

صفحه‌آرا و طراح نشان‌‌ها| مریم مقدم

گروه رسانه| محسن خاوری و محمدامین پوراحمدی

گروه پشتیبانی محتوای مجازی| سعیده ملک‌زاده و فرزانه آگاه

مدیر مالی| فاطمه حسینی

به صاحب‌امتیازی| سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان ‌رضوی



نیمه‌ی اول اسفند‌ماه 1393شماره‌ی چهاروقای�ع‌اتفاقیه



|8-11|

|12-45|

سردبیرموسیقی برای یک سگِ شکاری

سلمان نظافت یزدیبا دسته‌ای غاز وحشی در کافه

فرزانه آگاهراندن در جاده‌ی دوطرفه

سعیده ملک‌زادهموسیقی را برای نفهمیدن می‌خواهم 

مهدی علیکیآبیِ دوردست

ترانه میرشاهیخاطره بازی با موسیقی

مهدی نعیمیان‌رادتکه‌های‌مان ما را پیدا می‌کنند

قاسم فتحیمسئله‌ی محتوا و این‌که چرا »هدیه رو وانکرده پس فرستاد«

نیمه‌ی اول اسفند‌ماه 1393

16

22

30

38

42

26

35

9

ــد:  ــا و می‌خوان ــگ م ــک گراندی ــون کوچ ــه تلویزی ــود ب ــیده ب ــتان رس ــرت از پاکس ــدای نص ص
ــی  ــاهکارهای قوال ــدم از ش ــا فهمی ــه بعده ــی ک ــی« اجرای ــام عل ــدای ن ــی ف ــان گرام ــزار ج »ه

ــت. ــتان اس پاکس

معانــی و مفاهیــم دســت‌وپاگیر اســت. می‌گــذارم موســیقی بــرای خــودش پلــی شــود و مــن 
بــرای خــودم نفهمــم.

موســیقی یــادآوری می‌کنــد کــه گم‌شــدن اجتناب‌ناپذیــر اســت، امــا در همــان حــال امیــد را در 
دل تــو می‌دمــد بــا هــر آوایــی کــه روانــه‌ی روحــت می‌شــود.

موســیقی جهــان بی‌کرانه‌ای‌ســت کــه بــه حــد کافــی فضــا در آن وجــود دارد. فضایــی بــرای خلــوت 
تنهایــی و پرســه در درون، فضایــی بــرای گریه‌کــردن و بــرای کوک‌شــدن ســاز بــدن.

مــا تصمیــم می‌گیریــم موســیقی بخشــی از مــا باشــد و هرجــا لازم شــد بتوانیــم داد بزنیــم 
یــا زمزمــه‌اش کنیــم.

او دســتی در شــعر و شــاعری داشــت و زبــان بی‌نهایــت برایــش اهمیــت داشــت. دلــش 
نمی‌خواســت زیربــار ایــن ترانه‌هــا حتــی چندســاعتی خــوش بگذرانــد، امــا بــار آخــری کــه دیدمــش 

قصــه کامــاً  فــرق کــرده بــود.

ــش‌قفله  ــوب؛ درش را ش ــرات خ ــه خاط ــم ب ــت بزن ــتم غل ــی‌ام می‌توانس ــیقی‌های کودک ــا موس ب
کنــم و چــرت قیلولــه‌ای در آن بزنــم تــا گریزگاهــی باشــد از درشــتی ایــام.
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ــا  ــد، ی ــه بودن ــواب رفت ــه خ ــردم ب ــم م ــید. اطراف ــی رس ــه اوجِ زیبای ــه ب ــب، قطع ــای ش نیمه‌ه
ــد.  ــه بودن ــرو رفت ــیقی ف ــکوتِ موس ــه‌ی س ــدار در خلس بی

روایت آدم‌ها از شنیدن قطعه‌ای بی‌کلام

پای حرف‌های نوازنده‌های کانون موسیقی دانشگاه درباره‌ی موسیقی

ــت،  ــدش، روای ــوم جدی ــاره آلب ــرا، درب ــده و ترانه‌س ــورچه، خوانن ــین ش ــا امیرحس ــو ب گفت‌وگ
ــه‌دوش« ــوگند خانه‌ب ــیقی و »س موس
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از قضــا ابوالقاســم، جوانــیِ عمــرش بــا مشــروطه معاصــر شــد و کم‌کــم تصنیف‌هایــش زبانــزد 
عام‌و‌خــاص می‌شــوند و ســبک نــابِ خــود را پایــه می‌گــذارد.

ــر،  ــد و پس ــاق می‌افت ــول اتف ــی غیرمعم ــدای جیغ ــا ص ــول ب ــیقی‌‌ای غیرمعم ــازِ موس ــه‌ی آغ نقط
ــم«. ــازی نداری ــوزش نی ــه آم ــا ب ــد: »م ــش را می‌زن ــره حرف بالاخ

22 سال از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و بالاخره یک صدا همه‌چیز را تغییر داد. 

*



داســتانِ مســیر اســت! جســتاری برآمده از تجربه‌ی 

‌زیســته یــک ماهــه ســردبیر در قبــال ســوژه محوری 

ــه  ــا ب ــته ی ــوع پیوس ــه وق ــماره ب ــر ش ــه‌ در ه و آن‌چ

هــر دلیلــی بــه ســرانجام نرســیده اســت.

*



ســاعت 20:20 شــد و نوبــتِ مــن بــود. صدایــم زدنــد، روی صحنــه آمــدم تــا لاگریمــای 

فرانسیســکو تــارگا 1 را تک‌نــوازی کنــم. اوایــل شــهریور بــود و گرمــای مشــهد هنــوز تصمیــم 

نداشــت بی‌خیال‌مــان شــود. امــا مــن چیــزی از گرمــای ســالن اجــرای کانــون رشــد و جمعیــت 

احتمــالاً صدوانــدی نفــره‌اش نمی‌فهمیــدم. دســتانم طــوری یــخ زده بــود و پاهایــم زمانــی 

ــر  ــروژ س ــمالِ ن ــای ش ــگار از هتل‌ایگلو‌ه ــه ان ــد ک ــوری می‌لرزی ــدم ط ــالا می‌آم ــا ب ــه از پله‌ه ک

درآوردم. نگــران بــودم در همــان چندقدمــی کــه تــا وســطِ اســتیج در پیــش دارم، تعادلــم را 

از دســت بدهــم و اول گیتــارم را بیانــدازم و بعــد خــودم پخــشِ زمیــن شــوم. نشســتم روی 

تنهــا صندلــیِ یــک صحنــه‌ی خالــی و برگه‌هــای نوتــم را هــم روی پایــه‌ی نــوت گذاشــتم. تــا 

این‌جــای کار کــه آبــروی اســتاد منصــوری و یــک تیــمِ نوازنــده‌ی 50 نفــره را نبــرده بــودم. تــاش 

ــف  ــرای ضعی ــک اج ــا ی ــر ب ــار دیگ ــد یک‌ب ــه منتظرن ــم‌هایی ک ــه چش ــاوت ب ــردم بی‌تف می‌ک

و حوصله‌ســر‌بر ناامیــد شــوند، اجرایــم را شــروع کنــم و تصــور کنــم مثــل تمــامِ 28 روزِ 

گذشــته‌اش لاگریمــا را تنهــا بــرای خــودم، روی تختــم و در نیمه‌هــای شــب اجــرا می‌کنــم. مــن 

ــب باشــد. حرفــی 
ُ

اضطــرابِ اجتماعــی دارم و از در معــرضِ توجــه قــرار گرفتــن، می‌ترســم؛ خ

نیســت. از پــسِ یــک اجــرای پنج‌دقیقــه‌ای کــه می‌توانــم بــر بیایــم. امــا برخــافِ حرف‌هایــی 

کــه در کتاب‌هــای قــدرتِ مثبت‌اندیشــی آمــده، تلاشــم بــرای حفــظ آرامش‌خاطــر در لحظــات 

ســخت ناموفــق بــود و نتوانســتم »لــذت و شــادی عمیــق حاصــل از پیروزشــدن بــر شــرایطِ 

دشــوار« را تجربــه کنــم! در اجــرای همــان خط‌هــای اولِ قطعــه، انگشــت‌های دســت راســتم 

ــاره  کــه ملــودی را می‌زدنــد از روی ســیم‌ها سُــر خوردنــد و مجبــور شــدم چنــد میــزان را دوب

اجــرا کنــم. جایــی کــه بایــد بــه روش آپیانــدو مــی‌زدم، تیرانــدو مــی‌زدم و جایــی که بایــد تیراندو 

ــدو اســتفاده می‌کــردم.  مــی‌زدم، از آپیان

آن اجــرا یــک افتضــاحِ کامــل بــود. تماشــاچی‌ها طــوری تشــویقم کردنــد انــگار کمــی قبل‌تــر 

بهتریــن تک‌نــوازیِ زنــده‌ی گیتــار در عمرشــان را شــاهد بودند. امــا من شــرمنده و خجالت‌زده 

ــش  ــودم و روی ــه ب ــاد گرفت ــرا از می ــل از اج ــه قب ــی ک ــه پروپرانولول ــی، از این‌ک ــودم؛ و عصبان ب

حســاب بــاز کــرده بــودم هــم اثــری نگذاشــت. از این‌کــه مامــان و بابــا هــم، کــه جــزو شــاهدانِ 

1- Lágrima; a romantic prelude by Francisco Tárrega
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موسیقی برای یک سگِ شکاری
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آن رســوایی بودنــد؛ تمــامِ شــب بــا شــور و شــوق از دیدنــم روی اســتیج تعریــف می‌کردنــد و 

خوش‌حــال بودنــد کــه می‌دیدنــد ظــرف چندمــاه گیتــار به‌دســت گرفتــن، بلاخــره می‌توانــم 

ــار هــم بگــذارم و صدایــی از ســیم‌ها در بیــاورم. مــن از  ــا نــوت را درست‌و‌حســابی کن چهارت

همــه‌ی ایــن تعریف‌و‌تمجیدهــای ســاختگی حالــم بــه هــم می‌خــورد. از خــودم بــدم می‌آمــد 

کــه فکــر می‌کــردم چــون شــب‌و‌روز را بــا موســیقی می‌گذرانــدم، پــس می‌توانســتم جدی‌تــر 

درش وارد شــوم و ســازی را یــاد بگیــرم. امــا شــنیدنِ موســیقی بــا نواختنــش فــرق می‌کــرد. 

ــا آهنگ‌هــای هــری‌  ــی ب ــه ســادگیِ هم‌خوان ــوی آدم‌هــا ب اجــرا کــردنِ آکوردهــا و ریتم‌هــا جل

اســتایلز در ماشــین تــوی یــک جــاده‌ی تاریــک نبــود! موســیقی بــا موســیقی فــرق می‌کنــد.

روزی کــه اســتاد منصــوری ذوق‌زده خبــرِ گرفتــن مجــوزِ اجــرا را بــه مــن داد، در ثانیــه‌ی اول تــا 

انتهــای مســیر را تصــور کــردم: مــن مــی‌روم روی اســتیج، مثــلِ یک نوازنــده‌ی واقعــی قطعه‌‌ای 

را اجــرا می‌کنــم و همــه تک‌نــوازیِ کم‌نظیــرم را تحســین می‌کننــد. زندگــیِ موســیقایی‌ام از 

ایــن‌ لحظــه بــه صــورت حرفــه‌ای شــروع می‌شــود و مــن مســیرِ آینــده‌ام و چیــزی را کــه برایــش 

ســاخته شــده‌ام پیــدا می‌کنــم. ایــن هــم از همــان رویاپردازی‌هــا و توهم‌هایــی بــود کــه آدم 

ــیرجه  ــش ش ــد، درون ــوش می‌کن ــه دارد را فرام ــی ک ــخصیت و موقعیت ــودش و ش ــی خ وقت

ــه  ــت ک ــادم رف ــت. ی ــرس اس ــراب و ت ــم اضط ــت واقعیت ــادم رف ــه ی ــن در آن لحظ ــد. م می‌زن

مــن ورزش را ول کــردم، چــون مُــدام وحشــتِ ایــن را داشــتم کــه گنــد بزنــم. اســتاد منصــوری 

پیشــنهاد داد تمریــنِ گروه‌نــوازی را بــروم، چــون در همــان مــدتِ کوتــاه چم‌و‌خــم گیتــار خوب 

دســتم آمــده بــود، امــا من جلســه‌ی تمرین را پیچاندم و نشســتم هری‌پاتــر و زندانــیِ آزکابان 

را خوانــدم، چــون اســتاد منصــوری چیزهــای زیــادی را دربــاره‌ی مــن نمی‌دانســت. مثــاً این‌که 

مــن تــا زمانــی کــه تنهــا یــک مخاطــب دارم، طــوری گیتــار می‌زنم کــه به‌نظــر »چم‌و‌خــم«اش را 

بلــدم، کــه آدم‌هــا اگــر از یکــی بیش‌تــر شــوند، مــن بــه هــولُ ولا می‌افتــم، جــای آکورد‌هــا را یادم 

مــی‌رود، چنگ‌هــا را ســیاه یــا ســفید می‌زنــم و ریتــم از دســتم در مــی‌رود. 

ــر  ــودم. فک ــم ب ــه آرزوی ــدن ب ــذتِ نزدیک‌ش ــتِ ل ــم، مس ــیقی می‌رفت ــه کلاس موس ــل ک اوای

می‌کــردم می‌شــوم مثــل دختــرِ کلاس بغلــی در دبیرســتان‌ کــه گیتــارش را بــا خودش مــی‌آورد 

و زنــگ‌ تفریح‌هــا برای‌مــان آهنــگ می‌خوانــد و گیتــار مــی‌زد. همــان روز کــه بچه‌هــای 

کلاس‌مــان از او درخواســت کردنــد بیایــد و در کلاس مــا هــم آهنگ بخواند، ظهرش برگشــتم 

خانــه و بــه بابــا پیلــه کــردم کــه بایــد برایــم گیتــار بخــرد. بــرای اولیــن بــار داشــتم واقعــا تــاش 

می‌کــردم کــه بــا او مکالمــه‌ای برقــرار کنــم و قانعــش کنــم کــه حــق بــا مــن اســت. خــودش 

جــوان کــه بــود پیانــو مــی‌زد و ســنتور درس مــی‌داد. پــس حــالا هــم نبایــد مــن را از چیــزی 

کــه خــودش تجربــه کــرده بــود منــع کنــد. البتــه گوشــه‌ای از ذهنــم خیــال می‌کــردم چــون او 

اســتعدادِ موســیقایی داشــته، لابــد مــن هــم دارم؛ امــا از ســر غــرور و عــدم تعلــق، هیچ‌وقــت 

نمی‌خواســتم ایــن را بــه زبــان بیــاورم. درهرحال او خودش شــیره‌ی جانِ موســیقی را کشــیده 

بــود و بعــد ولــش کــرده بــود، پــس بایــد می‌گذاشــت مــن هــم زندگــیِ خــودم را بــا موســیقی 
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بســازم. گیتــار گرفتــم، چنــد دوره کلاسِ ســلفژ رفتــم و بعــد هــم کلاس گیتــار ثبت‌نــام کــردم. 

مدتــی گذشــت و دیــدم موســیقی‌ای کــه باید بنوازم، به شــیرینیِ موســیقی‌هایی که می‌شــنوم 

نیســت؛ کــه دیگــر کلاسِ موســیقی رفتــن و راه‌رفتــن در خیابــان بــا گیتاری که به دوشــم اســت، 

جذابیــتِ ســابق را نــدارد. دیگــر احســاس نمی‌کــردم وقتــی بــا گیتــار از خیابــان عبــور می‌کنــم، 

همــه‌ی ســرها برمی‌گردنــد و مــن را نــگاه می‌کننــد. مــن بــه نزدیکــی بــا موســیقی عــادت کــرده 

بــودم. ویلیــام ارویــن در کتــاب »فلســفه‌ای بــرای زندگــی« دربــاره‌ی پدیــده‌ی »خوگیری بــه لذت« 

می‌گویــد: پــس از آن‌کــه ســخت بــرای آن‌چــه می‌خواهیــم کار کردیــم، معمــولاً علاقه‌مــان را بــه 

آن‌چــه بــدان میــل داشــتیم از دســت می‌دهیــم.« احســاسِ ناخوشــی داشــتم. انــگار حــالا کــه 

بــه نواختــنِ موســیقی دسترســی پیدا کــرده بــودم، برایم از ارزش تهی شــده بود. حســی شــبیه 

یــک فراغــتِ طولانــیِ چندهفتــه‌ای بعــد از ماه‌هــا کارِ بی‌وقفــه کــه حوصلــه‌ی آدم را ســر می‌برد. 

موســیقی بــرای مــن ترکیبــی از خوشــایندترین احساســاتِ دراماتیــک و نمایشــی نیســت. 

موســیقی معنــای شکســت می‌دهــد، پــر از حســرت اســت و البتــه دلهــره را تداعــی می‌کنــد. 

آخریــن بــار کــه تــاش کــردم قطعه‌هایــی را کــه به‌خاطــر داشــتم، بنــوازم؛ ســال پیــش بــود. دو 

نفــر اصــرار داشــتند کــه گیتــار زدنــم را ببیننــد. می‌ترســیدم بــا بی‌توجهــی بــه خواسته‌شــان 

ــتم  ــد. نمی‌دانس ــان کن ــم ناامیدش ــیدم نواختن ــم می‌ترس ــی ه ــم و از طرف ــان کن ناامیدش

کــدام ناامیــدی بدتــر بــود. کــدام تــرس هولناک‌تــر بــود. مــن بــا موســیقی بــه هــر راهــی کــه 

ســر مــی‌زدم تــه‌ش بــه ناامیــدی و تــرس ختــم می‌شــد. بایــد چــه‌کار می‌کــردم؟ جــز این‌کــه 

نگــذارم نــه بیــش‌ از انــدازه جــدی شــود و زندگــی‌ام را بگیــرد و نــه در حســرت رهایــم کنــد و 

جــای خالــی‌اش بمانــد. حــالا کــه بــه خاطــراتِ موســیقایی‌ام فکــر می‌کنــم، احساســی دارم 

شــبیه ســگ‌های شــکاری‌ای کــه به‌شــان فرمــان می‌دهنــد تــا ردپــای گم‌شده‌شــان را دنبــال 

کننــد. حســی کــه رویــش واژه‌ی harke را گذاشــته‌اند: »خاطــره‌ای دردنــاک که با دل‌بســتگی‌ای 

ــاد داریــد در زمــان وقوعــش چــه  ــه ی ــا این‌کــه ب ــه آن می‌نگریــد، حتــی ب پیش‌بینی‌نشــده ب
انــدازه از آن وحشــت داشــتید.« 2

ــه از  ــص و متظاهران ــری بی‌نق ــوده تصوی ــرار نب ــه ق ــ�ع اتفاقی ــماره‌ی وقای ــن ش ــد ‌و دهمی ص

موســیقی و نقشــش در زندگــیِ آدم‌هــا خلــق کنــد. نویســنده‌ای از ابتذال در موســیقی نوشــته 

ــازی  ــا موســیقی خاطره‌ب ــم ب ــی ه ــد. در متن‌های ــدنِ آن می‌گوی ــاسِ نفهمی ــری از احس و دیگ

کردیــم و قصــه‌ی آهنگ‌هــا و ســبک‌های موردعلاقه‌ی‌مــان را بــه تحریــر درآوردیــم، کــه لزومــا 

بــرای هرکســی کنجکاوی‌انگیــز و دوست‌داشــتنی نیســت. امــا از همــه‌ی این‌هــا گذشــته، مــن 

فکــر می‌کنــم ایــن شــماره از وقایــ�ع اتفاقیــه بــرای آدم‌‌هایــی کــه زندگــی بــا موســیقی را یــک 

تجربــه‌ی انســانیِ مشــترک، امــا منحصربه‌فــرد می‌بیننــد؛ خواندنی و دل‌نشــین باشــد. پس 

پیشــنهاد می‌کنــم وقایــ�ع اتفاقیــه، »دیــدار، جایــی در موســیقی« را بــه همراهیِ موســیقی‌های 

موردعلاقه‌ی‌تــان شــروع بــه خوانــدن کنیــد. 

2- برگرفته از کتاب »واژه‌نامه‌ی حزن‌های ناشناخته«، جان کونیگ، نشر میلکان





مفاهیــم یــا آن‌چنان‌انــد کــه هســتند یــا آن‌چنان‌انــد 

کــه مــا می‌فهمیــم و معنای‌شــان می‌کنیــم.

زیســت‌نگاری روایــت تجربــه‌‌ی زیســته هر نویســنده 

اســت در پیوســتگی بــا مفاهیــم محــوری هــر شــماره 

و چرخیــدن در ابعــاد مختلــف آن مفهــوم و توصیــف 

دیده‌هــا،  کرده‌هــا،  هدفمنــد  و  به‌هم‌پیوســته 

شــنیده‌ها و‌ چشــیده‌هایش.

*



 | Taylor Hernandez
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صــدای نصــرت از پاکســتان رســیده بــود بــه تلویزیون کوچــک گراندیــگ مــا و می‌خواند: 

»هــزار جــان گرامــی فــدای نــام علــی« اجرایــی کــه بعدهــا فهمیــدم از شــاهکارهای قوالی 

پاکســتان است.

»اولین‌بــار در ســال ۹۰ و در »هارلــم« بــود کــه صــدای نصــرت فتح‌علــی خان را شــنیدم. من 

و هــم اتاقــی‌ام ایســتاده بودیــم و بــه صــدای فراگیــر او گــوش می‌دادیــم. همــه‌ی مــا همراه 

مــوج پرنوســان ریتــم طبــای پنجابــی بــه اطــراف کشــیده می‌شــدیم و مســحور صــدای 

منظــم کف‌زدن‌هایــی بودیــم کــه بــا زمان‌بنــدی بی‌نقــص از بــالا و پاییــن احاطه‌مــان کــرده 

بــود. مــن صــدای ارغنون‌هــا را کــه همــراه بــا ملــودی می‌رقصیدنــد، می‌شــنیدم کــه ماننــد 

عنکبوت‌هــای غول‌آســای چوبــی ترانــه می‌خواندنــد، بعــد ناگهــان آوای اوج گیرنــده یــک 

ــا نظمــی بی‌نظیــر در  ــرواز ب و بعــد ده صــدا کــه ماننــد دســته‌ای غــاز وحشــی در حــال پ

آســمان شــناور شــدند. بعــد صــدای نصــرت فتح‌علــی خــان بــود، آمیــزه‌ای از بودا، شــیطان 

و فرشــته‌ای دیوانــه. صــدای او مخمــل آتشــینی بــود.«

ــتانه:  ــه گلس ــهامی‌پور/ مجل ــروین ش ــان/ ش ــی خ ــرت فتح‌عل ــه نص ــی ب ــف باکل ــگاه ج ن

ــماره 36 ــن 1380-ش بهم

اســپیکر کافــه دســت مــا بــود. هرکدام‌مــان می‌توانســتیم بــا گوشــی بــه اســپیکر وصــل 

ــه قهوه‌هــای  ــی ک ــا زمان ــا 6 متــری در مرکــز شــهر باشــیم. ت شــویم و دی‌جــیِ کافــه‌ای 5 ی

ل می‌انداخــت، ایــن 
ُ
ارزان آمــاده می‌شــد، تــا وقتــی حرف‌های‌مــان بعــد از خــوردن قهــوه گ

مــا بودیــم کــه زیرصــدای تمــام حرف‌های‌مــان موســیقی پخــش می‌کردیــم و گاهــی هــم 

همــه ســاکت می‌شــدیم و در صــدای خواننــده یــا ســاز دقیــق می‌شــدیم.

ــا  ــم؛ از آهنگ‌هــای روز ت ــه دســت‌مان می‌رســید، پخــش می‌کردی ــزی ک ــوی کافــه هرچی ت

ــعبان‌خانی  ــورج ش ــد. از ت ــانده بودن ــن پوس ــت کف ــش هف ــه خواننده‌های ــی ک آهنگ‌های

کــه محــزون می‌خوانــد: »هنــوزم چشــمای تــو...« تــا غربــت ابراهیــم منصفــی کــه »آواز از 

مــه« می‌خوانــد، مــا حتــی حمیــد صفــت هــم گــوش می‌دادیــم کــه بــا لحنــی مضحــک 

با دسته‌ای غاز  وحشی در کافه
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می‌خوانــد: »یعنــی دلــت بــا مــا نیســت«. 

ــا  ــا خوانندگانــی را نمایندگــی می‌کــرد. یکــی از مــا تخصــص داشــت ت امــا هرکدام‌مــان خواننــده‌ ی

خواننده‌هایــی را از تــه یــک صنــدوق بیــرون بکشــد و ناگهــان آواز و اســمی رو کنــد کــه انــگار غیــر 

از مــا در آن کافــه‌ی کوچــک هیچ‌کــس دیگــر »علی‌اصغــر شــاه‌زیدی« را نمی‌شناســد. یــا یکــی 

ــدن  ــای ب ــد و حرکت‌ه ــور می‌خوان ــا ش ــای او را ب ــود و آهنگ‌ه ــرق ب ــده‌ای غ ــدر در خوانن ــر آن‌ق دیگ

آن خواننــده را خــوب اجــرا می‌کــرد کــه هنــوز هــم هــر زمــان بــه آهنــگ »ســیاه‌پوش‌ها« می‌رســم، 

صــدای خواننــده را بــا حــرکات بــدن آن دوســت تصــور می‌کنــم. یکــی دیگــر در آن جمــع گاه‌و‌بــی‌گاه 

»دلــم گرفــت ای هم‌نفــس/ پــرم شکســت تــو ایــن قفــس« حامــی را پخــش می‌کــرد و آن‌قــدر منتظر 

مانــد تــا اولیــن کنســرت عمــرش، کنســرت حامــی باشــد و او بــرای آن کنســرت رفــت تهــران امــا 

ــان  ــادری پای ــای ق ــل فیلم‌ه ــه‌ی او مث ــا قص ــد ت ــت نیام ــش هس ــرد هم‌نفس ــر می‌ک ــه فک ــی ک کس

خوشــی نداشــته باشــد. 

دوســت دیگرمــان هــم نماینــده‌ی رنــج بــود. او صــدای »احمــد ظاهر« بــود و هجــرت را بــه خاطرمان 

مــی‌آورد و گاه‌و‌بــی‌گاه برای‌مــان پخــش می‌کــرد: »لیلــی لیلــی لیلی‌جــان، جــان جــان دل مــن کــردی 

ویران...«.

درســت یــادم نیســت از کــی امــا یــک روز در آن جمــع نماینــده‌ی قــوالان شــدم. مــن از کودکــی 

صــدا و تصویــر »نصــرت فتح‌علــی خــان«، »عزیــز میــان«، »ســرآهنگ« و چنــد خواننــده‌ی دیگــر 

را شــنیده و دیــده بــودم. در خانــه‌ی مــا موســیقی ســنتی ایــران ممنوعیتــی اعلام‌نشــده داشــت. 

ــه مــا صــدا و آواز را از کشــورهای  ــود ک ــود و همیــن ب ایــن موســیقی نمــاد رخــوت و خمودگــی ب

همســایه قــرض گرفتــه بودیــم.



ــون  ــه تلویزی ــود ب ــیده ب ــتان رس ــرت از پاکس ــدای نص ص

ــل  ــون وص ــوی افترن ــه ویدی ــه ب ــا ک ــگ م ــک گراندی کوچ

ــام علــی«  ــد: »هــزار جــان گرامــی فــدای ن ــود و می‌خوان ب

اجرایــی کــه بعدهــا فهمیــدم یکــی از شــاهکارهای قوالــی 

اگــر هــد ويديــو کثیــف  پاکســتان اســت. بعــد از آن 

کوچــک  بهمــن  دود  لابــه‌لای  می‌توانســتم  نمی‌شــد، 

کــه میــان انگشــتان پــدر بــود اجــرای »الاهــو« را بشــنوم، 

آهنگــی کــه محبوب‌تریــن آهنــگ خواننــده‌اش اســت و 

خــودش گفتــه الاهــو را چــون در ســتایش پروردگار اســت، 

بیش‌تــر از همــه دوســت دارد.

اجراهــای  از  بــود  پــر  حافظــه تصویــری کودکــی مــن 

نصــرت فتح‌علــی خــان و عزیــز میــان و ســرآهنگ، امــا 

در ایــن میــان اجراهــای فتح‌علــی ‌خــان بیش‌تــر در 

ذهنــم مانــده اســت. اجرایــی شــبیه بــه مجلــس تعزیــه 

کــه جمعیــت در آن بی‌خویش‌انــد. اجرایــی کــه در آن 

انــگار  و  مدهوش‌انــد  مصرف‌کننــده  و  تولیدکننــده 

ــر آشــفتگی و  ــی ب ــش روی نظمــی مبتن ــز از پی همه‌چی

پریشــانی و سرخوشــی چیــده شــده اســت. از نحــوه‌ی 

نشســتن اجراکننــدگان و نزدیکــی آن‌هــا بــه مخاطبــان 

تــا غیرقابــل پیش‌بینی‌بــودن قــوال.

ایــن فــرم از موســیقی و اجــرا چیــزی شــبیه مجلــس ذکر 

اســت؛ قــوال در آن بیــت یــا مصرعــی را به‌عنــوان ترجی�ع 

بــر می‌گزینــد و در فواصــل مختلــف تکــرار می‌کنــد. اگــر 

تــا به‌حــال تجربــه‌ی دیــدن یــا شــنیدن اجراهــای نصــرت 

فتح‌علــی خــان را نداشــته‌اید، حتمــا آن‌هــا را بــه کمــک 

علامــه گــوگل گیــر بیاوریــد. دیــدن ایــن اجراهــا شــما را 

ــا  ــدن ب ــه‌رو ش ــد؛ روب ــنا می‌کن ــور آش ــر از ش ــی پ ــا نوای ب

ــر ذکــر کــه در آن خواننــده و  نوعــی موســیقی مبتنــی ب

ــی  ــان و خداشناس ــی عرف ــد و نوع ــنونده مدهوش‌ان ش

در آن مــوج می‌زنــد. ایــن نــوع از موســیقی تاریــخ بلنــدی 

ــه ســده‌ی هفتــم هجــری و نام‌هایــی هم‌چــون  ــه ب دارد ک 18
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امیــر خســرو دهلــوی و تیمــور لنــگ می‌رســد. صــدا و تصویــر نصــرت فتح‌علــی خــان از 

کودکــی تــا امــروز در ذهنــم ذیــل کلمــه‌ی »شــور« ثبــت شــده اســت.

یکــی از همــان روزهایــی کــه در کافــه‌ی کوچــک نشســته بودیــم و داشــتیم آهنــگ‌ آن روز 

ــتانی‌هایی  ــیِ پاکس ــای رنگی‌رنگ ــی از اتوبوس‌ه ــه یک ــوی کاف ــا جل ــم. دقیق ــدا می‌کری را پی

جلــوی در کافــه ایســتاد. چنــد دقیقــه بعــد یــک نفــر وارد کافــه شــد و بــه زبــان اشــاره قهــوه 

ســفارش داد؛ امــا انــگار از قهــوه راضــی نبــود و بــا زبــان اشــاره می‌خواســت اعتــراض کنــد یا 

درخواســت شِــکر کنــد. بالأخــره بــا انگشــتش ادای هــم‌زدن فنجــان را درآورد تــا فهمیدیــم 

کــه شِــکر می‌خواهــد. بعــد از ایــن دیالوگ‌هــای تصویــری فضــای کافــه ســنگین شــده بــود 

و مــا زبــان هــم را نمی‌فهمیدیــم کــه بتوانیــم بحــث را بــه ســمتی بکشــانیم و ســکوت 

ــی  ــرت فتح‌عل ــای نص ــی از آهنگ‌ه ــاد یک ــان ی ــه ناگه ــد ک ــه ش ــم چ ــکنیم. نمی‌دان را بش

خــان افتــادم. بــا گوشــی آهنــگ را پخــش کــردم. هنــوز 30 ثانیــه نشــده بــود کــه میهمــان 

پاکســتانی مــا ســر شــوق آمــد و نیم‌خیــز شــد و فریــاد زد: »اســتاد اســتاد« و گل از گلــش 

ــه‌ی  ــتانی هم ــرد پاکس ــم م ــر ه ــیدیم و آخ ــد رس ــه لبخن ــرت ب ــوای نص ــا ن ــا ب ــکفت. م ش

ــرت  ــدای نص ــد ص ــارج می‌ش ــه خ ــی از در کاف ــید و وقت ــوش کش ــه را در آغ ــان کاف میهمان

مســتانه می‌خوانــد: »نــه مــن بیهــوده گــرد کوچــه و بــازار می‌گــردم/ مــذاق عاشــقی دارم 

پــی دیــدار می‌گــردم/ خدایــا رحــم کــن بــر مــن پریشــان‌وار می‌گــردم/ خطــاکارم گناهــکارم 

ــردم...« ــال زار می‌گ ــه ح ب

دربــاره‌ی نحــوه‌ی خوانندگــی و اجــرای نصــرت فتح‌علــی خــان حرف‌هــای زیــادی زده‌انــد. 

ــی  ــه بدویت ــیقی ک ــوع از موس ــن ن ــیند و در ای ــش بنش ــد روزی بی‌خوی ــودِ آدم بای ــا خ ام

پنهــان و والا دارد غــرق شــود. قوالــی را نمی‌تــوان توصیــف کــرد، نمی‌تــوان تشــبیه کــرد، 

قوالــی از آن ســاحل‌هایی اســت کــه آدم خــودش بایــد روی آن قــدم بزنــد تــا درکــش کنــد، 

تــا بفهمــدش. قوالــی بــدون اغــراق ربطــی بــه آســمان دارد و انــگار روزی جایــی دریچــه‌ای 

بــاز شــده اســت و قوالــی بــر عــده‌ای نــازل شــده اســت. دربــاره‌ی قوال‌شــدنِ فتح‌علــی 

خــان خــودش گفتــه اســت کــه آن را از پــدرش کــه قــوال بــوده به ارث بــرده اســت و همه‌ی 

ماجــرا از خوابــی شــروع شــده اســت کــه 15 روز پــس از مــرگ پــدر دیــده اســت. پــدرش 

ــر  ــهرتش جهان‌گی ــد ش ــت و بع ــده اس ــوان. او خوان ــه بخ ــرده و گفت ــس ک ــوی او را لم گل

شــده و بعــد جایــزه‌ی پیکاســو را بــرده و بعــد بــه هالیــود راه پیــدا کــرده و نامــش در کنــار 

آدم‌هــای بزرگــی چــون مارتیــن اسکورســیزی مایــکل، بــروک، الیور اســتون در جهــان صدا 

ــالار  ــا ت ــدن ت ــیاری از لن ــای بس ــه‌ی آدم‌ه ــت. در حافظ ــیده اس ــده و درخش ــر مان و تصوی

ــت.  ــده اس ــط ش ــت و ضب ــوال ثب ــرتِ ق ــده‌ی نص ــای زن ــران اجراه ــن ته ــدت در همی وح

اگــر حــالا کــه ســال‌ها از مــرگ نصــرت گذشــته، دوبــاره در اجراهــای او دقیــق شــوید نوعــی 
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تــاش بــرای فهمانــدن چیزهایــی از جهــان دیگــر از ســوی او و گروهــش می‌بینیــد و او مثال 

درســتِ جملــه معــروفِ »آن‌جــا کــه ســخن از گفتــن بازمی‌مانــد، موســیقی آغــاز می‌شــود« 

است.

جــف باکلــی یکــی از عشــاق نصــرت گفت‌وگــوی جذابــی بــا او دارد و او در تکــه‌ای از آن 

مصاحبــه می‌گویــد: »مثــل خیلــی از آمریکایی‌هــای دیگــر از طریــق شــما بــا قوالــی آشــنا 

شــدم. معنــای هیچ‌کــدام از کلمــات شــما را نمی‌فهمــم، امــا صدای‌تــان بــه قلبــم پیامــی 

می‌دهــد و ایــن چیزی‌ســت کــه بیش‌تــرِ شــنوندگانِ غربــی بــه آن تکیــه می‌کننــد چــون 

ــه  ــکا« ب ــال عــده‌ی کمــی از مــردم می‌داننــد »هال ــرای مث مــا زبــان شــما را نمی‌دانیــم. ب

ــت.« ــای مستی‌س معن

و نصــرت پاســخ داده اســت کــه: »ایــن به معنای مســتی از الکل نیســت، بلکه چیزی‌ســت 

ماننــد زمانــی کــه یــک فــرد عاشــق می‌شــود.« می‌توانــم چهــره‌ی فتح‌علــی خــان قــوال 

را موقــع پاســخ‌دادن بــه باکلــی تصــور کنــم. او صورتــش را جمــع کــرده و لبخنــد بــر لــب 

جــواب او را داده و آخــرش هــم آن ســر کوچــک بــالای بــدنِ پهنــش را محبت‌آمیــز تــکان 

داده اســت. 

مــن همیشــه بــه معجــزه‌ی صــدای نصــرت فکــر می‌کنــم. بــه این‌کــه وقتــی روی ســن 

ــر  ــج گوات ــم خلی ــه رفت ــار ک ــت دارم این‌ب ــرده؟ دوس ــر می‌ک ــزی فک ــه چی ــه چ ــه ب می‌رفت

جایــی کــه دریــا میــان ایــران و پاکســتان تقســیم می‌شــود، دنبــال ناخدایــی بگــردم کــه 

ــران رســانده اســت و از او بپرســم:  ــه ای ــان بارهایــش صــدای نصــرت را ب ــار می اولین‌ب

آیــا می‌دانســتنی داشــتی الــکل قاچــاق می‌کــردی، الکلــی کــه هــم می‌تــوان شــب را تــا 

صبــح بــا آن در لنــدن بیــدار مانــد و هــم در کافــه‌ای کوچــک در مشــهد بــا آن هم‌زبــان 

مســافری تــازه شــد؟
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ــوب؛ درش را  ــرات خ ــه خاط ــم ب ــت بزن ــتم غل ــی‌ام می‌توانس ــیقی‌های کودک ــا موس ب

شــش‌قفله کنــم و چــرت قیلولــه‌ای در آن بزنــم تــا گریزگاهــی باشــد از درشــتی ایــام.

سال‌هاســت کــه بــرای موجــودی در شــکمم لالایــی می‌خوانــم. روزهایــی کــه از 

اضطــراب لبریــزم یــا از غــم مچالــه شــده‌ام بــرای کودکــم، کــه ترجیــح می‌دهــم دختــر 

باشــد، لالایــی می‌خوانــم تــا آســوده شــوم. او نیــز در کنــار من طغیــان می‌کنــد؛ برایش 

می‌خوانــم تــا آرام شــود همان‌گونــه کــه مــن در کودکــی چشــم‌هایم مهــار می‌شــدند 

ــم. ــواب می‌رفت ــه خ و ب

راســتش مــن چنــدان خاطــره‌ای از کودکــی‌ام نــدارم. خاطرات مــن، تصورات دیگــران از 

فرزانــه‌ی دوســاله یــا سه‌ســاله بــوده. تعریــف می‌کننــد کــه در ســرهمی آبی‌نفتــی‌ای 

 |  The Girl by the Window  )1893(, by Edvard Munch
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ــا  ــدم؛ ی ــه دل می‌خندی ــودم و از ت ــال ب ــدر خوش‌ح ــود چه‌ق ــه ب ــم بافت ــم برای ــه مادربزرگ ک

بعدترهــا کــه تــازه زبــان بــاز کــرده بــودم، دائمــا و به‌شــکلی طاقت‌فرســا عالــم و آدم را زیــر 

ــتوه  ــه س ــادرم را ب ــی م ــالاً در مقاطع ــه احتم ــه؟« ک ــن چی ــیدم: »ای ــرده و می‌پرس ــوال ب س

آورده‌ام.

می‌گفتنــد کــه از نمکی‌هــا می‌ترســیدم کــه مبــادا خانــواده مــن را بــا کیســه‌ای نمــک 

معاوضــه کننــد. عــادت داشــتم بــا لالــه‌ی گــوش مــادرم بــازی کنــم و بــا الفاظــی نامفهــوم 

تــاش می‌کــردم خــودم را بــه انســان‌ها بشناســانم و بگویــم فرزانــه‌ آگاهــم، ولــی تــاش 

ــر!« ــای دکت ــد‌وده آق ــاند »ص ــان برس ــه سمع‌ش ــه ب ــرد ک ــنده می‌ک ــن بس ــه ای ــم ب باطل

و مــن مجموعــه خاطراتــی دارم از جزئیاتــی کــه اطرافیانــم در ذهنــم کاشــته‌اند. گاهــی از 

لابــه‌لای عکس‌هایــم به‌زحمــت خاطره‌هــا را بیــرون می‌کشــیدم و دلــم بــه همان‌هــا 

خــوش بــود.

در ایــن میــان موســیقی، یگانــه عنصــری بــود کــه یادهــای حقیقــی را برایــم زنــده می‌کــرد. 

زمان‌هــا و مکان‌هــا را قیــد نمــی‌زدم، امــا احساســاتی کــه بــه مــن منتقــل می‌شــد هرگــز 

رنــگ نمی‌باخــت. قــادر بــودم بارهــا و بارهــا خاطــره‌ای را کــه دیگــر جرئیــات آن سرســوزنی 

در ســرم جــای نداشــت، زندگــی کنــم. بــا موســیقی‌های کودکــی‌ام می‌توانســتم غلــت بزنــم 

بــه خاطــرات خــوب؛ درش را شــش‌قفله کنــم و چــرت قیلولــه‌ای در آن بزنــم تــا گریزگاهــی 

باشــد از درشــتی ایــام.

ــا پنج‌ســالگی فکــر می‌کــردم تمــام دنیــا همــان خانــه‌ی کوچکــی چوبــی گوشــه‌ی اتاقــم  ت

اســت کــه پــدر برایــم ســاخته بــود. همــه بــه ســازم می‌رقصیدنــد. شــب‌ها کــه می‌رســید 

برایــم لالایــی می‌خواننــد؛ مــادرم لای‌لایــی ســرمی‌داد و بــه اقســام گونه‌هــای گیاهــی و 

ــن  ــان وزن و لح ــا از هم ــی این‌ه ــد. تمام ــرا بخوابان ــا م ــت ت ــک می‌جس ــا تمسّ تصدق‌ه

لای‌لایِ ابتدایــی تجــاوز نمی‌کــرد. تــا همیــن حــالا وزن، همــان وزن اســت و تصدق‌هــا همان.

عمومــا لالایــی در ذهــن مــا مــادری را بــه تصویــر می‌کشــد کــه بــرای کودکــش می‌خوانــد، 

ــی  ــواب. تصنیف‌های ــت خ ــه وق ــد ب ــی خوان ــس لالای ــر از هرک ــدرم بیش‌ت ــن پ ــرای م ــا ب ام

ســرمی‌داد، کــه نــه تنهــا مــنِ پنج‌ســاله، بلکــه اهالــی محــل را خــواب می‌کــرد.

ــد  ــن بای ــد م ــفندها بودن ــمارش گوس ــال ش ــاله‌ها در ح ــر پنج‌س ــی دیگ ــک: وقت ــب ی ش

غصــه‌ی نیســتانی را می‌خــوردم کــه یک‌شــب آتــش در آن افتــاد. پــدر می‌خوانــد: نــی بــه 

آتــش گفــت، کیــن آشــوب چیســت؟ و مــن حــالا در آســتانه‌ی بیست‌ســالگی از زندگــی‌ام 

ــت؟ ــوب چیس ــن آش ــم: کی می‌پرس

شــب دو: آن‌شــب نفــس پــدر پیــک ســحری بــود و وقتــی می‌رســید بــه دم‌نــزدن از عشــق، 

ــم  ــن خواب ــه م ــود ک ــی ب ــن حوال ــم... . همی ــم، نتوان ــم، نتوان ــن نتوان ــد: م ــدرم می‌خوان پ



می‌بــرد و مابقــی آهنــگ را هیچ‌وقــت نمی‌شــنیدم.

پنج‌ســالگی کــه گذشــت، دیگــر بــرادر کوچکــی هــم داشــتم و همــه‌ی توجه‌هــا بــرای 

ــل  ــتان‌ها باروبندی ــردم. تابس ــادت می‌ک ــی ع ــدون لالای ــب‌های ب ــه ش ــد ب ــود. بای ــن نب م

می‌بســتم و بــه خانــه‌ی مادربــزرگ روانــه می‌شــدم تاشــاید نــازم را آن‌جــا بخرنــد و برایــم 

لالایــی بخواننــد. شــب‌ها از آن قــرار بــود کــه در حیــاط بخوابیــم. مــن یک‌ســاعت پیــش از 

خــواب، رخــت و لحــاف را پهــن می‌کــردم تــا خوب خنــک شــود. مادربــزرگ پــس از زمزمه‌ای 

ــاز می‌مانــدم. ــاز از شــنیدن لالایــی ب زیــر لــب زودخوابــش می‌بــرد و مــن ب

آســمان خانــه‌ی مادربــزرگ بی‌ســتاره‌ترین آســمان بــود و مــن را بــا تــرس از سوســک‌های 

حیــاط تنهــا می‌گذاشــت. نــه خــواب مــرا می‌بــرد و نــه جرئــت آن داشــتم کــه از زیــر لحــاف 

بیــرون بیایــم. پلک‌هایــم را محکــم فشــار مــی‌دادم تــا نگاهــم بــه جن‌هــای داخــل انبــاری 

کــه خیــال داشــتند گوشــت تنــم را میــان خــود تقســیم کننــد گــره نخــورد. بــه ایــن ترتیــب 

ــواب  ــودم را خ ــم و خ ــته بخوان ــدر را دست‌وپاشکس ــای پ ــدی از لالایی‌ه ــردم چن ــا می‌ک تق

. کنم

بــا هــر موســیقی کودکــی تکــه‌ای از پــازل خاطراتــم را کامــل می‌کــردم و بــزرگ می‌شــدم. در 

دبیرســتان نظاره‌گــر عــده‌ای بــودم کــه دائمــا بــه مســابقات فرهنگــی و المپیادهــای ادبــی 

ــا خــود می‌گفتــم لابــد خیلــی بــی‌کار هســتند! امــا تــه دلــم  چنــگ می‌انداختنــد و مــن ب

می‌خواســتم مــن هــم گوشــه‌ای از ایــن تکاپــو را بــه زندگــی‌ام  راه بدهــم. لیســت مســابقات 

را بالاوپاییــن می‌کــردم تــا آن‌چــه بــاب دل و البتــه‌ توانایــی‌ام هســت بیابــم کــه مردمک‌هــا 

ــدام دادم و در آن  ــرض ان ــت ع ــودم جرئ ــه خ ــتاد. ب ــت ایس ــی« از حرک ــر روی »لالایی‌خوان ب

شــرکت کــردم. قــرار بــر ایــن بــود کــه بــرای لالایــی‌‌ای قدیمــی از جنــوب خراســان کــه نامــش 

»مندسِــین نامــراد« بــود، آمــاده‌ی مســابقه شــوم. متن لالایــی را در لحظــه نخوانــدم؛ آن را تا 

کــردم و در کیفــم گذاشــتم تــا در خانــه بــه ســراغش روم. این‌طــوری ذوقــش هــم بیش‌تــر 

بــود. وقتــی بــه خانــه رســیدم کاغــذ را بیــرون کشــیدم. نمی‌دانســتم بایــد بــا چــه لحنــی 

بخوانــم و بــا گویــش محلــی آن هــم قرابتــی نداشــتم. هرطــور بود شــروع کــردم و بــه خطوط 

انتهایــی کــه رســیدم بی‌محابــا بــرای مندســین اشــک ریختــم.

نمی‌دانــم چــرا بایــد بــرای یــک پســر لاتــی کــه رفتــه بــود پــی اوباشــی بــا پســرعموهاش و 

توســط ضربــات چاقــوی آن‌هــا کشــته شــده و حــالا مــادر بی‌چــاره‌اش را در ســوگ گذاشــته 

بــود، اشــک بریــزم! بــرای داغ مــادر محمدحســین اشــک ریختــم و در تنهاییــش بــه 

دنبــال آرام‌کــردن خــودم بــودم. گویــی قــرار بــود خــودم پیکــر مندســین را در گــور بخوابانــم 

و بــا لبــاس خونینــش خاک‌هــا را برســرم آوار کنــم. ایــن مرثیــه بــرای خوابانــدن کــودکان در 

ــود. ــود ب ــت حزن‌آل ــباهنگام، بی‌نهای ش
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*

بــه ایــن فکــر کــردم کــدام لالایــی حزن‌آلــود نبــوده؟ مــادر مندســین ناله ســر مــی‌داد تا پســر 

گوربه‌گــورش را آرام کنــد یــا خــودش را؟ متقابــاً هــردو آرام می‌گرفتنــد. مندســین در گــور و 

مــادرش بــر ســر گــور. بــه یاد خــودم افتــادم که بــرای آن موجــود ناشــناخته در شــکمم لالایی 

ــه  ــی‌زاد ک ــج آدم ــد. رن ــود را آرام کن ــا خ ــد ت ــی می‌خوان ــاید لالای ــردم ش ــال ک ــدم. خی می‌خوان

تمامــی نــدارد. از ملالــش خوانــده تــا دســت کــم آن را بــا دیگــری شــریک شــود. همان‌طــور 

کــه مــرا آرام کــرده بــود.

روزهــای لالایی‌خوانــی برایــم نقطــه‌‌ی قــرار شــده بــود. لالایی‌هــای مختلــف را گــرد هــم 

مــی‌آوردم و در دفتــری یادداشــت می‌کــردم. آن دفتــر برایــم مثــل عکســی قدیمــی شــده بود 

کــه نگاتیوهایــش نیســت شــده و نســخه‌ی دیگــری از آن موجــود نیســت. دانه‌به‌دانه‌شــان 

را حفــظ می‌کــردم تــا بــرای خوابانــدن بچه‌هــا در هرکجــا آمــاده باشــم. فکــر می‌کــردم اگــر 

ــر می‌خوابنــد. و زود هــم  ــا صــدای خــودم برای‌شــان بخوانــم قشــنگ‌تر می‌شــود و زودت ب

ــه  ــدن را ب ــد خوابی ــراف کنن ــوند اعت ــزرگ‌ ش ــی ب ــت وقت ــن اس ــه ممک ــد. البت می‌خوابیدن

شــنیدن صــدای مــن ارجــح می‌دانســتند.

دلــم می‌خواســت به‌انــدازه‌ی تمــام کودکانــی را کــه شــب‌ها بــدون لالایــی بــه خــواب 

می‌رونــد لالایــی داشــته باشــم. دلــم ‌می‌خواســت آســمان قرمــز و کیــپ گرفتــه بــود. نــم 

برفــی هــم می‌باریــد. فرزنــد کوچکــم کــه همــان ســرهمی آبی‌نفتــی را بــه تنــش پوشــانده 

ــدن،  ــه لالایی‌خوان ــدم. ک ــی می‌خوان ــب لالای ــر ل ــی‌دادم و زی ــکان م ــم آرام ت ــودم روی پاهای ب

رانــدن در یــک جــاده‌ی دو طرفــه اســت.

فه
طر

و 
 د

ی
ده‌

جا
ر 

 د
ن

ند
را

25



اهــل پیاده‌روی‌هــای نه‌چنــدان هدفمنــد بــودن، معمــولاً زیــاد بــه 

ــکی  ــودش مناس ــرای خ ــه ب ــود و البت ــر می‌ش ــای دور و دراز منج فکره

هــم دارد. مثــل این‌کــه حتمــا کفــش فــان پــای آدم باشــد؛ حتمــا 

عجلــه‌ای نداشــته باشــد؛ کم‌تــر تلفــن جــواب بدهــد و هرجــای مســیر 

کــه خواســت بایســتد؛ بپیچد یــا احتمــالاً چیزی که بــه پیــاده‌روی‌ کمک 

کنــد، بخــورد؛ مثــل قهــوه یــا نوشــیدنی‌های ســرد و البتــه کــه شــنیدن 

موســیقی حتمــا بخشــی از پــروژه اســت.

ــه  ــاده‌روی ب ــا پی ــن ب ــیری را رفت ــن و مس ــزرگ راه‌رفت ــاوت ب ــرم تف به‌نظ

مفهــوم خاص آن در شــنیدن موسیقی‌ســت. منظــره در بســیاری موارد 

مشــترک اســت و راه‌رفتــن هــم کــه همــان قبلی‌ســت. موســیقی امــا 

معنــای دخالــت می‌دهــد. دخالــت در منظــره در شــکل خیابان‌هــا، در 

کوب‌‌آهنــگِ قدم‌برداشــتن؛ در طعــم قهــوه و در معنــی نــگاه‌ آدم‌هایــی 

کــه می‌بینیــم و از کنارمــان عبــور می‌کننــد.

ولــی وســط همیــن پیاده‌روی‌هــا گاهــی بــه خــودم می‌گویــم کــه حتمــا 

ــرای  ــاید ب ــود دارد و ش ــیقی وج ــری در موس ــای بیش‌ت ــا و رازه تفاوت‌ه

فهمیــدن چیــزی کــه از جنس نفهمیدن اســت بایــد طور دیگــری ماجرا 

را دیــد و فهمیــد.

دارم قــدم می‌زنــم و بــه نوشــتن همیــن متــن فکــر می‌کنــم کــه 

موســیقی در گوشــم زمزمــه می‌کنــد:

»هــر وقــت چشــمامو می‌بنــدم احســاس می‌کنــم وارد یــک بهشــت 

تاریــک شــدم... نمی‌خــوام از ایــن خــواب بیــدار بشــم«. 

)Dark paradise(

ذهنــم پــرت می‌شــود تــا بــه ایــن فکــر کنــد کــه بهشــت تاریــک 

چه‌طــور جایی‌ســت و چــرا این‌قــدر خواســتنی بــه نظــر می‌رســد؟ کــه 

تکه‌های‌مان ما را پیدا می‌کنند

مهدی نعیمیان‌راد  | دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

ــا 
م ی

یــ
زن

د ب
دا

م 
یــ

وان
بت

د 
شــ

م 
لاز

ــا 
رج

ه
و 

د 
شــ

با
ــا 

 م
از

ی 
شــ

خ
ی ب

یق
ســ

مو
م 

یــ
یر

ی‌گ
 م

م
یــ

م
ص

ا ت
مــ

م.
یــ

کن
ش 

ه‌ا
مــ

مز
ز



یــادم می‌افتــد داشــتم بــه چیــز دیگــری فکــر 

ــروم  ــد ب ــا بای ــا کج ــه ت ــود ک ــن ب ــردم و آن ای می‌ک

عقــب تــا بفهمــم کــه چــرا این‌گونه‌ایــم بــا برخــی 

هزاران‌بــار  داریــم  دوســت  و  موســیقی‌ها؟ 

بشــنویم و تکرارشــان کنیــم و حتــی برخــی 

مســیرها را فقــط و فقــط بــا یــک موســیقی طــی 

کنیــم؟ 

دارم بــه ایــن فکــر می‌کنــم کــه چــرا دوســت 

داریــم آهنگ‌هــا را و حتــی موســیقی‌ها را حفــظ 

کنیــم؟ و بــه مالکیــت می‌رســم... فکــر می‌کنــم 

قضیــه مالکیــت باشــد؛ مــا تصمیــم می‌گیریــم 

موســیقی بخشــی از مــا باشــد و هرجــا لازم شــد 

ــا زمزمــه‌اش کنیــم. مثــل  بتوانیــم داد بزنیــم ی

هــر چیــز دیگــری کــه برای‌مــان ارزشــمند اســت 

و می‌خواهیــم اگــر آدم باشــد بــه او نزدیــک 

باشــیم و اگــر دست‌نیافتنی‌ســت دســت‌کم 

ــت‌خطی  ــا دس ــیم؛ ی ــته باش ــی داش ــا او عکس ب

چیــزی کــه فقــط بــه خودمــان اختصــاص داشــته 

باشــد. یــا اگــر منظــره باشــد تمــام فضای پشــت 

ســرمان را در تصاویری پر کرده باشــد. موســیقی 

را هــم حفــظ می‌کنیــم تــا از آن مــا باشــد و 

ــم. ــل کنی ــان را تکمی مالکیت‌م

در همیــن لحظــه موســیقی‌ای کــه می‌شــنوم 

می‌رســد بــه این‌جــا کــه:

ــو  ــودت داری/ ت ــوی وج ــیقی را ت ــو موس ــی ت  »ول

 west( »موســیقی رو توی وجــودت داری؛ نــداری؟

)coast

مالکیــت،  اساســا  کــه  می‌کنــم  فکــر  مــن  و 

موضــوع پیچیده‌ای‌ســت و مــا نســبت بــه هــر 

چیــزی احســاس مالکیــت نداریــم؛ از هــر چیــزی 

و بــا هرکســی دوســت نداریــم عکــس بگیریــم و 

هــر موســیقی‌ای را دوســت نداریــم حفــظ کنیــم. 

چیــزی، اتفاقــی یــا رویــدادی در خــارج از کنتــرل ما 
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شــکل گرفتــه و مــا را بــه ســمت خــودش می‌کشــاند. 

یــادم می‌‌آیــد کــه بــا خواننده‌هــای مــورد علاقــه‌ام همیشــه این‌طور آشــنا شــده‌ام که بــا اولین 

ــته‌ی  ــان را در گذش ــان ‌و صدای‌ش ــت می‌شناسم‌ش ــردم سال‌هاس ــاس ک ــان احس آهنگ‌ش

مجهولــی بارهــا و بارهــا شــنیده‌ام. و همیــن حــس را هــم نســبت بــه آدم‌هــا، ماشــین‌ها و 

منظره‌هــای مختلفــی هــم داشــته‌ام.

موسیقی می‌خواند: 

»منــو ببــر بــه کنــار دریاچه‌هایــی کــه همــه شــاعرها تــوش دفــن شــدن/ مــن مــالِ این‌جــا 

نیســتم و عشــقِ مــن، تــو هــم همین‌طــور/ قله‌هــای دریاچــه »ویندرمیــر« جــایِ خوبــی برای 

گریــه کــردن‌ه /مــن مــی‌رم، ولــی نــه بــدونِ الهــه موســیقیم«  

)The lakes(

ــل  ــا می ــه م ــود: این‌ک ــه ب ــل گفت ــا قب ــم مدت‌ه ــت طبیعت‌شناس ــه دوس ــد ک ــادم می‌افت ی

داریــم بــه دشــت‌ها و قله‌هــا برویــم ریشــه‌ی اکولوژیــک دارد و به‌این‌خاطــر اســت کــه اجــداد 

مــا در ایــن دشــت‌ها زندگــی می‌کرده‌انــد و ایــن میــل بــه وســعت از آن‌جــا در نهــاد همــه‌ی 

مــا مانــدگار شــده اســت.

فکــر می‌کنــم پــس شــاید حــس مالکیــت همچیــن چیــزی باشــد؛ فکــر می‌کنــم مــن تــا 

الان رابطــه‌ی مالکیــت را برعکــس متوجــه شــده بــودم؛ مــا نمی‌خواهیــم چیــزی را به‌دســت 

بیاوریــم؛ مــا داریــم خودمــان را پیــدا می‌کنیــم؛ کــه البته درســتش می‌شــود این‌کــه خودمان 

دارد مــا را پیــدا می‌کنــد. مــا کــه همیشــه سرگشــته‌ایم و همیشــه داشــته‌ایم دنبــال چیــزی 

می‌گشــته‌ایم و همیشــه کلــی ســوال طــرح کرده‌ایــم کــه روی سرگشــتگی‌هامان اســم 

بگذاریم. 

دارم خیابانــی کــه چنــد دقیقــه پیــش ازش گذشــتم را برمی‌گــردم. هم‌چنــان آهنگ‌هــا دارنــد 

بــه همــه‌ی جهــان پیرامونــی معنــای تــازه‌ای می‌دهنــد. حتــی چهــره‌ی خــودم در شیشــه‌ی 

مغازه‌هــا انــگار عــوض شــده؛ دلــم می‌خواهــد روبــه‌روی باشــگاه بیلیــارد بایســتم و بــه ایــن 

فکــر کنــم کــه این‌هــا کــدام بخش‌هــای گم‌شده‌ی‌شــان را در ایــن میزهــای ســبز گــم کرده‌انــد 

کــه ســاعت‌ها و روزهــا دارنــد بــه دنبال‌شــان می‌گردنــد؟

موسیقی باز هم جاهای خالی را پر می‌کند:

»اســم مــن اون چیــزی‌ه کــه تــو صــدام کنــی و مــن فقــط می‌خــوام تــو رو مــالِ خــودم صــدا 

کنــم.«

)Don’t Blame Me(

مهــم نیســت مــا چــه چیــزی بوده‌ایــم و حــالا چــه چیزی‌مــان را گــم کرده‌ایــم مهــم ایــن اســت 

کــه از ســرزمین وســی�ع نفهمیــدن بــه ســمت مــا نســیمی مــی‌وزد کــه مــا روی صورت‌مــان و 
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در اعمــاق قلب‌مــان احساســش می‌کنیــم. مــا 

بــه ایــن نســیم تعلــق داشــته‌ایم؛ ایــن تاریکــی 

ــم  ــط می‌توانی ــه و فق ــا را فراگرفت ــه م ــی ک مطلق

بفهمیــم کــه آشناســت و بــه مــا تعلــق داشــته 

و دارد. و مهــم نیســت کــه الان از کجــا آمــده؛ 

ــان  ــه خودم ــوری ب ــک ج ــه ی ــت ک ــن اس ــم ای مه

ــاره قطعــه‌ی  مربوطــش کنیــم؛ یــک جــوری دوب

گمشــده‌ را در جــای خــودش فشــار دهیــم.

موسیقی در گوشم می‌خواند:

»اگــه بــه دوردســت‌ها نــگاه کنــی؛ یــه خونــه بــالای 

تپــه اســت/ کــه مثــل یــه فانــوس دریایــی تــو رو 

بــه جایــی کــه تــوش احســاس امنیــت می‌کنــی 

می‌بــره... اگــر راهــت رو گــم کــردی... بــرات چــراغ 

رو روشــن مــی‌ذارم...«.

)Leave a Light On(
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در ســال‌هایی کــه می‌بایســت نهایــت دغدغــه‌ام، به‌همــراه داشــتن دفتــر مشــق درس زنگ 

بعــدی می‌بــود، وقتــی بچه‌هایــی را می‌دیــدم کــه بــدون هیچ‌گونــه تعلقــات و وســایل اضافــه 

در حیــاط مدرســه یــا حتــی مهمانی‌هــا پرســه می‌ننــد، طــوری بــا بهــت و حســرت به‌شــان 

خیــره می‌شــدم کــه انــگار کســی مجبــورم کــرده همیشــه کیفــی بــه ایــن ســنگینی را دنبــال 

خــودم بکشــم. تــا حــدی کیفــم را مجهــز می‌کــردم کــه حتــی قابلیــت چنــد روز گــم شــدن را 

داشــتم. وســایلی کــه اغلــب بی‌مصــرف باقــی می‌ماندنــد و هیــچ وقــت نفهمیــدم دقیقــا 

بایــد چــه چیزهایــی بــردارم کــه هــم روحیــه‌ی کمال‌طلبــی‌ام ســیراب شــود و هــم شــانه‌هایم 

نشکنند.

امــا در ســال‌های اخیــر تصمیــم گرفتــم کامــاً خوش‌بینانــه و ســبک‌بار تــردد کنــم و آن‌قــدر 

ــفرانم  ــرای هم‌س ــم ب ــاد چمدان‌های ــداد و ابع ــه تع ــردم ک ــل ک ــق عم ــم موف ــن تصمی در ای

تعجب‌برانگیــز شــده بــود .به‌دلیــل مصائبــی کــه ایــن تصمیــم برایــم بــه همــراه داشــت، 

بهتــر بــود کمــی از ایــن موضــع ســبک ســفر کــردن کوتــاه بیایــم؛ امــا معتــادش شــده‌‌ بــودم. 

هــر بــار کیف‌هایــم کوچــک و کوچک‌تــر می‌شــدند و این‌کــه نمی‌فهمیــدم یــا نمی‌خواســتم 

بفهمــم وســایل موردنیــاز چیســت، بــرای دوســتانم خنــده‌دار و عادی‌تــر می‌شــد و اعتیــاد 

ــوه  ــر جل ــرای تجربه‌هــای بکــر، احمقانه‌ت ــه جذابیــت ناآشــنایی و ناآمادگــی ب ــه‌ام ب لجوجان

می‌کــرد.

کم‌کــم ایــن رهایــیِ اعتیــادآورم بــه ندانســتن یــا نفهمیــدن، از کیفــم بــه پلی‌لیســت 

موســیقی‌هایم ســرایت کــرد. مــن زبان‌هــای روســی، ترکــی، هنــدی، ازبکــی، اســپانیایی و از 

ــان  ــه موسیقی‌های‌ش ــی ب ــم ول ــر نمی‌فهم ــوی را بیش‌ت ــا فرانس ــن زبان‌ه ــه‌ی ای ــن هم بی

گــوش می‌دهــم. البتــه اگــر فهمیــدن را فقــط بــه شــناخت معانــی کلمــات محــدود کنیــم. 

ــد  ــه نبای ــا ک ــا لزوم ــت، ام ــف موسیقی‌س ــات و عواط ــم احساس ــده‌ی فه ــن، کمک‌کنن مت

موسیقی را برای نفهمیدن می‌خواهم 

سعیده ملک‌زاده | کارشناسی علوم و مهندسی محیط‌زیست 98

معانــی و مفاهیــم دســت‌وپاگیر اســت. می‌گــذارم موســیقی بــرای خــودش 

پلــی شــود و مــن بــرای خــودم نفهمــم.
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* کلمــات را درک کــرد. می‌دانــم کــه واژه‌هــا و مفهــوم تعریف‌شده‌شــان، دســت‌مایه و مــاده‌ی 

اولیــه‌ی افــکار و احساســات و پــل ارتباطــی‌ام بــا دیگــران هســتند، امــا مگــر همیــن زبــان 

ــم؟  ــدر می‌فهم ــش را دارم، چه‌ق ــای فهم ــه ادع ــادری‌ ک م

بــه قــول ایــوان کلیمــا »آدم‌هــا کلمــات را می‌جونــد و تــف می‌کننــد.« طوطــی‌وار و متناســب با 

اقتضــای زمــان و مــکان، اصواتــی را بــه زبــان مــی‌آورم و خوش‌بینانــه‌ و حماقــت‌وار ادای بلــد 

بــودن و فهمیــدن دارم. گاهــی ایــن فهمیــدن یــا همــان ادایــش را درآوردن، مغــزم را خســته 

می‌کنــد و بهتریــن گزینــه بــرای فــرار از ســکوتِ نصفه‌ونیمــه‌ی موســیقی بــی‌کلام و پــردازش 

دیوانــه‌وار و خســته‌کننده‌ی موســیقی فارســی، انتخــاب موســیقی بــه زبانــی بیگانــه اســت. 

مطابــق میلــم بــا افــکار مناســب جــای خالی معنــی عبــارات را پــر می‌کنــم. انگار یک مشــت 

کلمــه‌ی نامشــخص را مثــل خمیــر بــازی داده‌ای دســت مغــز حرافت تا شــاید دقایقی ســرت 

را از دریــای افــکارِ چه‌بســا بیهــوده‌اش بیــرون بیــاوری و نفســی تــازه کنــی. احتمــالاً بعــد از 

کلنجــار رفتن‌هــای اولیــه‌، کنجــکاوی‌‌ام هــم برانگیختــه شــود و بــا کشــف و شــهود شــخصی، 

کلمــات مشــابه آن‌چــه پیــش از ایــن یــاد گرفتــه‌ام را بازشــنوی کنــم و ماجراجویانــه جهــان 

ادبیاتــش را واکاوی کنــم. مثــاً از میــان اشــعار، عبــارات جدیــدی کشــف ‌کنــم کــه معادلــی در 

زبــان مــادری‌ام ندارنــد اما نیازمندشــان بــودم. مثــل کلمــه‌ی یوفوریــا )Euphoria( به معنی 

نوعــی شــنگولی اغراق‌آمیــز فیزیکــی و ذهنــی، بــه خصــوص هنگامــی که بــا واقعیــت خارجی 

انطبــاق نــدارد. منظــورش همــان »فلانــی نخــورده مســت اســت« خودمان اســت؛ امــا این‌که 

ــم  ــود، برای ــناخته می‌ش ــمیت ش ــخصی به‌رس ــه‌ی مش ــا کلم ــاس ب ــن احس ــی ای در فرهنگ

اعجا‌ب‌انگیــز اســت. 

به‌نظــرم نافهمــیِ متن شــعر مثل تجربه‌ی قــدم‌زدن نابینایی در وســط جنگلی دیدنی‌ســت؛ 

مغــز بــه هــر ضــرب و زوری کــه شــده می‌خواهــد از محیــط اطلاعات بگیرد؛ با چشــم‌ها نشــد، 

بــا اصــوات، بــا بوهــا و حتــی بــا طعــم هــوا. انــگار نفمیــدن معنــای موســیقی، فرصتی‌ســت 

بــرای تجربــه‌ی خالــص احساســات پشــت آوای کلمــات. درحالــی کــه شــاید حتــی نتوانــم یک 

خــط شــعر را درســت هم‌خوانــی کنــم، تــوی ســرم لحظه‌به‌لحظــه‌ی ریتمــش را خــط می‌بــرم و 

زمزمــه می‌کنــم. حال‌وهوایــش را تصــور می‌کنــم و طعــم‌ و رنگــش را بــا معیارهــای شــخصی 

وســواس‌گونه‌ای حــدس می‌زنــم. مثــاً بعضــی آهنگ‌هــا بــوی قهــوه می‌دهنــد و در کنارشــان 

ــد  ــان می‌دهن ــت و ج ــبز اس ــان س ــگ ریتم‌ش ــی رن ــت. بعض ــب اس ــدن دل‌چس کتاب‌خوان

بــرای جاده‌هــای جنگلــی و بــا بعضی‌شــان انــگار بــا پیرهــن ســفید نخــی در ســاحلی آرام قــدم 

ــم. می‌زن
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ــان مــن و احساســات  ــی می ــی نامرئ ــمِ دست‌مالی‌شــده، حائل  احســاس می‌کنــم مفاهی

خواننــده ایجــاد می‌کننــد کــه برایــم دســت‌وپاگیر اســت. کلا فهمیــدن دســت‌وپاگیر اســت؛ 

نوعــی تجمــل مغرورانــه و روشــن‌فکرانه را تداعــی می‌کنــد. فکــر کنــم قبــاً آدم‌هــا این‌قــدر 

دنبــال فهمیــدن همه‌چیــز نبودنــد. می‌گذاشــتند خیلــی چیزهــا را نفهمنــد و درموردشــان 

حرفــی هــم نزننــد. شــاید هــدفِ فهمیــدن حــرف‌زدن اســت. تمایــل داریــم معانی اشــعار را 

بفهمیــم تــا بتوانیــم خاطــره‌ای، نظــری، نقل‌قولــی را بــه فهمیدنــش پیوســت کنیــم و امتیاز 

مرحلــه‌ی فهمیــدن را بــه دســت بیاوریــم، ولــی فکر کنم اشــکالی نداشــته‌ باشــد کــه حداقل 

ایــن یــک موســیقی را بگــذارم بــرای لذت‌بــردن و قصــدم فقــط تجربه‌کردنــش باشــد.

در یکــی از همــان اردوهــای دانش‌آمــوزی کــه هنــوز شــانه‌هایم به‌خاطــر کوله‌هــای ســنگین 

تیــر می‌کشــید، در بــازی جرئــت و حقیقــت، جرئــت را انتخــاب کــردم. دوســتانم مجبــورم 

کردنــد در راه‌روی خوابــگاه بارهــا فریــاد بزنــم: مــن بی‌شــعورم! مــن دیوانــه‌ام! مــن نفهمــم! 

امــروز بعــد از این‌کــه نتوانســتم جــواب بــرادر کوچکــم را کــه پرســید: »ایــن آهنگــی کــه گــوش 

می‌دهــی بــه چــه زبانــی می‌خوانــد؟« بدهــم، فهمیــدم مــن واقعــا آدم نفهمــی‌ام؛ این‌بــار 

کســی مجبــورم نکــرده ‌اســت کــه ایــن را بگویــم، امــا به‌نظــرم نفهمیــدن بســیار دل‌پذیــر 

اســت. فهمیــده‌ام گاهــی بی‌خبــری، خوش‌خبری‌ســت و شــاید روی زمین‌گذاشــتنِ کوله‌بــار 

معانــی و مفاهیــم دســت‌وپاگیر، تحملــم در تــاب‌آوری صــدای ناکوک زندگــی را کمی بیش‌تر 

کنــد. می‌گــذارم موســیقی بــرای خــودش پلــی شــود و مــن بــرای خــودم نفهمــم.
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ــت  ــان بی‌نهای ــت و زب ــاعری داش ــعر و ش ــتی در ش او دس

برایــش اهمیــت داشــت. دلــش نمی‌خواســت زیربــار این 

ترانه‌هــا حتــی چندســاعتی خــوش بگذرانــد، امــا بــار آخری 

کــه دیدمــش قصــه کامــاً  فــرق کــرده بــود.

می‌گفــت:  پدربــزرگ  کــه  بــود  روزهایــی  می‌آیــد  یــادم 

»شــک نــدارم منظــورش از خوشــگلا بایــد برقصــن، همون 

ــد.  ــدش می‌آم ــگ ب ــن آهن ــه.« از ای ــد برقصن ــا بای میمون

بــدش می‌آمــد به‌عنــوان بــزرگ خانــدان تــوی عروســی‌ها 

ــد  ــری می‌ش ــط. کف ــندش وس ــد و بکش ــتش را بگیرن دس

و حتــی دســت کســی کــه کشــیده بــودش وســط را گاز 

می‌گرفــت. بــرای همیــن شــروع می‌کــرد بــه بدوبــی‌راه 

ــا ایــن شــر و ورهــا  گفتــن. می‌گفــت دلــش نمی‌خواهــد ب

تــکان بدهــد. یعنــی در مجمــوع معلــوم نبــود می‌خواهــد 

بــا شــجریان ایــن کار را بکنــد یــا اساســا دلــش یــک ترانه‌ی 

ــذال  ــش ابت ــرای نمای ــال، ب ــا این‌ح ــد. ب ــی می‌خواه خارج

ترانه‌هــا می‌نشســت خواننــده و ترانه‌ســرایش را مســخره 

ــرد و  ــی می‌ک ــه را حلاج ــودِ تران ــد خ ــی می‌آم ــرد. یعن می‌ک

منطقــش را بــه چالــش می‌کشــید. یک‌بــار صدایــم زد کــه 

دســتاورد تــازه‌اش را برایــم بخوانــد: »جــان عزیــزت بیــا این 

را گــوش کــن. پســره وســط ترانــه اولــش دق‌البــاب می‌کند. 

یعنــی زنــگ هــم نمی‌زنــد. بعــد دختــره می‌گویــد »کیــه؟« 

آقــای خواننــده هــم می‌گویــد »ســام عزیــزم، عزیــزم 

ســام. دوســت دارم، عاشــقتم والســام.« تــازه این‌جــا مــا 

ــت  ــرا از پش ــاً چ ــرده، اص ــرده، نک ــاز ک ــم در را ب نمی‌فهمی

ــه«  ــن »کی ــه همی ــه این‌ک ــد. خلاص ــه می‌کن ــار لحی در اظه

باعــث می‌شــود طــرف تــا تهــش را بــرود. بعــدش پــای یک 

ــاب  ــو کت ــد »از ت ــد. می‌فرمای ــط می‌کش ــم وس ــاب را ه کت

مسئله‌ی محتوا و این‌که چرا »هدیه رو وانکرده پس فرستاد«

قاسم فتحی   |  روزنامه‌نگار و نویسنده
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عشــق و دلدادگــی، کــه پــر عشــق و پــر از ســادگی، وقتی کتاب عشــق و خوندم تمام، خوشــم 

اومــد فقــط مــن از یــک کلام.« حــالا ایــن بنده‌خــدا وســط ترانــه وقــت گیــر آورده و دارد کتابــی 

را هــم معرفــی می‌کنــد؛ کتــاب عشــق و دلدادگــی را. اوج ماجــرا این‌جاســت. این‌کــه اســتاد 

از یــک کلامــش هــم خوشــش آمــده. حــالا فکــر می‌کنــی آن تکــه‌ی محبوبــش چــه بــوده؟ 

ایــن بــوده: »ســام عزیــزم، عزیزم ســام، دوســت دارم، عاشــقتم والســام.« توروبه‌خــدا نگاه 

کــن. یعنــی قشــنگ دارد بــه شــعور مــن و تــو توهیــن می‌کنــد. تــازه انتظــار دارد مــن بــا ایــن 

بریــده‌ی نیمه‌بنــد هرتکــی بــروم وســط خــودم را تــکان بدهــم؟ اصــاً این ریتــم به ایــن ترانه 

چــه ربطــی دارد؟

مــن خــودم البتــه کیــف می‌کــردم از ایــن تحلیل‌هایــش. اصــاً منتظــر بــودم صدایــم بزنــد و 

بگویــد ایــن را گــوش کن. مســئله‌ی تناســب و ریتــم بی‌نهایــت برایش اهمیت داشــت. یک 

بــار بــه مــن گفــت: »ایــن بابا یارش گذاشــته بــه بدترین شــکل‌ممکن رفتــه بعــد دارد بندری 

می‌زنــد و خیلــی سرخوشــش اســت. یــک نمایــش تصعنــی و پراطــوار.« تــا ســال‌ها کارمــان 

همیــن بــود. او دســتی در شــعر و شــاعری داشــت، اهــل ویرایــش بــود و زبــان بی‌نهایــت 

ــا حتــی  ــن ترانه‌ه ــار ای ــت زیرب ــن دلــش نمی‌خواس ــرای همی ــت. ب ــت داش برایــش اهمی

چندســاعتی خــوش بگذرانــد و بی‌خیــال محتــوا شــود. امــا بــار آخــری کــه دیدمــش قصــه 

کامــاً  فــرق کــرده بــود. همه‌چیــز فــرق کــرده بــود. قــرار بــود برایــش جشــن تولــد بگیرنــد. 

ک‌ومکــش را از نزدیــک می‌دیــدم. پوســت تنــش 
َ
آن‌جــا بــود کــه بــرای اولین‌بــار بــدنِ پُــر از ک

ورآمــده بــود، زیــر دســت‌های‌مان سُــر می‌خــورد. بابــا بلنــد شــد بــه‌زور زیرپوشــش را درآورد 

لــی را کــه خــودش برایــش خریــده بــود تنــش کرد. آب جمع‌ شــده بــود توی 
ُ
و پیراهــن گل‌منگ

چشــم‌هایش. روی ســرش دولکــه‌ی بــزرگ قهوه‌ای‌رنــگ بــود و انــگار روزبــه‌روز هــم بزرگ‌تــر 

می‌شــدند. لکــه از قبــل بودنــد ولــی حــالا بیش‌تــر بــه چشــم می‌آمدنــد. عمه‌هــا بودنــد، 

نوه‌هــا بودنــد، دخترهــا بودنــد، همــه بودنــد. مادربــزرگ هــم نشســته بــود یک‌گوشــه‌ای. 

بروهایــش را کشــیده بــود تــوی هــم: »چــه نــازی هــم می‌کنــه خــرس گنــده. بلندشــو دیگــه، 
َ
ا

واســه‌ت تولــدت گرفتــن؛ ایــن تــو عمــرش تــا حــالا کســی واســه‌ش تولــد نگرفتــه آخــه.« 

حــالا دیگــر طــوری شــده بــود کــه نمی‌توانســت دربــاره‌ی محتــوای خــودش هــم حرفــی بزنــد. 

ــالا کشــید. کرواتــش را زد.  ــا شــلوار هدیــه‌اش را هــم روی پیژامــه‌ای کــه پوشــیده بــود ب باب

مــن ســبیل‌هایش را شــانه کــردم. ســهیلا رفــت فِلشــش را چپانــد تــوی تلویزیون. واکنشــی 

نداشــت. نایــی هــم نداشــت. ده‌بــار آهنــگ »هدیــه رو وا نکــرده پــس فرســتاد را« را بــا صدای 

بلنــد پخــش کــرد. تــوی هربــارش، یکــی از عمه‌هــا و نوه‌هــا بلنــد می‌شــدند جفتــی باهــم 

ــد و  ــد و می‌چرخیدن ــوار درمی‌آوردن ط
َ
داوا

َ
ــد، ا ــزرگ می‌آمدن ــوی باباب ــا جل ــد. ت می‌رقصیدن

بعــد دونفــری ماچــش می‌کردنــد.
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بــار آخــر بــه‌زور بلنــدش کردیــم. بعــد رفتیــم سَــربخت مادربــزرگ. کشاندیم‌شــان تــا وســط 

گل قالــی هــال. همــه رفتــه بودیــم وســط. جــا شــده بودیــم تــوی فــرش دوازده‌متــری. بابــا 

ــان  ــد. دورش ــالا می‌بردن ــزرگ را ب ــت‌های مادرب ــا دس ــد و عمه‌ه ــزرگ را می‌لرزان ــر باباب کم

می‌چرخیدیــم. کمــر بابابــزرگ مثــل تنــه‌ی نهــال تازه‌غرس‌شــده بــا هــر تکانــی می‌لرزیــد. 

تنهــا حرکــت بابابــزرگ ایــن بــود: بــا عصــا زد بــه شــکم مادربــزرگ. ترکیدیــم از خنــده. خانــه 

روی هــوا بــود: »هدیــه رو وا نکــرده پَــس فرســتاد.« بلنــد می‌خواندیــم، همه‌باهــم. ســمعک 

بابابــزرگ وســط رقاصی‌هــا افتــاد روی زمیــن، رفت زیــر پای‌مــان. نمی‌دانم بعدازآن توانســت 

چیــزی بشــنود یــا نــه. نوبت من شــد. جفــتِ لکه‌هــای قهــوه‌‌ای روی ســرش را بوســیدم. فرشِ 

ــا  ــا چندت ــش را ب ــزرگ این‌جای ــد. مادرب ــا می‌ش ــان جابه‌ج ــا خودم ــر ب ــان چندمت زیرپای‌م

ــت  ــم می‌خواس ــاد... .« دل ــر ب ــو داد بَ ــرد من ــقم ک ــه عاش ــد: »به‌اون‌ک ــا خوان ــرای م ــکن ب بش

بدانــم تحلیــل محتوایــش از ایــن ترانــه چیســت؟ چه‌طــور فکــر می‌کنــد؟ دربــاره‌ی هدیــه‌ای 

کــه وانکــرده و پــس فرســتاده شــده نظــرش چیســت؟

ــرد شــد، همــه بلندبلنــد خندیدیــم، همــه  همــه هــو کردیمــش، همــه چشــم‌های‌مان گِ

بــه بابابــزرگ نــگاه انداختیــم و انگشــتان‌مان را فــرو کردیــم تــوی پهلوهایــش کــه قلقلکــش 

بدهیــم، کــه بگوییــم زنــت چــه‌ آهنگ‌هایــی بلــد اســت و چه‌قــدر قرتــی شــده و تــو 

ــده.  ــودت ب ــی به‌‌خ ــک تکان ــر ی ــابی، آخ ــتادی؛ مردحس ــا ایس ــم این‌ج ــوری صُم‌بک همین‌ط

ولــی ای‌کاش آن‌روز این‌قــدر تــا خرخــره نمی‌خندیدیــم و نمی‌رقصیدیــم. از یک‌مــاه بعــدش 

کــه بابابــزرگ تــوی حمــام قلبــش ایســتاد تــا همین‌حــالا، هروقــت ایــن قطعــه را می‌شــنوم 

سرخوشــی جایــش را به‌تصــور کــردنِ آن‌روز می‌دهــد. بــه محتــوای خاطــره‌ای کــه او در مرکزش 

بــود.



موســیقی یــادآوری می‌کنــد کــه گم‌شــدن اجتناب‌ناپذیــر اســت، امــا در همــان حــال 

امیــد را در دل تــو می‌دمــد بــا هــر آوایــی کــه روانــه‌ی روحــت می‌شــود.

 |  The Cradle  )1872(,  by Berthe Morisot
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چشــم‌هایم را روی هــم می‌گــذارم. ســروصدای خردشــدن شیشــه‌ها هنــوز تــوی ســرم 

می‌پیچــد. نیــاز بــه صدایــی دارم کــه بــر ایــن صــدا غلبــه کنــد. ســنگینی رد اشــک‌هایم را روی 

پوســتِ زیــر چشــمم حــس می‌کنم. بــوی مامــان توی دماغــم پیچیده ‌اســت و دوســت دارم 

نفــس عمیــق بکشــم. هرچنــد لحظــه یک‌بــار پلک‌هایــم را بــاز می‌کنــم تــا مطمئــن شــوم 

مامــان هنــوز کنــارم دراز کشــیده ‌اســت. مامــان هنــوز بیــدار اســت. ایــن را هربــار کــه چشــم 

می‌گشــایم دوبــاره می‌فهمــم. بــه مامــان می‌گویــم: »باهــام حــرف بــزن.«

مامــان می‌گویــد: »باشــه پســرم، چشــاتو ببنــد. مــن کنارتــم.« و شــروع می‌کنــد بــه خوانــدن 

لالایی:

م 
ُ

لِ ناز
ُ
لالا گ

زِ غم‌هایِ تو بیمارُم

توره دارُم چه غم دارُم

کرشِ بجا آرُم
ُ

هزار ش

لِ فندق 
ُ
لالا گ

بابات رفته سر صندوق 

بابات رفته سر صندوق 

بیاره یِک‌مَنی فندق

صــدای مامــان می‌آیــد و ایــن یعنــی این‌کــه هنــوز هســت. بــا این‌کــه نمی‌بینمــش، می‌دانــم 

کــه هنــوز کنــارم هســت و دیگــر نگــران نیســتم، می‌دانم که تنها نیســتم. 

نوزده‌ســال بعــد، همیــن چندمــاه قبــل، روی تختــم، تنهــا و ملــول دراز کشــیده ‌بــودم. صــدای 

رفت‌و‌آمــد بچه‌هــای خوابــگاه تــوی راهــرو می‌پیچیــد و مــن در میــان آدم‌هایــی کــه بودنــد و 

وجــود داشــتند، حــس می‌کردم که تنها هســتم. می‌خواســتم بخوابــم اما افــکارم بــه در‌ودیوار 

ذهنــم می‌خوردنــد، ســرم پــر از صــدا بــود. در ایــن میــان، صــدای تپش‌هــای ممتــد قلبــم را 

هــم می‌شــنیدم. بی‌خبــر بــودم و می‌دانســتم کــه ایــن بی‌خبــری قــرار نیســت حالاحالا‌هــا از 

میــان بــرود. او کــه دوســتش داشــتم، از مــن جــدا بــود و جایــی میــان آدم‌هــا داشــت نفــس 

می‌کشــید. نیــاز داشــتم کــه بــا او حــرف بزنــم، نیــاز داشــتم کــه مــرا بشــنود، نیــاز داشــتم کــه 

ت
س

رد
دو

یِ 
آب

39



زیر‌وبــم احساســم را برایــش شــرح دهــم امــا ایــن امــکان از مــن دریــ�غ شــده بــود. حرف‌هــای 

نگفتــه‌ام مــرا تــا لبــه‌ی پرتگاهــی در ناکجــا می‌بردنــد و مــرا راهــی دره‌ی اضطــراب می‌کردنــد؛ 

اضطــراب جدایــی. بایــد بــا کســی حــرف مــی‌زدم، امــا کســی در دسترســم نبــود.

در خــاء ایســتاده بــودم و ســکوت مــرا بلعیــده بــود. زبــان رابطه‌مــان بــه لکنــت افتاده بــود و 

زیــر آوار کلمه‌هــای بیان‌نشــده مدفــون شــدیم؛ بی‌گــوش شــنوا، بــدون هیــچ جان‌پناهــی. 

زیــر حرف‌هایــی گیرافتــاده بودیــم کــه از گفتــن و شــنیدن آن‌هــا منــع شــده ‌بودیــم. روح‌مــان 

روی ســیم‌خاردار ایــن حــروف داشــت تکه‌تکــه ‌می‌شــد. چــه می‌توانســتم بکنــم؛ خیــره بــه 

جــای خالــی او بــودم و حرف‌هــای ناگفته و ناشــنیده مثل بمب ســاعتی درونــم می‌ترکیدند. 

ــرعت  ــه از س ــتم ک ــمانی داش ــه ریس ــاز ب ــن نی ــدند و م ــاد می‌ش ــه، غمب ــای ناگفت حرف‌ه

ســقوطم بکاهــد، ریســمانی کــه مــرا بــه جایــی، چیــزی یــا خیالــی وصــل کند.

خیالــی نوبــاوه، درون رابطه‌مــان داشــت شــکل می‌گرفــت کــه ضربــه‌ای محکــم او را ســقط 

کــرد. ســینا آن‌روزهــا می‌‌گفــت: »عبــور کــن! نمــون! گیر نکن! اشــتباه منــو تکرار نکن!« ســینا 

ــد.  ــتم، نمی‌ش ــا نمی‌توانس ــودم. ام ــر ب ــه‌اش را از ب ــن هم ــت و م ــا را می‌گف ــه‌ی این‌ه هم

چیزهایــی تــه حنجــره‌ام گیــر کــرده ‌بــود. کلمــات دوست‌داشــتن داشــت خفــه‌ام می‌کــرد. 

ــکی را.  ــی کیشلوفس ــنیدم، آب ــدم و ش ــی را دی ــردم؛ آب ــاه ب ــنیدن پن ــدن و ش ــه دی ــار ب به‌ناچ

چندبــار پیاپــی دیدمــش. موســیقی متــن فیلــم را هــم در دم دانلــود کــردم. آن فیلــم و آن 

موســیقی، بــه زیــر خاکســتر امیــدم دمیدنــد؛ کافــی بــود چشــم‌هایم را ببنــدم، خیالــم را بــه 

موســیقی بســپارم و خــودم را جــای ژولیــت بینــوش تصــور کنم که انگشــتانش را به لوســتر 

بــراق وســط اتــاق نزدیــک می‌کنــد‌، انــگار کــه آزادی و امیــد را لمــس کــرده باشــم. موســیقیِ 

ــس  ــم ح ــی را درون قلب ــش آرزوی ــوز تپ ــن هن ــود و م ــده ب ــن ش ــاه م ــر پن ــف پرایزن زبیگن

ــید.« ــن می‌رس ــه م ــد و ب ــاد می‌پیچی ــده‌ات در ب ــدای خن ــردم:»کاش ذره‌ای از ص می‌ک

بایــد اعتــراف کنــم کــه دنیــای خیالــی، اگر بهشــت نبود، می‌توانســت مبــدل به جهنم شــود، 

امــا همیــن فرصــت از مــن منع شــده ‌بــود؛ این‌کــه خــودم آن را، جهنم یا بهشــت بودنــش را، 

درک کنــم بــا ابــزار آگاهــی خــودم. امــا حــالا گرفتــار بــرزخ شــده بــودم. بــرزخ، آن‌جایی‌ســت که 

فرصــت روبــه‌رو شــدن بــا زندگــی، فرصــت چشــیدن طعــم حیــات از آدمــی گرفتــه می‌شــود. 

بــرزخ، نتیجــه‌ی ســرکوب یا منکــوب احساســات، خواســته‌ها و آزادی آدمی‌ســت.

ــن  ــم از بی ــده می‌گرفت ــا را نادی ــر آن‌ه ــا اگ ــده؟ آی ــات تلبارش ــا احساس ــرد ب ــد ک ــه می‌ش چ

می‌رفتنــد؟! نــه! نــه! آن‌هــا جایــی درون مــن وجــود داشــتند، جایــی از قلبــم را اشــغال کــرده‌ 

بودنــد تــا دوبــاره، روزی و ســاعتی دیگــر، مجــال بــروز پیــدا کننــد؛ هرچــه ســعی می‌کــردم 

نادیده‌شــان بگیــرم، افســرده‌تر و ازکارافتاده‌تــر می‌شــدم. شــبیه فلج‌شــدن بــود.

بــه چیزهایــی چنــگ انداختــم. بــه خوانــدن، شــنیدن و دیــدن پنــاه بــردم. دانســتم و 
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به‌یــادآوردم کــه آدم‌هایــی مثــل مــن وجــود داشــته‌اند و دارنــد، کــه حس‌هــای مــن نیــاز بــه 

تاییــد یــا رد دیگــری ندارنــد. هــر آدمــی می‌توانــد نســبت بــه زندگــی بدبیــن شــود، می‌توانــد 

ــد  ــال می‌توان ــا در عین‌ح ــد، ام ــگ بیای ــردی به‌تن ــود آزادی ف ــدم وج ــد از ع ــد، می‌توان بترس

ــمیت  ــته‌هایش به‌رس ــات و خواس ــودش و احساس ــه روزی خ ــد ک ــته باش ــم داش ــد ه امی

شــناخته شــوند؛ ســینما و موســیقی متــن آن، ایــن را می‌گفتنــد. 

کار موســیقی آن‌جــا بــه اوج خــود می‌رســد که حــق زندگی و زیســتنِ به‌تمــام را به آدم یــادآوری 

می‌کنــد؛ آن‌جــا کــه تــن تــو را وادار بــه رقــص می‌کنــد، آن‌جــا کــه از تــو می‌خواهــد بدنــت را و 

شــوقِ سرکوب‌شــده و مخفــیِ درون آن را بــروز دهــی. یــادآوری می‌کنــد کــه تــو بدنــی داری کــه 

بایــد آن را ببینــی، بپذیــری و بیانــش کنــی. این‌کــه ایــن بــدن، بیهوده نیســت و مایــه‌ی اتصال 

ــی.  ــیده باش ــرمنده و ترس ــل، ش ــته‌های آن خج ــد از خواس ــت، نبای ــا و زندگی‌س ــه دنی ــو ب ت

موســیقی ایــن را بــه آدم یــادآوری می‌کنــد، هم‌چنــان کــه شــعر.        

موســیقی روایــت آن‌چیزهایی‌ســت کــه بــه زبــان نمی‌آینــد، یــا نمی‌تواننــد بــه زبــان درآینــد. 

موســیقی مبارزه‌ای‌ســت علیــه فراموشــی. موســیقی ســوت‌زدن اســت در دل وحشــت، در 

دل گم‌گشــتگی، در دل جنــگل تنهایــی بــرای یافتــن کمک. گفتــم ســوت‌زدن در دلِ وحشــت؛ 

در کتــاب آبــیِ دوردســت از ربــکا ســولنیت داســتان پســرکی را خوانــده‌ام کــه در هنــگام بــازی، 

در میــانِ جنــگل راهــش را گــم می‌کنــد. گــروه نجــات، درســت زمانــی کــه خورشــید از افــق بالا 

می‌آیــد، صــدای ســوتی را می‌شــنوند و دوان‌دوان بــه ســمتش می‌رونــد؛ بلــه! پســرک بــود، از 

تــرس می‌لرزیــد و در ســوتش می‌دمیــد. 

پســرک کارش را درســت انجــام داده ‌بــود. او تــا غــروب ســوت زده ‌بــود، بعــد بیــن دو تنــه‌ی 

درخــت قطع‌شــده کــز کــرده ‌بــود و به‌محــض روشن‌شــدن هــوا ،دوبــاره شــروع کــرده ‌بــود بــه 

ســوت‌زدن. پســرک پذیرفتــه‌ بــود کــه راه برگشــت را بلــد نیســت و در تاریکــی مانده بــود، اما 

کاری کــه از دســتش برمی‌آمــد را انجــام داده ‌بــود. ربــکا ســولنیت می‌گوید: »بچه‌‌ها راه‌ورســم 

گم‌شــدن را بلدنــد چــون کلیــد نجــات در ایــن اســت کــه بدانــی گــم شــده‌ای؛ کــودکان خیلــی 

دور نمی‌شــوند و شــب را کزکــرده در ســرپناهی می‌ماننــد. آن‌هــا می‌داننــد کــه بــه کمک نیاز 

دارنــد. اگــر هیــچ‌گاه گــم‌ نشــده‌ای، هیــچ‌گاه زندگــی نکــرده‌ای. اگــر ندانــی چه‌طــور گــم شــوی، 

تبــاه خواهــی شــد. زندگی کاشــفانه جایــی در میــان ســرزمین‌های ناشــناخته قــرار دارد.«

ــر اســت، امــا در همــان حــال امیــد  ــادآوری می‌کنــد کــه گم‌شــدن اجتناب‌ناپذی موســیقی ی

ــه‌ی روحــت می‌شــود. موســیقی تاب‌آوری‌ســت؛  ــه روان ــی ک ــا هــر آوای ــو می‌دمــد ب را در دل ت

تــاب‌آوری زنــی کــه در میــان لالایی‌گفتــن، به فرزندش نوید برگشــتن پــدر را می‌دهد، تــاب‌آوری 

عاشقی‌ســت کــه از معشــوقش جداافتــاده اســت، تــاب‌آوری زنی‌ســت کــه ســوگ فرزنــدش را 

نوحه‌گــری می‌کنــد. موســیقی همــه‌ی این‌چیزهاســت، و همــه‌اش ایــن نیســت. 
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برای يک لحظه سكوت كن.

.

.

.

)بگذار موسیقی نواخته شود(

حالا ادامه بده. 

 

ــری  ــر می‌گی ــیقی از س ــه‌ای از موس ــت را در پس‌زمین ــن کلمات ــه نواخت ــک ک این

بیش‌تــر بــه وجــد می‌آیــم. انــگار ذاتــا می‌دانــی کــه چگونــه بگویــی تــا بــه ریتــم 

ــه‌ی  ــی تران ــه می‌کن ــکوت ک ــی. س ــکوت را می‌شناس ــوم. س ــیارتر ش ــم هش قلب

دیگــری در مــن می‌نــوازی. آن‌جاســت کــه رد نگاه‌هــا و لبخنــد چهــره‌ات می‌شــود 

زبــان مــا، زبــان منحصربه‌فــرد مــا. 

روزهــا می‌گــذرد و در ایــن فکــرم کــه چــه موســیقی‌ای بــا تــو جفت‌تــر اســت؟ از 

درون تــو زاده شــده یــا بــه قصــد همراهــی بــا تــو آفریــده شــده باشــد؟ آن‌قــدر 

ناشــناخته‌ای کــه هیــچ موســیقی‌ای بــه گرد پــای تــو نمی‌رســد. می‌ترســم از روزی 

کــه دیگــر نباشــی. دیگــر آن ترانه نباشــی. آن ســکوت و آن شــعر نباشــی. آن‌وقت 

چــه کنــم؟ تــو را گــم خواهــم کــرد؟ فرامــوش خواهی شــد؟ بایــد عجله کنــم. باید 

تــو را و تمــام تــو را بــه آوایــی پیونــد بزنــم کــه تــا همیشــه بمانــی، کــه در تنــم و در 

اعمــاق روحــم خانــه کنــی. 

 

ژالِم
َ
ژوله چاو ک

َ
لای لای لای لای ک

رِی اِمشو چن شوه ئازیزم دوله یارانِم
َ
ا

رِی وَک باغچه‌ی بی‌او ئازیزم تشنه‌ی وارانِم1 
َ
ا

)لای لای لای لای نازنین چشم غزالم

1- تصنیف لای‌لای با صدای شهرام ناظری

خاطره‌بازی با موسیقی
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امشب چند شب است عزیزم که از یارانم دورم

مانند باغچه‌ای بی‌آب عزیزم تشنه‌ی بارانم(

 موسیقی بستر یک پیوند است. پیوند دو هم‌زبان. پیوند دو بی‌زبان پر تمنا.

نــدای خاموشــی را پرطنیــن می‌ســازد و فراتــر از تصاویــر و کلمــات بــه عمیق‌تریــن نقطــه‌ی 

وجــود راه می‌بــرد. تمریــنِ تمرکــز اســت و تکــرار. یــک قطعــه بارهــا و بارها کــه تکرار شــود از 

آنِ تــو خواهــد شــد. هــر اوج و فــرود، هــر رنــگ و لعــاب و هــر آن‌چــه در ســودایش باشــی در 

تــو بــه ســان رمــزی بازگردانــی ‌شــده تا دگربــار بــا شنیده‌شــدنِ نغمــه‌ای از ســالیان دور، از نو 

جــان گیــرد و حــال، گذشــته و آینــده را چونــان نقطــه‌ای فشــرده در هــم بیامیزد.

فراتــر از پیونــد عاشــقانه، موســیقی پیونــد بــا خــاک و ریشــه اســت. بــا زبــان و کهن‌دردهــای 

جمعــی بشــر. بــرای هم‌چــون منی کــه نوعی پیوند احساســی بــا موســیقی دارم، گــوش‌دادن 

ــرای درد  ــه را دارد و ب ــه خان ــت ب ــر بازگش ــم و عط ــی، طع ــای ایران ــا و آهنگ‌ه ــه تصنیف‌ه ب

ــن رو  ــت. از ای ــتم، مرهمی‌س ــدان از آن آگاه نیس ــه چن ــه در لحظ ــی‌ای ک ــی‌ام، دل‌تنگ دل‌تنگ

اســت کــه ایــن اواخــر و بنــا بــر قــرار معهــود، هــر چهارشــنبه کتــاب »جاودانه‌هــا« را برمــی‌دارم 

و بخشــی از ترانه‌هــا و تصنیف‌هــای سرجمع‌شــده در کتــاب را زنــده می‌کنــم تــا فضــای اتــاق 

را پــر کــرده و ســپس در درونــم جــای گیــرد. ای کاش آن‌قــدر عمیــق جــای گیرنــد کــه هرگــز از 

حافظــه‌ام رخــت برنبندنــد. بماننــد، حتــی بی‌ســروصدا هــم که شــده بماننــد، اما نــه بی‎وفا. 

بماننــد جــوری کــه بــا شنیده‌شــدن دوبــاره جــان بگیرنــد و در ضرب‌آهنــگ دســتانم نمایــان 

شــوند. بماننــد جــوری کــه حتــی اگــر در کهن‌ســالی از روایــت زندگــی خــودم چیــزی در خاطــرم 

نمانــد، آن‌هــا مانده باشــند.

از زمانــی کــه به‌خاطــر دارم شــرکت در نشســت‌های موســیقی کــه در منــزل نزدیــکان برگــزار 

می‌شــد برایــم از واجبــات بــود. در اغلــب اوقــات باقــی هم‌سن‌و‌ســال‌هایم در اتاقــی دیگــر 

جمــع شــده و مشــغول بــه صحبت می‌شــدند، مــن اما دوســت داشــتم در جمــع نوازندگان 

و خواننــدگان حضــور داشــته باشــم؛ تنها برای شــنیدن. در لحظــه و با هر ضرب چنان شــوری 

در درونــم بیــدار می‌شــد کــه بــا هیچ‌چیــز برابــری نمی‌کــرد و به‌وقــت شــب چنــان آســوده و 

ســبک بــه خــواب می‌رفتــم کــه ســابقه نداشــت. شــاید هــم همیشــه مخاطب‌بــودن و وارد 

نشــدن جــدی در ایــن حــوزه آن‌قــدر شــورافزا اســت. می‌توانــم از شــنیدن لــذت ببــرم بــدون 

این‌کــه درگیــر قواعــد شــوم. 

 

خاطــرات پراکنــده‌ام از آن ســال‌ها یکــی در بداهه‌نــوازی دف بیــن دو فــرد غریبــه کــه 

پیــش از هم‌نــوازی بــا هــم آشــنایی نداشــتند، امــا بــه واســطه‌ی ایــن زبــان می‌توانســتند 

ــه  ــدرم، خلاص ــت پ ــاد، دوس ــای فره ــری در دف‌نوازی‌ه ــوند و دیگ ــی ش ــه‌ای آوای وارد مکالم
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می‌شــود. دف در دســتانش شــکل مــاه لک‌گرفتــه‌ای بــود کــه می‌خواســت بــه صحنــه‌ی 

آســمانی خــود بازگــردد و نوازنــده بــا تــاش و عــرق جبیــن و زور بــازو، دلِ رهــا کــردن آن را 

نداشــت. فرهــاد در کشــاکش ایــن نبــرد عاشــق بــود. نــه از روی ناســازگاری، کــه از روی میــل 

و تمنــا.

 

ــد  ــه ح ــه ب ــت ک ــان بی‌کرانه‌ای‌س ــیقی، جه ــوص موس ــر و به‌خص ــه هن ــم ک ــان می‌کن گم

ــی  ــه در درون، فضای ــی و پرس ــوت تنهای ــرای خل ــی ب ــود دارد. فضای ــا در آن وج ــی فض کاف

بــرای گریه‌کــردن و بــرای کوک‌شــدن ســاز بــدن، بــرای نواختــن قطعــه‌ای بــد، بداهــه، 

ــا آن«  ــن ی ــا ای ــاب »ی ــش در کت ــد روز پی ــیر. چن ــن سِ ــودن ای ــو پیم ــت و از ن اوج و بازگش

می‌خوانــدم کــه چگونــه اپــرا‌ی »دون جووانــی« موتســارت بــرای کیرکگــور تجســم »یگانــه 

ســتون هستی‌ســت کــه تــا کنــون نگذاشــته همه‌چیــز برایــش در قعــر هاویــه‌ای بی‌کرانــه 

ــس  ــه ح ــی ک ــدارد. در جمع‌های ــم ن ــش ک ــای نجات‌بخ ــیقی کارکرد‌ه ــزد«. موس ــرو ری ف

غریبگــی را بــر می‌انگیزنــد یــا در پیمــودن یــک مســیر بــه تنهایــی، در هــر دو حــال 

موسیقی‌ســت کــه دل را بــه خــودش قــرص می‌کنــد. در همراهــی و قــدم‌زدن بــا آن انــگار 

ــه همــان پلی‌لیســت  ــوان ب ــا شــرم داشــت. می‌ت ــود ی ــر می‌شــود ترســید، نگــران ب کم‌ت

تکــراریِ وصله‌پینــه‌ای و انحصــاری خــود گــوش ســپرد و هیاهــوی اضافــی جهــان را بــه هیچ 

گرفــت.

 

فت
َ
دی چو کوسم ک

چو زنگِم زریا

سِم له دامان ئازیز
َ

د

م بریا
َ
دوسَگ

هاوسران دردِم هاوسران دردم له سرتا وه پا آلوده‌ی دردم

ئای ئازیزم ئای ئازیزم

 

)دیدی چه‌طور از قدر و منزلت افتادم

چه‌طور شهره‌ی خاص‌وعام شدم

دستم به دامنت عزیزم

یارم مرا ترک کرده است

یاران پر از دردم یاران پر از دردم، از سر تا به پا آلوده‌ی دردم

آی عزیزم آی عزیزم(



*

م
کن

ی‌
 م

کر
 ف

ها
ن‌

ر آ
خ

ی آ
مه‌

نا
ه 

ی ب
ه

گا

45

می‌کنــد،  درد  درونــم  کــه  روزهــا  آن  بــرای 

چنــان  شایسته‌ای‌ســت.  مرهــم  موســیقی 

حساســیت بــرون از انتظاری بــه ارث بــرده‌ام که 

درد در مــن ســری�ع حــل می‌شــود و اثــر می‌کنــد، 

چنــان کــه شــادی. چنــان کــه وجــد؛ و در نتیجــه 

ــرای روزی کــه غمگینــم بــه ســراغ  موســیقی. ب

ــی‌روم.  ــری م ــهرام ناظ ــور درد« ش ــف »ش تصنی

ــف را  ــن تصنی ــاهی‌ام روزی ای ــت کرمانش دوس

همــراه بــا معنایــش برایــم فرســتاد. مطمئــن 

هســتم کــه خــودش هــم نمی‌دانــد چگونــه در 

روزهــای ســخت بــه آن پنــاه می‌بــرم. بعــد هــم 

بــه موســیقی‌های فیلــم زبیگنــف پرایزنر ســری 

کیشلوفســکی  فیلم‌هــای  تصاویــر  می‌زنــم. 

را تداعــی می‌کننــد و مــن در پناهگاهــی کــه 

ــاخته‌ام  ــود س ــرای خ ــر ب ــا و تصاوی ــا آهنگ‌ه ب

قــدری آرام می‌گیــرم. آرام می‌گیــرم چــون وجهــی 

ــه  ــان تران ــه هم ــم ک ــاز می‌یاب ــتن را ب از خویش

اســت، همــان شــعر، همــان ســکوت و همــان 

ــد.  ــد باش ــه بای ــت ک نمودی‌س





همــه آدم‌هــا قصه‌هــای خودشــان را دارنــد. قصه‌هــا 

و تجربیاتــی برآمــده از آن‌چــه کــه دیده‌انــد و آن‌گونــه 

کــه درک کرده‌انــد. حرف‌نــگاری شــراکت اســت در 

ــی کــه در جایــی خــاص از  ــر و ادراکات آدم‌های تصاوی

زندگــی ایســتاده‌اند کــه ارتبــاط روشــنی بــا موضــوع 

اصلــی دارد.

*



 |  The Cradle  )1872(,  by Berthe Morisot |  Kevin Hackert
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داستانی با پایان باز

الناز عباسیان | دانش‌آموخته حقوق

روایت آدم‌ها از شنیدن قطعه‌ای بی‌کلام 

به‌محــض  کــه  موســیقی‌ای  اســت.  نــاب  و  بکــر  موســیقی‌ای  بــی‌کلام،  موســیقی‌‌ 

شنیده‌شــدن، مســیرِ از پیش‌‎تعیین‎شــده‌‌‎‎‎ی خــود را گــم می‎کنــد و در پســتی‎بلندی‎های 

زندگــی شــنونده‎ گیــر می‎افتــد. بزرگ‌تریــن مزیــت ایــن نــوع از موســیقی، تهــی بــودن آن از 

کلمــاتِ اجباری‌ســت؛ مزیتــی کــه بــه مــا ایــن فرصــت را می‌دهــد کــه در فــراز و فرودهــای 

غیرقابــل پیش‌بینــی رویــا ببافیــم، یــا حتــی از زخم‌هــای‌ کهنه‌‌‎مــان رونمایــی کنیــم. مثــاً  50
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ــه‌ی  ــم؛ در دقیق ــوق‌مان برقصی ــا معش ــیقی ب ــک موس ــه‎ی اول ی ــت در دقیق ــن اس ممک

ــارم را  ــه‌ی چه ــیم و دقیق ــی باش ــان در روزی باران ــپاری پدربزگ‌م ــغول خاک‌س ــوم، مش س

بــا صــدای بلنــد گریــه کنیــم. البتــه مــن منکــر فضــای غم‌آلــود یــا طربنــاک حاکــم بــر یــک 

موســیقی نیســتم، حتــی از نــوع بی‌کلامــش. امــا می‌خواهــم بگویــم کــه شــنیدن قطعــه‌ی 

لطیفــی مثــل »لبخنــد یاســمن‌ها« می‎توانــد مــا را بــه گریــه بینــدازد، اگــر بــه تازگــی بــا 

کســی خداحافظــی کــرده باشــیم؛ و شــنیدن قطعــه‌‌‌ای ویــران کننــده‌ و غم‌انگیــز، مــا را وادار 

ــل  ــتی روی پ ــا دوس ــنیدن آن ب ــگام ش ــر هن ــم؛ اگ ــد بزنی ــان لبخن ــه رویاهای‎م ــد ب ‎می‎کن

هوایــی نشســته‎ باشــیم، کوله‎مــان را بغــل گرفتــه باشــیم و مشــغول گاز زدن ســاندویچ 

ــیم.  ــان‌‎ باش دو نون‎م

 مــن فکــر می‌کنــم کــه موســیقی بــی‌کلام، اگــر بــوم ســفیدِ نقاشــی نباشــد، دســتِ کــم در 

هــر فــراز و فــرود، داســتانی بــا پایــان بــاز اســت؛ داســتانی کــه مــا بــه تناســب احساســات، 

زخم‎هــا و تجربیات‎مــان معنایــش می‌کنیــم. آن‌چــه در ادامــه می‌خوانیــد، احساســات 

به‌نــام  بی‌کلامی‎ســت  موســیقی  شــنیدن  هنــگام  آدم‎هــا،   ‎جزئیــات بــا  و  لحظــه  در 

 .»sleeping beauty syndrome«

چکشی بر شیشه‌ی خاطرات

ــر  ــرد. ه ــدار ک ــرا بی ــت، م ــه‌ اس ــای خفت ــندروم زیب ــش س ــه نام ــا این‌ک ــب/ ب ــکیبا صاح ش

ضربــی کــه داشــت انــگار چکشــی بــود بــر شیشــه‌ی خاطــرات، قــاب عکس‎هــا و تصاویــر 

 ‎خیــال. در دقایــق اول، خــودم را می‌بینــم کــه در ماشــین نشســته‌ام و ســرم را بــه شیشــه

تکیــه داده‌ام. در جــاده‌ی پر‌پیچ‌‌‌و‌خــم دیلمــان، نــم بــاران بــه صورتــم می‌خــورد و مــن دلــم 

می‌خواهــد ایــن جــاده، ایــن بــاران و ایــن موســیقی هیــچ‌گاه تمــام نشــود. از دقیقــه‌ی ۲:۴۸ به 

بعــد، تصویــر عــوض می‌شــود؛ لبــه‌ی پرتگاهــم، درمیانــه‌ی کــوه. دســتم بــه جای‌خالــی‌ای در 

لا‌بــه‌لای صخره‌هاســت و پاییــن پــای‌ام پرتــگاه ترسناکی‌ســت کــه بایــد خــودم را بــالا بکشــم، 

وگرنــه کارم تمــام اســت. بــاران شــدیدتر می‎شــود، مــن هــم کم‎کــم خــودم را  بــالا‌ می‌کشــم. 

از ثانیــه‌ی ۳:۵۳ تصاویــر ســری�ع‌تر عــوض می‌شــوند؛ لحظه‌ای سرجلســه‌ی کنکــورم، لحظه‌ای 

وســط یــک دعــوا، لحظــه‌ای میــان پرســش کلاســی‌ای کــه مطلقــا هیچ‌چیــزش را بلد نیســتم 

و لحظــه‌ای مــی‎دوم امــا از اتوبــوس جــا می‎مانــم. حس دلهــره، اســترس، نگرانــی، جاماندگی 

و انــدوه، احاطــه‌ام کــرده امــا می‌دانــم کــه نبایــد کوتــاه بیایــم. پــس دســتم را از ســنگ‌های 

بعــدی می‌گیــرم و بالاتــر مــی‌روم، چــون چاره‌ی دیگــری نــدارم. باید بیدار شــوم، باید ســندروم 

زیبــای خفتــه را کنــار بزنــم و بیــدار شــوم.

کسی سوت قطار را می‌کشد

فاطمــه شــهدادی/ از مصاحبــه‌ی کاری‌ برمی‌گــردم، مصاحبــه‌ای کــه تمــام هفتــه‌ی قبــل را از 
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ــم،  ــوض می‌کن ــم را ع ــم لباس‌های ــه می‌رس ــه ک ــه خان ــیده‌ام. ب ــی کش ــش بی‌خواب اضطراب

قرمه‌ســبزی باقی‌مانــده از دیشــب را گــرم می‌کنــم و ســعی می‌کنــم گریــه نکنــم. بعــد روی 

ــم‌هایی  ــدم؛ چش ــم‌هایم را می‌بن ــم و چش ــی می‌کن ــیقی را پل ــم.  موس ــت دراز می‌کش تخ

کــه در اثــر یــک هفتــه بی‌خوابــی، دردآلــود و خشــک‌اند. حــالا تصــور می‌کنــم در یــک قطــار 

سری�ع‌الســیرِ خلــوت، روی صندلــی آخریــن کوپــه نشســته‌ام و نورهــای نارنجی‌رنــگِ غــروب، 

ــدم.  ــم‌هایم را می‌بن ــاره چش ــا دوب ــد. آن‌ج ــن می‌کنن ــک و روش ــار را تاری ــان قط ــی در می یک

می‌گــذارم لکه‌هــای نــور از پشــت پلک‌هایــم رد شــوند و بــه اعمــاق ســرم بریزنــد. در دقیقه‌ی 

دوم موســیقی، دارم در کوپــه‌ی خالــی قطــار خیالــی‎ام گریــه می‌کنــم، امــا در اتــاق تاریکــی کــه 

در آن نشســته‌ام نــه. موســیقی بی‌توجــه بــه افــکارم ادامــه دارد. درســت مثــل زندگــی کــه 

مــن را زیــر چرخ‌هــای زمــان لــه می‌کنــد و بــه جــا ماندنــم اهمیتــی نمی‌دهــد. در دقیقــه‌ی 

۳:۱۱، کســی ســوت قطــار را می‌کشــد؛ انــگار کــه بــه ایســتگاهی رســیده باشــد. کســی ســوت 

قطــار را می‌کشــد و مــن بــه قــدر یــک ایســتگاهِ دیگــر بــه خــودم فرصــت می‌دهــم. کســی چه 

می‌دانــد؟ شــاید کارم آن‌قدر‌هــا هــم در زندگــی بــد نباشــد.

بلندتر می‎خندم

ــه  ــین تکی ــب ماش ــی عق ــه صندل ــرم را ب ــی، س ــراب و دلواپس ــا اضط ــتانی/ ب ــم کوهس مری

ــم.  ــرق زل می‌زن ــراغ ب ــای چ ــه تیره ــم و ب ــاک می‎کن ــتم پ ــا دس ــه را ب ــد شیش ــم. بع می‎ده

بــه حــال ایــن روزهایــم فکــر می‌کنــم، بــه حــال خوبــی کــه مدت‌هاســت دنبالــش می‎گــردم 

ــل  ــم و در آن ح ــی می‌کن ــیقی را پل ــدم. موس ــم‌هایم را می‌بن ــالا چش ــود. ح ــدا نمی‎ش و پی

می‌شــوم. گاهــی بــا ریتم‌هــا اوج می‌گیــرم و گاهــی هــم زمیــن می‌خــورم. بعــد دقیقــه‌ی ۲:۲۵ 

موســیقی می‎رســد، و مــن پــرت می‌شــوم بــه یــک مــاه پیــش و ســفر چنــد روزه‌ام به شــمال. 

ــه بعــد از پاییــن‌دادن شیشــه‌ی  ــاران ک ــمِ ب ــوی ن ــه ب ــاز هــم موســیقی. ب ــه جــاده، مــه و ب ب

ماشــین، راحت‌تــر حــس می‌شــود؛ بــه بســتن چشــم‌ها و رهایــی از هــر آن‌چــه همیشــه در 

ســرم بــوده و هســت. حــالا دقیقــه‌ی ۳:۰۹ موسیقی‎ســت، پرت می‌شــوم بــه آن روز و آن لحظه 

کــه خواســتم بخنــدم. بعد شیشــه را پایین می‎دهم، ســرم را از پنجــره بیرون مــی‌آورم و بلند 

می‎خنــدم. در دقیقــه‎ی ۴:۰۰، موســیقی بیش‌تــر اوج می‌گیــرد، مــن هــم بلندتــر می‌خنــدم. 

بعــد چشــم‌هایم را بــاز می‌کنــم و زیــر لــب می‎‏گویــم، چه‌قــدر زود تمــام شــد، مثــل تمــام 

لحظه‌هــای خــوب زندگــی کــه زود تمــام می‌شــوند.

کاش رقصنده بودم

مهدیــه هاشــمی‌نژاد/ حــالا کــه دارم بــه ایــن موســیقی گــوش می‌دهــم، ســی‌وپنج دقیقــه‌ی 

بامــداد اســت. بــه جملــه‌ای کــه به‌تازگــی خوانــده‌ام فکــر می‌کنــم: »در تاریکــی دردهــا 

ــدر  ــه چه‌ق ــدای پنک ــه ص ــم ک ــر می‌کن ــن‌‌ فک ــه ای ــند«. ب ــی می‌درخش ــر وقت ــن‌تر از ه روش
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آزاردهنــده اســت و کاش هــر دو گــوشِ هندزفــری ســالم بــود تا موســیقی را بهتر می‌شــنیدم. 

دقیقــه‌ی ۱:۲۲ ا‌ســت. واقعــا درد باعــث می‌شــود وجــود مــا حقیقی‌تــر باشــد؟ نمی‎دانــم‌. اوه 

چــه فــراز و فــرود عجیبــی دارد، اگــر رقصنــده بــودم و می‌توانســتم بــا رقصیــدن، داســتانی را 

تعریــف کنــم، از ایــن قســمت بــرای روایــت عشــقی نافرجام اســتفاده می‌کــردم. واقعــا کاش 

رقصنــده بــودم. دقیقــه‌ی ۳:۰۰ کــه می‎رســد، یــادم می‌آیــد فــردا بایــد ســری بــه کارگاه بزنــم. 

امیــدوارم گلــدان تــازه‌ام خــوب از آب درآمــده باشــد. می‌خواهــم یــک گل جدیــد بخــرم، شــاید 

اســمش را گذاشــتم »آرورا«. دقیقــه‌ی ۳:۲۸، برایــم ســوال اســت کــه درخت‌هــای خشــکیده 

وقتــی بهــار می‌آیــد و بایــد جوانــه بزننــد، درد می‌کشــند؟ بــا دیــدن عکــس کاور موســیقی 

بــه ذهنــم رســید. نمی‌دانــم، مــن کــه زمســتان را بــه بهــار ترجیــح می‌دهــم. دقیقــه‌ی ۴:۵۳ 

اســت. موســیقی دارد تمــام می‌شــود امــا صداهــای تــوی ســر مــن نــه. یعنــی بایــد دوبــاره 

پخشــش کنــم؟
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گفت‌وگــو بــا امیرحســین شــورچه، خواننــده و ترانه‌ســرا، دربــاره آلبــوم جدیــدش، 

روایــت، موســیقی و »ســوگند خانه‌بــه‌دوش«



از جای‌جــای آلبــوم ســوم امیرحســین شــورچه می‌تــوان فهمیــد او هنــوز دو دغدغــه‌ی‌‌ 

اساســی در موســیقی دارد: »روایــت« و »تاریــخ«. او بــه وضــوح تاریــخ را از نــگاه خــودش به یاد 

مــی‌آورد و ایــن یــادآوری بــه شــکل درســتی بــه هیئــت قصــه و روایــت درمی‌آیــد. بــرای همیــن 

ــان  ــودِ زم ــد- خ ــی باش ــی انتزاع ــخصی و گاه ــم ش ــدر ه ــد او را –هرچه‌ق ــم دی ــر می‌کن فک

ــگ  ــت رن ــورچه از روای ــای ش ــی آهنگ‌ه ــت تاریخ ــد. بلاغ ــوش می‌گیرن ــه آغ ــم ب ــکان ه و م

می‌گیــرد و مهم‌تریــن ویژگــی آن‌هــا بــدون شــک ایــن اســت کــه گاهــی از ســخن یــک راوی 

چندین‌هزارســاله شــنیده می‌شــوند و گاه از زبــان یــک راوی نزدیــک کــه در بیش‌تــر قطعــات 

او، یــک پدیــده، یــا واقعــه تاریخــی را به‌شــکل هم‌دلانــه‌ای بــرای مخاطــب تعریــف می‌کنــد. 

او بیــش‌ از هرچیــزی یــک قصه‌گــوی خــوب اســت؛ بــه قــول خــودش قصــه‌‌ی قطعاتــش از دل 

موســیقی بیــرون می‌آینــد. شــاید ایــن راه او باشــد بــرای تأکیــد بــر کلام و داســتان.

ــه  ــیقی ب ــه موس ــد ک ــت می‌مان ــخصیتی خوش‌صحب ــه ش ــورچه ب ــای ش ــتان در کاره داس

وجــدش مــی‌آورد. در یــک نــگاه حداقلــی حتــی نــام آلبوم‌هــای او هــم بــه چیزهایــی کــه بــرای 

او مهــم هســتند، ارجــاع می‌دهنــد: در آلبــوم »مشــهد قــوال«، شــهر را در مقــام یــک راوی 

آوازخــوان می‌گــذارد و در آلبــوم »بادیــات«، بــه بــاد شــخصیت می‌دهــد تــا در مقــام زمــان و 

مــکان بــه تاریــخ مشــهد ســرک بکشــد و در نقاطــی کــه خــودش اسم‌شــان را بادیه‌ می‌‌گــذارد 

خیال‌پــردازی کنــد. حــالا در »شــیفت شــب« قصــه‌ی آدم‌هــای پرامیــد را در دل تاریکــی فریــاد 

می‌زنــد، آن‌هــا کــه بــرای رویای‌شــان می‌جنگنــد. شــورچه آن‌قــدر بــه روایــت درســتِ قصــه‌ 

اهمیــت می‌دهــد کــه حتــی لحــن خوانشــش را بــرای ســاخت یــک راوی آگاه، بومــی و البتــه 

دغدغه‌منــد، کم‌تــر فــراز و فــرود دهــد. شــاید بــرای برخی‌هــا ایــن لحــن، متفــاوت بــه نظــر 

برســد و حتــی در ابتــدا درک تغییــر کانــون نــگاه راوی کمی ســخت باشــد اما به شــکل غریبی 

همیشــه چیــزی در قطعــات او هســت کــه شــما را بــه شــنیدن دوبــاره وادار کنــد؛ چیــزی کــه 

ماهیتــی افســانه‌ای و اســطوره‌ای دارد و عمیقــا بــه تــار و پــود موســیقی مــی‌رود؛ چــه آن‌جا که 

از »بهادرخــان« می‌گویــد و چــه آن‌جــا کــه از پشــت قلعــه‌ی مرمــر، منتظــر آمــدن سواری‌ســت 

و چــه آن‌جــا کــه از ســوگند خانه‌بــه‌دوش می‌گویــد. 

ســومین همــکاری شــورچه بــا مســعود فیــاض‌زاده، آهنگ‌ســاز، تنظیم‌کننــده و نوازنــده‌ی 

شناخته‌شــده‌ی گیتــار الکتریــک، بــه تعامــل و تفاهــم بیش‌تر موســیقی و کلام منجر شــده 

اســت؛ جایــی کــه اگــر بــه آن‌هــا فرصــت تکــرار بدهیــد، نت‌به‌نــت و کلمه‌به‌کلمــه درون‌تــان 

را می‌شــکافند. آن‌چــه می‌خوانیــد چکیــده‌ی چیــزی حــدود سه‌ســاعت گفت‌وگــوی مــن بــا 

امیرحســین شــورچه اســت در شــیفت شــب یکــی از آدینه‌هــای خردادمــاه. 

بــرای شــروع از رونــد شــکل‌گرفتن آلبــوم ســومت بگــو. بــه انــدازه آلبــوم قبلــی‌، »بادیــات«، 

ســختی و مشــقت داشــت؟

همان‌طــور کــه در جریــان هســتی فرآینــد مجوز و انتشــار »بادیــات« خیلی طول کشــید؛ بعد 

55کرونــا شــد. رفقــا همیشــه بــه خنــده می‌گوینــد کــه هروقــت تــو می‌خواهــی آلبــوم منتشــر 
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کنــی یــک اتفــاق بــدی می‌افتــد. شــهریور گذشــته هــم جریــان مهســا امینــی و اعتراضــات 

اتفــاق افتــاد. جالــب اســت کــه شــب اعــام زمــان انتشــار آلبــوم »شــیفت شــب« مشــهد 

زلزلــه آمــد. دوســتان زنــگ می‌زدنــد و می‌گفتنــد »چــرا گفتــی می‌خواهــی آلبــوم بدهــی؟ تــو 

بایــد چراغ‌خامــوش آلبــوم منتشــر کنــی.« حــالا قــرار اســت آلبوم بعــدی جنگ جهانی ســوم 

اتفــاق بیافتد.]بــا خنــده[ خلاصــه، گذشــتن از آهنگ‌هایــی کــه ســاخته‌ام خیلــی برایــم مهــم 

بــوده اســت. در ذهنــم همیشــه بایــد تیــک چیــزی را بزنم تا بــروم ســراغ کار بعــدی. لحظه‌ی 

ارائــه بــرای مــن آن لحظه‌ای‌ســت کــه از کار می‌گــذرم. فرآینــد کــه فرسایشــی می‌شــود دیگــر 

آهنگ‌هــا را بــه آن شــکل بــه یــاد نــداری. مــن پوســت انداختــه‌ام ولــی هنوز کار قبلی منتشــر 

نشــده. بــرای ایــن آلبــوم هــم ایــن اتفــاق افتــاد. اما بیــن انتشــار »بادیات« و »شــیفت شــب« 

اتفــاق خوبــی افتــاد و آن هــم پیداکــردن اسپانســر در آخــر ســال 99 بــود. یعنــی هفت‌هشــت 

مــاه بعــد از انتشــار »بادیــات« مــن رفتــم بــرای ســاخت »شــیفت شــب«. البتــه تــا آن زمــان 

بــه دلایــل درگیری‌هــای احساســی و خانوادگــی یک‌ســری ترانه‌هــا ســاخته شــده بــود، مثــل 

»اتوبــوس شــب«. اولیــن آهنــگ ایــن آلبــوم هــم »هرمــز« بــود.

یعنی از لحاظ زمانی جلوتر از آهنگ‌های دیگر ساخته شد.

بلــه! از لحــاظ زمانــی. اول »هرمــز«، بعــد »اتوبــوس شــب« و بعــد »مــه صبحگاهــی« و »قلعه 

مرمــر«. ایــن چهارتــا از اردیبهشــت تــا دی 99 ســاخته شــد. بــا همیــن چهارتــا مطمئن شــدم 

ــات«  ــوال« و »بادی ــهد ق ــت. »مش ــکل‌گرفتن اس ــال ش ــپت درح ــاظ کانس ــی از لح ــه آلبوم ک

ــار  ــاظ درام کن ــب« از لح ــیفت ش ــای »ش ــه‌ی آهنگ‌ه ــد. هم ــکل بودن ــن ش ــه همی ــم ب ه

هــم قــرار می‌گیرنــد. خیلــی عجیــب همه‌چیــز مربــوط بــه شــب بــود؛ مربــوط بــه آخریــن 

تاخت‌وتــاز انســان کــه دارد بــرای رویایــش می‌جنگنــد. می‌خواهــد رؤیاپــرداز باشــد و فعــال. 

درواقــع تقدیرگــرا نباشــد. زمــان »بادیــات« خیلــی تقدیرگــرا بــودم. در »شــیفت شــب« برایــم 

فعال‌بــودن خیلــی مهــم بــود. یعنــی در اوج شکســت، فعالیــت داشــته باشــی و احســاس 

زنده‌بــودن کنــی. ایــن فعالیــت خــودش درام اســت. جای‌جــای ترانه‌هــا هــم روی ایــن درام 

تأکیــد کــرده‌ام؛ مثــا در »طوفــان«: »به‌یــاد کبوترانــی که شــباهنگام رفتنــد و به ارتفاع ســقوط 

خــود رســیدند و بــه هیــچ کلاه بلنــدی نرســیدند«. بــرای مــن هــم بــه همیــن شــکل بــود. بــه 

ارتفــاع ســقوط هــم رســیدم؛ مثــل فــواره کــه یــک ارتفــاع و ســقوط دارد؛ این‌هــا برایــم خیلــی 

حس‌برانگیــز اســت. یــک تــاش و محــرک عجیبــی درحــال بالاآمــدن اســت کــه بــه کمــال 

نمی‌رســد. درواقــع بــه ارتفــاع ســقوط می‌رســد. در قطعــه‌ی »ســوگند« هــم شــخصیت مــدام 

در ارتفــاع ســقوط قــرار دارد. حتــی از یــک جایــی می‌خواهــد بــرود بــه جایــی کــه هیــچ تصــوری 

از آن‌جــا نــدارد. سرنوشــتش را می‌دهــد بــه یــک کامیــون ســرد کــه کنــار یــک کافــه ترانزیــت 

پــارک‌ شــده. راننــده هــم همــان شــب تصمیــم می‌گیــرد کــه تقدیرگــرا نباشــد. بزنــد از جــاده 

و مســیر تعیین‌شــده بیــرون و گــم بشــود. داســتانش را بعــداً برایــت تعریــف می‌کنــم. برای 

همیــن مــن در »شــیفت شــب« دوســت داشــتم ســری�ع‌تر بگــذرم. فعالیــت برایــم خیلــی 

مهــم بــود. دیگــر حتــی منتظــر جوشــش هــم نبــودم. 



بهترین اتفاق کل »شیفت شب« برایت چه بود؟ 

مــن دیگــر بــه آثــارم جوششــی نگاه نکــردم. کوشــش کــردم برای رســیدن بــه درام داســتان‌ها. 

مــن دنبــال کلــی داســتان رفتــم، از داســتان‌هایی کــه برایــم اتفــاق افتــاده تــا داســتان‌های 

دیگــر. هــر قطعــه‌ی ایــن آلبــوم واقعی‌ســت. دیگــر مثــل »بادیــات« فــاز انتــزاع هــم نــدارد. 

همــه واقعــی هســتند. ســعی کــردم سوم‌شــخص هــم باشــد. البتــه یک‌جایــی دوم‌شــخص 

می‌شــود. ولــی همیشــه یــک آدم دیگــری هســت کــه درحــال جنگیــدن اســت. ایــن جنــگ 

را دوســت داشــتم. این‌دفعــه مفهومــی نــگاه کــردم. دیگــر بــه عناصــر فکــر نکــردم؛ رفتــم در 

ــوم ماجرا. مفه

آلبوم بعدی را هنوز ضبط نکردی؟

بــا ســاز خــودم ضبــط کــرده‌ام ولــی هنــوز آهنگ‌هــا تنظیــم ندارنــد. همــه‌ی کارهــای آلبــوم 

ــک  ــردم فول ــعی ک ــازاری. س ــای کوچه‌ب ــه ترانه‌ه ــد ب ــاع می‌دهن ــی ارج ــه نوع ــم ب ــدی ه بع

کوچه‌بــازاری تولیــد کنــم. مثــا »علــی کوچولــو« فــروغ را خیلــی دوســت دارم؛ »دختــرای نه‌نــه 

دریــا« شــاملو را هــم. یک‌جاهایــی هــم آلبــوم اصــاً روحوضــی می‌شــود. 

با همین لحن بلوز و کانتری همیشگی‌ات؟ 

آره. ولی می‌شود فولک‌راک هم به آلبوم نگاه کرد. 

بیــا حــالا کــه دربــاره‌ی فرآینــد ســاخت آلبــوم حــرف زدیــم، وارد خــود آلبــوم شــویم. بعضــی 

مواقــع هنرمنــد بــا ذهنیتــی کاری را می‌ســازد یــا شــعری را می‌نویســد ولــی اثــر یــا محصــول 

نهایــی آنــی نیســت کــه در ابتــدا در ذهــن داشــته. چه‌قــدر برایت ایــن محدوده نانوشــتنی‌ها 

و مرزهایــش مهــم بــوده اســت؟

مــن همیشــه درگیــر ایــن بــودم کــه هرچــه جلوتــر می‌آیــم نقطــه‌ی ایکــس ســیبل را نزنــم. 

داســتان را کامــل تعریــف نکنــم. چالــش سختی‌ســت بــرای مــن: آیــا بایــد تمــام و کمــال 

همه‌چیــز را ارائــه کنــی یــا آن حــس ته‌نشین‌شــده‌ی انتهایــی را بــرای تمــام آدم‌هــا یکســان 

ــا کار خــودت را بکنــی و مخاطب‌هــا متفــاوت نــگاه کننــد؟ ایــن اتفــاق بــرای  روایــت کنــی ی

»کوچــه‌زردی« خیلــی پررنــگ افتــاد. از مخاطبان پیام‌هــای زیادی با محتوای متفــاوت گرفتم. 

بعــد بــه ایــن خودآگاهــی رســیدم کــه ترانه‌هــا خیلــی ســمبلیک نباشــند. واقعــی باشــند. 

تمــام داســتان هــم گفتــه نشــود. در آهنگ‌هــای »ســوگند« و »کوچــه زردی« ایــن آلبــوم هــم 

ایــن اتفــاق خیلــی پررنــگ بــود. یــک داســتان خیلــی کلــی داریــم کــه ابتــدا و میانــه و انتهایــی 

دارد. این‌جــا یــک ســوالی برایــم مطــرح می‌شــود: آیــا بایــد تمــام ایــن داســتان را بــه اشــتراک 

57بگــذارم یــا نــه؟ اســم این‌هــا را هــم می‌گــذارم: خطــوط نانوشــته. درواقــع یــک ســفیدخوانی 
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بایــد اتفــاق بیافتــد. اثــر هنری باید ســفیدخوانی داشــته باشــد. به‌ویژه در شــعر و مخصوصاً 

در هایکــو کــه موجــز و خلاصــه فقــط حــس را لمــس می‌کنیــم. چالــش مــن جایــی بــود کــه 

می‌خواســتم‌ بــه این‌هــا ســناریو و شــخصیت و حــس اضافه کنم؛ اتمســفر بســازم و عناصر 

داســتانی هــم بیــاورم. ســعی کــردم قلاب‌هایــش را پیــدا کنــم. 

ــک  ــود، ی ــور نب ــرد مح ــک ف ــوم ی ــای آلب ــی از کاره ــس خیل ــه‌زردی« برعک ــرای »کوچ ــا ب مث

جمــع بــود. یــک جمعیتــی بودنــد کــه جمــع شــده بودنــد در هیئــت آن پیــرزن. مــادر مــن 

می‌توانــد باشــد، مادربــزرگ مــن می‌توانــد باشــد، خالــه‌ی مــن می‌توانــد باشــد. همــه بــا 

آن هم‌ذات‌پنــداری می‌کردنــد. ایــن زن در تمــام محله‌هــا می‌توانســت باشــد؛ در تمــام 

زندگی‌هــا می‌توانســت باشــد. چــون پیــرزن »کوچــه‌زردی« تکه‌تکه‌هــای آدم‌هــای دیگــر 

ــت.  اس

داســتان از زندگــی مادربــزرگ یکــی از دوســتانم وام گرفتــه شــد. مادربــزرگ یکــی از دوســتان 

ــو را  ــزرگ ت ــه مادرب ــا این‌ک ــم »ب ــه می‌گفت ــتم همیش ــن دوس ــه ای ــن ب ــود. م ــرده ب ــوت ک ف

ندیــده‌ام ولــی انــگار بــا او رفیقــم.« حــس عجیبی‌ســت. فقــط عکســش را دیــده بــودم. چهــار 

یــا پنج‌ســال پیــش از شــکل‌گرفتن آهنــگ. از ایــن مادربــزرگ خانــه‌ای مانــده بــود بــا تمــام 

وســایل؛ همــه پــر از رخــوت. دیگــر زندگــی در ایــن خانــه وجــود نداشــت. امــا چَــخ‌ کفترهــا 

بــالای پشــت‌بام بــود. این‌هــا کفترهایــی بودنــد کــه پرشــان می‌دادنــد، ولــی بعضی‌های‌شــان 

برمی‌گشــتند. انــگار در معــراج ســاختمان بوده‌انــد، ولــی چیــزی کــم داشــتند. چشــم‌انتظار 

آن معشــوقه بودنــد. امیــد داشــتند که دوبــاره مادربــزرگ بیاید و برای‌شــان آب و دانــه بریزد. 

یــک شــخصیت دیگــر هــم اضافه شــد کــه خیلــی برایــم حس‌برانگیز شــد. یکــی از دوســتان 

مادربزرگــم در مشــهد برادرشــان را گــم کــرده بودنــد. او را بــه ضریــح بســته بودنــد. این‌هــا 

کــه رفتــه بودنــد ناهــار وقتــی برگشــتند برادرشــان گــم شــده بــود. ایــن هــم عطــاری داشــت و 

کفتربــاز بــود. خــودم هــم خیلــی پرنده‌هــا را دوســت دارم. 

در ادامــه یــک اتفــاق دراماتیــک برایــم افتــاد. ایــن مــواد را مــن آوردم در یــک پیرمــردی کــه در 

یــک خانــه‌ی قدیمــی بــا همســرش زندگــی می‌کنــد. خیلــی کفتربــاز هــم هســت. پیرمــرد 

می‌میــرد و پیــرزن تنهــا می‌شــود. زانــو و کمــر پرقــدرت و چشــم پرســویی هــم نــدارد کــه بــرود 

بــه کفترهــا ســر بزنــد. صدتــا دویســت‌تا کفتــر را در یــک روز پــرواز می‌دهــد. همــه می‌رونــد 

به‌جــز یــک کفتــر کاکل‌به‌ســر کــه برمی‌گــردد پشــت پنجــره می‌نشــیند. کمــی غــذا برایــش 

ــودش  ــا خ ــرزن ب ــت. پی ــه هس ــی‌رود. همیش ــا نم ــرو«. ام ــم ب ــو ه ــد »ت ــزد و می‌گوی می‌ری

می‌گویــد »مــن از تــو هــم دیگــر نمی‌توانــم مراقبــت کنــم. شــاید فــردا بمیــرم. بــرو.« کفتــر 

را برمــی‌دارد و مــی‌رود محلــه »کوچــه‌زردی« کــه پــر از کفترفروشــی و سمســاری و این‌هاســت. 

صبــح تــا شــب محلــه را مــی‌رود و می‌آیــد. یــک کفترفروشــی هســت کــه بهــش می‌گویــد 

چــرا این‌قــدر مــی‌روی و می‌آیــی؟ می‌گویــد »مــن می‌خــوام کفتــرم رو جلــد یکــی دیگــه کنــم. 

ــن  ــد »همی ــرزن می‌گوی ــر؟« پی ــدوم کفت ــد »ک ــم می‌گوی ــرف ه ــش دارم.« ط ــوام نگه نمی‌خ

کــه تــوی دســتمه.« طــرف می‌گویــد »اصــا چیــزی در دســتت نیســت.« درواقــع اصــاً کفتــری 

وجــود نــدارد. ایــن هــم بــا کفترهــای دیگــر رفتــه ولــی حــس ‌ماندنــش بــرای پیــرزن باقــی 



اســت. چیــزی از مســئولیت‌پذیری شــوهر مانــده، یــک چیــزی از جنــس مراقبــت. این‌قــدر 

در ایــن وادی غــرق شــده کــه توهــم ایــن را دارد کــه بایــد از چیــزی مراقبــت کنــد. در ایــن ترانــه 

کفتــر مــرده اســت ولــی هنــوز تــاش و مراقبــت هســت. پیــرزن تــاش می‌کنــد کفتــر را جلــد 

دیگــری کنــد امــا در دســتانش می‌میــرد. ایــن مــردن یک‌جــور رستگاری‌ســت. ایــن داســتان 

بــرای خیلی‌هــا حس‌هــای متفاوتــی داشــته. چندشــب پیــش کســی دربــاره ایــن آهنگ چیز 

خوبــی نوشــته بــود کــه برایــم جالــب بــود. اســتوری هم کــردم. نوشــته بود هرکســی بــه نوعی 

بــا چیــزی کــه تجربــه نکــرده هم‌ذات‌پنــداری می‌کنــد... . 

هــم‌ذات پنــداری بــا داســتانی کــه تجربــه‌اش را نــداری. ایــن تجربــه را کــس دیگــری در اختیــار 

تــو قــرار می‌دهــد و تــو در آن زیســت می‌کنــی. حــالا چیــزی هــم بــوده کــه در ایــن آلبــوم از 

ــه کل  ــی ک ــا کلیدواژه‌های ــم ی ــده باشــد. خطــوط، مفاهی ــی‌ات مان تکه‌هــای آلبوم‌هــای قبل

آلبــوم را براســاس آن‌هــا ببنــدی؟ مثــاً آهنگــی از آلبــوم قبلــی جــا مانــده کــه فکــر کــردی 

جایــش حــالا در ایــن آلبــوم یــا آلبــوم دیگــری باشــد؟

آره. یــک آهنــگ از آلبــوم اولــم هســت کــه در آلبــوم دوم قــرار نگرفت. در »شــیفت شــب« هم 

نشــد و رفــت بــرای آلبــوم بعــدی. آهنگــی بــه اســم »یکــی بــود یکــی نبــود« کــه بــه آهنگ‌هــای 

ــودم  ــی ب ــل کس ــن مث ــات« م ــد از »بادی ــورد. بع ــر می‌خ ــدی بیش‌ت ــوم بع ــازاری آلب کوچه‌ب

کــه رفتــه ســفر و همــه پول‌هایــش را خــرج کــرده. در »شــیفت شــب« آدم‌هــا می‌خواهنــد 

از حصارشــان بزننــد بیــرون. یــک اکــت قهرمانانــه. مــن همیشــه عاشــق اودیســه بــوده‌ام. 

همــه‌ی مــا اودیســه‌هایی هســتیم کــه آســیب‌پذیریم. در بیانیــه‌ی آلبــوم هــم نوشــته‌ام: 

ــه  ــانی ک ــد. کس ــل می‌کنن ــیری وص ــه راه ش ــی را ب ــه راه خاک ــت ک ــرای کسانی‌س ــوم ب ــن آلب ای

ــد هــم  ــی را می‌مکن ــد هــم بســیار آســیب‌پذیر. هــم شــیره‌ی زندگ هــم بســیار قدرتمندن

59پرافســوس‌اند. آدم‌هایــی کــه نمی‌تواننــد انتخابــی داشــته باشــند ولــی امیــدوار هســتند. در 
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قطعه‌ی »ســوگند« همین شــکل اســت. یک ســری احساســات و مسائل شــخصی در برخی 

آهنگ‌هــا هســت کــه در »بادیــات« بــه آن‌هــا توجــه نکــرده بــودم و بایــد زمــان می‌گذشــت.

موســیقی یــک هنــر زمانمنــد اســت. مــا چیــزی می‌شــنویم، بعــد چیــز دیگــر و بعــد چیــز 

ــن وســط  ــی ای ــان قطعــه ادامــه دارد. پــس می‌شــود گفــت روایت ــا پای ــد ت ــن رون ــر و ای دیگ

هســت. تــو در مصاحبــه قبلی‌مــان گفتــی موســیقی در کارهــای تو ترانــه را بــه وجود مــی‌آورد. 

آیــا معتقــدی ترانــه بایــد یــک روایــت مشــخص داشــته باشــد یــا شــنونده بایــد ســعی کنــد 

بــرای توجیــه تجربــه موســیقایی‌اش روایــت بســازد؟ درواقع تــو موســیقی را بــرای درک کامل 

تجربــه روایــی می‌ســازی؟

ــه را  ــی خان ــی گاه ــپارم. حت ــب می‌س ــه مخاط ــم‌انداز را ب ــذارم و چش ــتون‌ها را می‌گ ــن س م

هــم می‌گــذارم مخاطــب بســازد. دوســت دارم از ابعــاد مختلفــی بــا من برخــورد شــود. موقع 

داســتان‌خواندن دیوارهــا را خــودت می‌ســازی؛ ابــر آســمان را خــودت تعریــف می‌کنــی. 

مخاطــب مثــل کارگــردان می‌شــود. من مخاطب فعــال را خیلی دوســت دارم؛ حتی مخاطبی 

کــه بــه مــن می‌گویــد فــان کارت خیلــی گرفتــه، آن کار را هــم دیگــر دوســت نــدارم. دوســت 

نــدارم یــک آهنــگ هیت داشــته باشــم. چــون یــک مصرف‌گرایی جدیــد را بــه وجود مــی‌آورد. 

مخاطــب می‌گویــد اگــر کار جدیــدت شــبیه آن کارت باشــد مــن دوســت دارم. خیلی‌هــا پیــام 

دادنــد کــه مــن »بادیــات« را بیش‌تــر از ایــن آلبــوم دوســت دارم. مــن در »شــیفت شــب« صدِ 

خــودم را گذاشــتم. موقــع انتشــار آلبــوم بــا خــودم گفتــم شــاید دیگــر نتوانــی بــه ایــن شــکل 

آلبــوم منتشــر کنــی. می‌خواســتم یــک قــدم جدیــد بــردارم. ســبک‌های مختلفــی را امتحــان 

کردم.

در پاســخ بــه ســؤالت بایــد بگویــم مخاطــب فعــال، مخاطبی‌ســت که تحلیل داشــته باشــد. 

خــودش داســتان را بســازد، خــودش تحلیــل کنــد، ولــی ممکــن اســت حس‌های‌مــان بــا هم 

متفــاوت باشــد. مخاطــب جاهایــی را می‌بینــد کــه شــاید بــرای مــنِ خالق جــذاب باشــد. من 

خــط روایــی را بایــد مثــل داســتانی کــه تعریــف می‌کنــم در آهنگ‌‌هایــم داشــته باشــم. مــن 

بایــد روی یک‌ســری چیزهــا تأکیــد کنــم. 

روی اسم آهنگ‌هایت یا اسم آلبوم هم حساسیت داری؟

خیلــی. بیش‌تــر روی اســم آلبوم. ولی در »شــیفت شــب« بیشــتر ترجی�ع‌بندها را بــرای عنوان 

انتخــاب کــردم. اســمی کــه زودتــر به یــاد بیایــد. معمــولاً در آلبوم‌هایم قطعــه‌ای هم‌نــامِ آلبوم 

وجــود نــدارد. بــرای خــود اســمِ قطعه زیاد وســواس نــدارم. یک قطعــه دارم که اســمش »خش 

خــش شــلوار« شــد. اســمش ایــن نبــود ولــی هرکــس بــه مــن می‌رســید می‌گفــت »خــش 

خــش شــلوار« را می‌زنــی؟ هــم تصویــر دارد و هــم صــدا. مثــل قطعــه معــروف گــروه » آیرئــون« 

کــه اســمش »لیلــی« نیســت. اســمش You Turn اســت و بــه »لیلی« شــناخته می‌شــود.  60
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خود ترکیب »شیفت شب« برای تو چه معنایی دارد؟

بــرای مــن دو تــا معنا دارد: یکی شــیفت شــب که شــیفت آدم‌هــای جنگ‌جــو و پرتلاش اســت. آدم‌های 

شــیفت شــب بیش‌تــر از زمــان معمول‌شــان کار می‌کننــد. معنای دوم شــیفت شــب کــه برایم خیلی 

مهم‌تــر اســت، ایــن اســت کــه همه‌چیــز برعکــس می‌شــود. شــب‌ها ایــن آدم‌هــا بــه رویاهای‌شــان 

نزدیک‌تــر می‌شــوند. صبــح تــا شــب، در روتیــن همیشــه و شــب، چندســاعت رویابافــی. او دارد بــه 

چیزهــا و هویت‌هایــی کــه کســب نکــرده فکــر می‌کنــد، بــه کل زندگــی‌اش فکــر می‌کنــد. یعنــی تمــام 

روز می‌جنگنــد برای آن چندســاعت شــب. مثالش شــخصیت قطعه اول اســت: محمدآقــای طوفان. 

ــاندویچی‌اش  ــل س ــح داخ ــا صب ــن و ت ــد پایی ــره را می‌کش ــب کرک ــد و ش ــاندویچ می‌پیچ کل روز س

می‌مانــد. حاضــر اســت نخوابــد ولــی رؤیای شــبانه‌اش را داشــته باشــد. داســتان قطعــه‌ی »طوفــان« را 

مــن از فضــای ســاندویچی محمدآقــای طوفــان کــه در بیرجنــد بــود گرفتــم. روی دیــوار مغــازه‌اش پــر از 

عکس‌هــای قدیمــی بــود کــه مــن با آن‌هــا خیلی ارتبــاط گرفتــم. محمدآقــا در تمــام دنیا شــعبده‌بازی 

کــرده بــود و حــالا آمــده بــود و ســاندویچی زده بــود. آخرشــب مــن ســاندویچ خــورده بــودم. بــه او گفتــم 

مــن بــروم یــک ســیگار بکشــم و برگــردم حســاب کنــم. اولیــن دیالــوگ مــا این‌طــوری شــکل گرفــت که 

گفــت یــه نــخ هــم بــه مــن بــده. بعــد در همــان مغــازه و بــا تــه ســیگار برایــم یــک شــعبده اجــرا کــرد. 

انــگار شــیفت شــبش شــروع شــده بــود و دکمــه طوفانــش را زده بــود. ایــن اتفــاق بــرای ســال 91 اســت 

کــه ده‌ســال خــاک خــورده بــود و بعــد وقتــی فاصلــه گرفتــم از آن برایــم روشــن‌تر شــد. 

شــیفت شــب از ایــن جهــت دربــاره آدم‌هــای خیلی حســاس و آســیب‌پذیر اســت که بســیار قدرتمند 

هســتند. ایــن آدم‌هــا هویــت و وجهــه‌ای که در شــیفت شــب دارند بــرای خودشــان و بــرای من اهمیت 

دارد. 

آیــا هویــت آن‌هــا در شــیفت شــب بــرای تــو معنــای تغییر هــم می‌دهــد؟ چه‌قــدر بــه تغییر یــا مقابله 

بــا قراردادهــا و کلیشــه‌ها معتقدی؟

ــد،  ــته باش ــر را نداش ــی زور تغیی ــت کس ــن اس ــد. ممک ــش باش ــات و آرام ــه در آن ثب ــری ک تغیی

ولــی برایــش تــاش می‌کنــد تــا بــه آرامــش برســد. مــن تــا جایــی کــه توانســتم کوه‌نــوردی 

ــودش  ــن خ ــل دارم و ای ــه می ــح قل ــمت فت ــه س ــی ب ــم، ول ــرده باش ــح نک ــه را فت ــاید قل ــردم؛ ش ک

ــد.  ــاب ندارن ــی انتخ ــد، ول ــر کنن ــد تغیی ــوم می‌خواهن ــخصیت‌های آلب ــت. ش ــت اس ــک فعالی ی

ایــن آدم‌هــا هیــچ راهــی جــز خودشــان ندارنــد. شــیفت شــب، شــیفت تمریــن همیشگی‌ســت. 

مثــل جملــه‌ای کــه ایــن روزهــا زیــاد بــه کارش می‌بریــم: »آزادی نیــاز بــه تمریــن دارد.« زندگــی 

هــم یــک تمریــن همیشگی‌ســت. شــخصیت آهنــگ »طوفــان« هــم بــه همیــن شــکل اســت: 

»هرچــه شــعبده داشــت رو کــرد و پــا پــس نکشــید/ هرچــه وِرد داشــت خوانــد ولــی بــه هیچ‌کــس 

نرســید.« درنهایــت فقــط میلــش بــه فعالیــت باقــی می‌مانــد. وِردی نداشــت کــه آرزوهایــش را 

ــدارد. ــی ن ــن قدرت ــد. او هم‌چنی ــرآورده کن ب



 

شــب بــرای مــا بیش‌تــر معنــای ســکوت و آرامــش می‌دهــد؛ و ایــن ثبــات را بیش‌تــر تداعــی 

ــز  ــم چی ــر می‌کن ــت اســت. مــن فک ــان و فعالی ــر از غلی ــرای برخــی شــب پ ــا ب ــد. ام می‌کن

درســت یــا غلــط در هنــر یــا زندگــی وجــود نــدارد. فقــط تغییــر اســت کــه مانــدگار می‌شــود. 

مــن خــودم همیشــه آدم شــب‌زنده‌داری هســتم. دلم نمی‌آید شــب را از دســت بدهم. ســاز 

زدنــم هــم همیشــه شــب‌ها بــوده. چــون در محله‌هایــی زندگــی‌ کــرده‌ام کــه روزهــا شــلوغ 

بــوده. آرامــش شــب بــرای شــنیدن، زمــان بهتری‌ســت. علاقــه‌ام بــه شــب ابعــاد مختلفــی 

ــود.  ــر می‌ش ــه تغیی ــر ب ــه منج ــی ک ــفر درون ــر آن س ــرف دیگ ــت و از ط ــات اس ــی ثب دارد؛ یک

انــگار آن زمــان اســت کــه اودیســه می‌خواهــد بــه خانــه بــرود. شــب بــرای مــن شــروع اســت. 

شــروعی کــه شــکل ســمبلیک پیــدا می‌کنــد؛ می‌شــود مثــل ترانــه »مــرا بــه خانــه ام ببــر«: 

خانــه هســت، مســیر هســت و شــبی کــه رو بــه ســحر اســت: »ای شــبِ رو بــه ســحر مــرا 

بــه خانــه‌ام ببــر.« جالــب اســت کــه شــب، شــروع اســت و در انتهــا روز می‌آیــد. انــگار انتهــای 

ایــن داســتان روح شــخصیت بزرگ‌تــر شــده اســت. حــس بهتــری گرفتــه اســت؛ نه به شــکل 

باســمه‌ای؛ بــه شــکلی کــه برایش جنگیــده و خســتگی‌اش دررفتــه، رؤیاســازی کــرده. آدم‌های 

ایــن آلبــوم فعالیــت دارنــد. 

فکــر می‌کنــم فعالیــت بــرای تــو قــرار نگرفتــن در چارچوب‌هاســت. بــرای مثــال در 

تاریــخ موســیقی راک، گــروه »هــو« ابتــدای آلبوم‌هــای کانســپتی اســت. موســیقی را از 

ــت  ــد و در کلی ــوق دادن ــوری س ــمت آلبوم‌مح ــه س ــد و ب ــارج کردن ــوری خ ــب ترانه‌مح قال

ــرم و چــه  ــو هــم -چــه در ف ــن ســنگین ســاختند. در آلبوم‌هــای ت آلبوم‌های‌شــان مضامی

ــیقیِ  ــو موس ــر ت ــد. به‌نظ ــاق می‌افت ــا اتف ــتن قرارداده ــن- شکس ــه در لح ــوا و چ در محت

ــد داشــته باشــد؟ ــی بای ــه ویژگی‌های ــر چ ــر تغیی ــی ب ــا مبتن ساختارشــکن ی

مــن بــا آوانگاردیســم مشــکل دارم. درواقــع از کار کلاسه‌شــده اســت کــه می‌رســیم بــه کار 

ــه  ــت ب ــد. هیچ‌وق ــوض کن ــا را ع ــد قرارداده ــاره نمی‌توان ــه یک‌ب ــد ب ــکن. هنرمن هنجارش

ــو  ــد ت ــن می‌گوین ــه م ــتانم ب ــکنم. دوس ــا را بش ــه هنجاره ــته‌ام ک ــکار نمی‌خواس ــکل آش ش

خیلــی Old soul هســتی. مثــل پیرمــردی هســتم کــه بــا کامپیوتــر هــم می‌توانــد کار کنــد. 

مــن یــک شــخصیت فولــک و ریشــه‌دار دارم کــه دوســت دارد چیــز جدیــدی هــم ارائــه کنــد. 

نمی‌خواهــد تکــرار خــودش باشــد. در هــر قطعــه‌ ایــن آلبــوم هــم اتفاقــا تنــوع ســبکی زیــاد 

اســت. راک دارد، فولــک دارد، بلــوز دارد، رگِــی دارد. قطعــه‌ی »صلــح ناپایــدار« بــا افتخــار پــاپ 

اســت، پــاپ دهه‌پنجاهــی. »صلــح ناپایــدار« تقاطــع مــن و مســعود فیــاض‌زاده اســت.

 

ــوم را  ــه آلب ــار ک ــن آهنــگ. فوق‌العــاده‌ اســت. مــن اولین‌ب ــی هــم دارد ای ــم خوب چــه تنظی 62
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گــوش دادم حقیقتــا بــا آلبــوم ارتبــاط نگرفتــم. معمــولاً برای مــن این‌گونه اســت کــه این‌جور 

آلبوم‌هــا برایــم مهــم می‌شــوند. یــک لجبــازی هــم دارم کــه بــا خــودم می‌گویــم نمی‌شــود 

بــا یک‌بــار گــوش دادن تکلیــف آلبــوم را مشــخص کنــم. آن‌قــدر گــوش می‌دهــم کــه آلبــوم 

درونــم را بــاز کنــد. مثــ ا»هرمــز« چیــزی دارد کــه تکرارپذیــر اســت. دوگانگی‌هایــی هــم در 

آلبــوم شــکل می‌گیــرد مثــل فرهنگ/ضدفرهنــگ، عقلانــی/ احساســی، شــب/روز، حرکــت/

ســکون. در آلبــوم تــو این‌هــا بــه ســمت کم‌تــر بااهمیــت می‌رونــد. همیشــه در ادبیــات و 

فلســفه حضــور بــر غیــاب ترجیــح داده شــده، ولی تو به ســمت فقــدان و غیــاب مــی‌روی. در 

دوگانــه‌ی شــب و روز بــه ســمت شــب رفتــه‌ای. در دوگانــه‌ی خــود و دیگــری بــه ســمت دومــی 

رفتــه‌ای. اتفاقــا آلبــوم بــا دیگــری شــروع می‌شــود: »شــعبده‌بازی پیــر...« و بعــد در دوگانــه‌ی 

توصیــف و روایــت بــه ســمت روایــت توصیفــی رفتــه‌ای. تــو بی‌زمانــی و بی‌مکانــی را انتخــاب 

نکــرده‌ای. زمــان و مــکان را ســاخته‌ای. مثــ ادر قطعــه »هرمــز«...

مــن بــه شــوخی می‌گویــم »هرمــز« صــات ظهرِ ایــن آلبوم اســت؛ یعنی بُعــد دیگری را نشــان 

می‌دهــد. بــه یکــی از دوســتانم تقدیــم شــده کــه مشــکلات زیــاد و عمیقــی پیــدا کــرده بــود. 

رفتــه بــود »هرمــز« و تمــاس می‌گرفــت و بــرای مــن تعریــف می‌کــرد از حــال و روز آن‌جــا یــا 

عکــس می‌فرســتاد. درواقــع رفتــه جــای دوری تــا بــرای بهترشــدن تمریــن کند. فضــای آهنگ 

هــم بــه نوعــی گرگ‌و‌میــش اســت: »به‌دنبــال شــعر عاشــقانه‌ای کهنــه/ تمــام محله‌هــا را 

بــا امیــد گشــتی/ بعــد از ایــن جســت‌وجوی نافرجــام/ بی‌هیــچ کلامــی بــه خانــه برگشــتی/ 

خورشــید هــم تــوی خلیجــت فــرو رفــت و/ روز مغــرور بــر زمیــن ســپر گذاشــت/ جاشــوان 

پابرهنــه بــه خانــه برگشــتند/ و هیچ‌کــس از آن ســمت شــب خبــر نداشــت« همیــن تکــه 

کل هویــت قطعــه »هرمــز« اســت و باقــی اتمســفر آن. ایــن آهنــگ ادای دینــی بــه ابراهیــم 

منصفــی هــم هســت. در همــان فضــا و در همــان اتفاقــات شــخصیت درحــال گــوش‌دادن 

بــه آهنــگ منصفی‌ســت. مــن خیلی به تضمیــن‌زدن بــه شــعرهای حافــظ، مولانا و شــاعران 

دیگــر علاقــه دارم؛ این‌جــا هــم تضمینــی بــه شــعر منصفــی هســت. 

در جهــان کارهــای تــو تکیــه بــه نقل‌قــول عمومــی یــا روایــت گروهــی هــم دیــده می‌شــود. 

ــا اســب  ــواری/ ب ــاد س ــن می ــی: »می‌گ ــردم می‌گوی ــان م ــر« از زب ــه مرم ــه در »قلع ــا ک آن‌ج

ــا آرزوهــای ناخــودآگاه  ــه ...« این‌جــا ب ــوز جوون ــه/ آخــه هن ــو راه نمون بی‌پناهــی/ کاشــکی ت

ــخ متصــل می‌شــود.  ــه تاری ــه ب جمعــی همــراه می‌شــوی ک

شــب‌ترین کار آلبــوم همیــن »قلعــه مرمــر« اســت. حــس تاریکــی و ناامیــدی بیش‌تــری 

هــم دارد. اتفاقــی کــه در »قلعــه مرمــر« می‌افتــد ایــن اســت کــه مــردم به‌جــای این‌کــه بــه 

خودشــان امیــد داشــته باشــند، بــه آمــدن کــس دیگــری امیــد دارنــد. شــخصیت ایــن آهنگ 

و »صلــح ناپایــدار« بــه نوعــی یکــی هســتند. در »قلعه مرمــر« دســت روی ناخــودآگاه جمعی 

ــراش  ــه ت ــی ک ــر. آدم‌های ــه تغیی ــد ب ــت؛ امی ــگ هس ــت در آهن ــوع بدوی ــک ن ــته‌ام. ی گذاش

63می‌خورنــد، ولــی ســکوت می‌کننــد. دراصــل مرمــر ســنگ محکمی‌ســت، ولــی راحــت تــراش 
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می‌خــورد. آدم‌هــای ایــن آهنــگ هــم سفت‌وســخت هســتند، ولــی زندگــی آن‌هــا را تــراش می‌دهــد. در 

عمــق شــبی هســتند کــه می‌داننــد اتفــاق خوبــی می‌افتــد و کســی می‌آیــد، امــا ســوار ممکــن اســت 

در راه کشــته شــده باشــد و هیچ‌وقــت نیایــد. بعضی‌هــا هــم امیدوارنــد کــه بیایــد. در کل قطعه ســایه 

ســوار هســت. ایــن ســوار مــن و تــو هســتیم. می‌توانــد هرکــس دیگــری باشــد. بک‌وکال‌هــای آخــر 

قطعــه هــم حال‌و‌هــوای کلیســایی و آیینــی و معنــوی بــه کار می‌دهــد.

جــدای از ایــن بک‌وکال‌هــا، در برخــی قطعــاتِ تــو آواهــای فولــک معناهــای متفاوتــی پیدا می‌کننــد. در 

همیــن »قلعــه مرمــر« مــدام صــدای ســوار کــه روی اســبش می‌تــازد بــه گــوش می‌رســد. ایــن آواهــا 

ارتبــاط خاصــی بــا عناصــر کلامــی آهنگ‌هــا برقــرار می‌کننــد.

درســت اســت. در آهنــگ »بــاد صبــا« هــم صــدای بــاد وجــود دارد: »از شــهر و بیابــان و کــوه و دشــت/ از 

شــهرهای غــم‌زده هــم هــو هــو هــو هــووو هــو گذشــت« ایــن آوا همــان بــاد اســت کــه هــو هــو می‌کشــد 

و می‌آیــد. در »قلعــه مرمــر« هــم »هی‌هــی« اســب اســت کــه می‌شــنویم. این‌هــا جــزوی از موســیقی 

قــرار می‌گیرنــد. در »کوچــه زردی« هــم موســیقی، راه رفتــن پیــرزن را تداعــی می‌کنــد. 

جالــب اســت کــه در آهنگ‌هایــت، تاریــخ نقــش پررنگــی دارد. بــه نظــرت آوردن نشــانگان و نمادهــای 

تاریخــی، کــه ممکــن اســت وجــه شــخصی یــا جمعــی داشــته باشــد، باعــث نمی‌شــود فضــای شــعر 

کمــی شــلوغ شــود؟

در آلبــوم دو کلمــه‌ی »شــب« و »کهنــه« خیلــی تکــرار می‌شــود. این‌هــا را عناصــر داســتان می‌بینــم. 

یکــی از مــواردش جزئیــات داســتان اســت کــه توصیــف می‌شــود. وجــود نداشــته باشــد انــگار شــعر 

خــت اســت. این‌هــا هــم بــرای خــودم و هــم مخاطبــم یــک جــور تمریــن اســت. یکــی از مخاطبــان 
ُ
ل

گفتــه بــود آلبــوم برایــش مثــل ســفر بــوده اســت، نــه به‌خاطــر اینکــه تمــام شــخصیت‌های قطعــات 

یک‌نفــر هســتند، بــه ایــن دلیــل کــه فضاهــا متفــاوت هســتند ولــی از تمــام ابعــاد یــک نفــر را نشــان 

می‌دهنــد. 

و تــو ایــن شــخصیت‌ها و جزئیــات را خیلــی خــوب حــس کــرده‌ای. گاهــی طبیعت‌گرایــی )فصل‌هــا، 

به‌ســمت  کــه  چیســت  وام‌دار  طبیعت‌گرایــی  ایــن  می‌شــوند.  پررنــگ   )... و  بــاد  و  درخــت 

نمــی‌رود؟ ناتورالیستی‌شــدن 

مــن ایــن جزئیــات را زمینــه‌‎ی داســتان شــخصیت‌ها می‌دانــم. فقــط هــم آن‌هایــی آمده‌انــد کــه در 

کلیــت شــعر معنــا دارنــد. کلاً مــن بــا فضاهــای ناتورالیســتی مشــکل دارم. بیش‌تــر ایــن عناصر مثلاً 

در »طوفــان« چیــزی بیــن امیــد و ناامیــدی اســت. در »مــه صبحگاهــی« شــخصیت مادرجــان هــم از 

رســی. یــک نــوع تــرس متناقــض کــه ما هــم گاهی بیــن رفتن و مانــدن گیر 
ُ
ســرما می‌ترســد و هــم از ک

می‌کنیــم. تعلیــق نیســت؛ چیــزی شــبیه پایــان بــاز اســت. خــود شــخصیت »ســوگند« هم یــک پایان 

بــاز دارد کــه هیچ‌کــس نمی‌دانــد چــه اتفاقــی برایــش افتــاده. 
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در نقطــه‌ی مهمــی در اشــعار تــو تاریــخ حضــور دارد؛ جایــی کــه خاطــره و حافظــه هم‌زمــان 

ــد.  ــی تاریخــی می‌گیرن ــادآوری و تداعی‌هــا وجه ــن ی ــد. ای ــه عرصــه می‌آوردن گذشــته‌ها را ب

ایــن روایــتِ تاریــخ نیســت بلکــه حضــور تاریــخ اســت. بــه ایــن تاریــخ بــه چشــم مانــدگاری 

هــم نــگاه می‌کنــی؟

اتفاقی‌ســت کــه بــرای مــن افتــاده؛ گــرد تاریــخ روی آن‌هــا نشســته و موقــع روایتــش جــور 

دیگــری بــه آن هــا نــگاه می‌کنــم. فقــط می‌خواســته‌ام داســتان شــخصیت‌هایم را روایت کنم. 

ایــن شــخصیت‌ها برایــت تبدیــل بــه شــخصیت‌های تاریخی می‌شــوند؟ مثــ ادر »ســوگند« 

مــن بیش‌تــر بــا مفهــوم و معنایــش ارتبــاط گرفتــم تــا خــود شــخصیتش. ســفری را کــه آغاز 

کــرده بی‌انتهاســت. خــود معنــای کلمــه »ســوگند« هــم نقطــه‌ی پایانــی نــدارد تــا جایــی کــه 

شکسته شــود. 

شــخصیت‌های ایــن قطعــه واقعــی هســتند، ولــی وجــوه ســمبلیک هــم دارنــد. »ســوگند« 

چیســت کــه در »دره آزادی« دنبــال بهــار می‌گــردد؟ مــن بــا شــخصیت ســوگند خیلــی گریــه 

کــردم. داســتان جالــب و تکان‌دهنــده‌ای هــم دارد. مــن کل داســتان را نمی‌خواســتم روایــت 

کنــم. بیش‌تــر قصــدم روایــت هجــرت و ســفر این‌شــخصیت‌ها بــود. ســوگند در یــک کافــه 

ــم  ــب تصمی ــان ش ــده هم ــود و رانن ــوار می‌ش ــون س ــک کامی ــت ی ــی پش ــت، پنهان ترانزی

می‌گیــرد بــه خانــه برنگــردد. مــی‌رود تــا می‌رســد بــه دره آزادی: »خوابیــده پشــت تریلــی ســرد 

بــا ســهم کمــی از آســمان.«

عنصــر دیگــری هــم در آثــار تــو هســت کــه کنــار تاریــخ قــرار می‌گیــرد: شهرنشــینی. چه‌طــور 

ــه تعــادل می‌‌رســند طــوری کــه شــعر بــه ســمت سیاســت و شــعار  ایــن دو در اشــعارت ب

نــرود. نوعــی خاک‌دوســتی و وطن‌پرســتی کــه بــه ناسیونالیســم نزدیــک نشــود.

ــن از  ــال م ــا این‌ح ــردم. ب ــر نک ــی فک ــه گفت ــزی ک ــه چی ــال ب ــن تابه‌ح ــه م ــت ک ــب اس جال

ناسیونالیســم و نوســتالژی فــراری‌ام. وطن‌پرســتیِ صــرف برایــم چیــز جالبی نیســت. تعلق 

خاطــر برایــم مهم‌تــر اســت؛ تعلــق خاطــری کــه بــه خانــه و خانــواده دارم. بــا آن‌هــا خاطــره‌ای 

ــم.  ــرار کن ــروم و ف ــه ب ــم ک ــت نرفت ــتگی دارم. هیچ‌وق ــا وابس ــه آن‌ه ــن ب ــه و م ــکل گرفت ش

ــه  ــتند. ب ــاک هس ــن خ ــا در ای ــنوند این‌ج ــا را می‌ش ــه آن‌ه ــانی ک ــم و کس ــای قصه‌های آدم‌ه

ایــن شــخصیت‌ها اشــراف دارم. جایــی یــک شــهر اســت، جایــی یــک انســان اســت، جایــی 

اتوبــوس اســت. ایــن اتوبــوس می‌توانــد نمــادی از آدم‌هــا باشــد، ولــی از ناسیونالیســم دور 

اســت. این‌هــا در فضــای خودشــان معنــا پیدا می‌کننــد. در آلبــوم »بادیات« قطعه‌ای هســت 

کــه می‌گویــد »راه طولانی‌ســت و مــوی تــو کوتــاه«. شــهرِ درحــال نابــودی به‌مثابــه‌ معشــوقه‌ 

درحــال ازدســت‌رفتن اســت. ایــن رابطــه‌ی عاشــق و معشوقی‌ســت. مــن بــه چشــم عشــق 



بــه این‌جــا نــگاه می‌کنم نــه چیزی شــبیه مام وطــن ناسیونالیســتی. آدم‌هایی کــه در قطعه 

»مــه صبحگاهــی« هســتند همــه مهاجــران و مســافران بالقــوه هســتند.

و ســوال آخــر: محمدعلــی ســپانلو جملــه‌ای دارد کــه می‌گویــد: »در گفت‌و‌گــوی خصوصــی 

بیــن طبیعــت و تاریــخ، شــاعر گوشــی ســوم را بــه دســت دارد.« آیــا معتقــدی گفت‌وگــوی تو 

بایــد بــا طبیعــت یــا تاریــخ باشــد یــا ترجیــح می‌دهــی گوشــی ســوم را بــه دســت بگیــری و 

فقــط روایــت کنی؟

به‌نظــر مــن بایــد هــر دو این‌هــا باشــند. هــم شــنونده‌ام هــم در دل آن زندگــی می‌کنــم. 

ترجیحــم ایــن اســت کــه در دل طبیعــت و تاریــخ زندگــی کنــم. مواقعــی چیــزی را مشــاهده 

ــودم  ــی از خ ــم تکه‌های ــی. قطعات ــت می‌کن ــور داری و فعالی ــال حض ــن ح ــی و در عی می‌کن

هســتند. چــون دوســت دارم درگیــر درام آدم‌هــا شــوم. آن‌هــا همــه یــک ریشــه دارنــد. انــگار 

ــم  ــن ه ــوم م ــخصیت‌های آلب ــد. ش ــترک دارن ــه‌های مش ــا ریش ــتان‌های دنی ــام داس تم

همــه یک‌تیــم هســتند کــه می‌شــود از آن‌هــا در یــک قــاب عکــس گرفــت. آن‌هــا »تیــم 

ملــی جنگجویــان شــیفت شــب« هســتند. گــوردون چایلــد بــرای دوره‌ی نوســنگی جملــه‌ی 

بســیار تکان‌دهنــده‌ای دارد. بعــد از پارینــه ســنگی، کــه همــه در غــار بوده‌انــد و همه‌جــا 

یــخ‌زده اســت، نوســنگی شــروع می‌شــود. یخ‌هــا می‌رونــد ســمت قطبیــن. آدم بعــد 

از چندهزارســال غارنشــینی اولین‌بــار تصمیــم می‌گیــرد از غــار خــارج شــود. چایلــد ایــن 

قــدم را انقــاب نوســنگی می‌گویــد. انســان هنــوز بــا دشــت مواجــه نشــده اســت. هنــوز 

کوچ‌نشــین نشــده اســت کــه یک‌جانشــین شــود. هنــوز گیــاه و حیوان اهلی نشــده اســت، 

ولــی انســان حــس می‌کنــد بایــد بیایــد بیــرون. کوچک‌تریــن فعالیــت انســان در آن زمــان 

تأثیرگــذار اســت. امیــد بــه زندگــی صفــر اســت. بیــرون چه‌قــدر تاریــک اســت؟ ظلمــات. 

ایــن آدم بــا ایــن شــرایط از دور چیــزی را می‌بینــد و قــدم برمــی‌دارد. بــرای مــن هــم همیــن 

اســت: کوچک‌تریــن اکــت ایــن شــخصیت‌ها می‌توانــد مهــم باشــد. اوجــش هــم در »صلح 

ناپایــدار« اســت. شــخصیت نــه کــودک اســت نــه پیــر؛ نــه زن اســت و نــه مــرد، ولــی همــه‌ی 

این‌هــا هســت. آدمــی کــه از انتهــای افســانه‌ای کهنــه آمــده اســت، ولــی حتــی اســطوره هــم 

نیســت. او عــارف وادی بلاجویــان و خالــق هــزاران بــت سنگی‌ســت. او روح کلــی آلبــوم را 

در خــودش دارد. شــنونده‌ی خوبی‌ســت، ولــی عمل‌گــرا هــم هســت. اعجــاز خیلــی خاصــی 

هــم نــدارد. آدمی‌ســت کــه مثــل همــه‌ی ماســت ولــی هیچ‌کــدام از مــا هــم نیســت. مثــل 

ــدار  ــح ناپای ــازش صل ــته و اعج ــخ گذش ــای تاری ــه از کوچه‌پس‌کوچه‌ه ــت ک ــک مبارزی‌س ی

اســت و آفتــاب توامــان بــا بــاران. درواقــع حــس یــک درنــگ را ایجاد می‌کنــد. او بــا اعجازش 

جوششــی بــه وجــود مــی‌آورد تــا در آدم‌هــا تغییــر ایجــاد کنــد. او یــک انســان اســت شــبیه 

مــا: پــر از مظاهــر زندگــی.
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شکیبا صاحب | دانش‌آموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسیآواها و نجواها

پای حرف‌های نوازنده‌های کانون موسیقی دانشگاه درباره‌ی موسیقی

موســیقی، علاوه‌بــر آن‌کــه شــنونده را غــرق خــودش می‌کنــد، اعتیــادآور اســت؛ وقتــی چنــدروز 

موســیقی نشــنوی -کــه در جهــان امــروز امــری تقریبــا محــال اســت- انــگار چیــزی کــم داری و درونــت، 

ایــن غرقگــی در موســیقی و نــوا را طلــب می‌کنــد. به‌گمانــم، نوازنــده یــا خواننــده بودن، یعنــی انتخاب 

کنــی کــه عمــداً نــوع خاصــی از موســیقی عضــوی جدایی‌ناپذیــر از زندگــی‌ات باشــد، چــه در فراغــت و 

چــه در مشــغولیت، بایــد بــدان برگــردی و مثــل فرزنــدی که مســئولیتِ تعهــدش را به گــردن گرفته‌ای، 

ــا  ــت و ب ــان‌اش بالقوه‌س ــه ج ــیء، ک ــک ش ــه ی ــتگی ب ــاری و دل‌بس ــطح از گرفت ــن س ــی‌اش. ای بپروران

نواختــن بالفعــل می‌شــود؛ نوازنــده را در جهــان درون و بــرون عمــق می‌بخشــد و ایــن عمــق گاه در 

ســلیقه‌ی موســیقایی هویــدا می‌شــود و گاه در دغدغــه و دل‌مشــغولی نوازنــده بــرای آینــده‌اش که این 

فرزنــدِ آهنگیــنِ خــود را چگونــه در آن جــای دهــد.

در ایــن مصاحبــه بــه ســراغ نوازنده‌هــای جــوانِ کانون موســیقی دانشــگاه فردوســی مشــهد رفتیــم، از 

علایق‌شــان پرســیدیم و از اهمیت موســیقی ســخن گفتیم.

به چه سبکی از موسیقی علاقه‌مندید؟ موسیقی چه حسی را در شما زنده می‌کند؟

مهــدی رضــازاده/ انتخــاب یــک ســبک خــاص در میــان ســبک‌های مختلــف موســیقی بــرای مــن کار 

راحتــی نیســت؛ بــه گمانــم بــرای هیچ‌کــس کار راحتــی نیســت. هــر ســبک از موســیقی بــرای لحظــه، 

حس‌وحــال، جایــگاه و محفــل خاصــی مناســب اســت؛ مثــاً به‌شــخصه اگــر شــب قبــل از خــواب، 



موســیقی راک گــوش بدهــم، ممکــن اســت خــواب از ســرم بپــرد یــا ســخت‌تر به‌خــواب بــروم. امــا 

اگــر به‌طــور کلــی به‌دلیــل علاقــه‌ام بــه موســیقی ســنتی از کودکــی و از طرفــی آغــاز یادگیــری و فعالیــت 

هنری‌ام با موســیقی پاپ، موســیقی تلفیقی ســبکِ مورد علاقه‌ام اســت؛ این ســبک از موســیقی، در 

عیــن بــه‌روز و هــم‌گام بــودن بــا رشــد و تغییــر و تحولات در موســیقی و نیز در ســلیقه و ذائقــه‌ی مردم، 

می‌توانــد اصالــت و امضــای موســیقی ســنتی اصیــل ایرانــی را هــم بــا خــود یــدک بکشــد. البتــه خیلی 

مهــم اســت کــه آهنگ‌ســازان ایــن ســبک، به‌خوبــی کار خــود را انجــام بدهنــد و هــر موســیقی پــاپ و 

غیرســنتی را بــا اندکــی دســت‌کاری، تحــت عنــوان »تلفیقــی« بــه‌ خــورد مخاطبــان ندهند.

مهرســا شــاهرخیان/ ســبکی کــه مــن همیشــه در نواختــن پیانــو کار کــردم کلاســیک بــوده و معتقدم 

تصویرســازی‌های بســیار زیــادی در قطعــات کلاســیک می‌شــود انجــام داد و احساســات بســیاری را 

ــم ســبک مــورد  ــم بگوی ــوان تداعــی کــرد خصوصــا در قطعــات دوره‌ی رمانتیــک؛ امــا نمی‌توان می‌ت

علاقــه‌ام اســت. شــاید چــون کلاســیک همیشــه برایــم در قالــب تمریــن بــوده و بیش‌تــر شــنیده‌ام 

ترجیحــم ایــن اســت کــه جَــز یــا راک گــوش بدهــم. ایــن دو همیشــه برایــم متفاوت‌تــر و جذاب‌تــر 

هســتند. امــا به‌طــور کلــی، نمی‌توانــم ســبک خاصــی را انتخــاب کنــم و در تمامــی ژانرهــای موســیقی 

حداقــل یــک قطعــه‌ی موردعلاقــه دارم.

محمدامیــن افشــاریان/ مــن ســعی می‌کنــم خــودم را محــدود بــه علاقــه‌ام نکنــم و تجربه‌ی شــنیدنِ 

ــی  ــنتی و مقام ــیقی س ــه موس ــوف ب ــر معط ــه‌‌ام بیش‌ت ــا علاق ــم؛ ام ــته باش ــبک‌ها را داش ــام س تم

ایرانی‌ســت. به‌نظــرم، موســیقی ایرانــی علی‌الخصــوص موســیقی فولکلــور، پیونــد محکمــی بــا تاریخ 

و اتفاقــات هــر منطقــه دارد و عــاوه بــر داشــتن لــذت ظاهــری و حس‌وحالــی به‌خصــوص، می‌توانــد 

تداعی‌کننــده‌ی بخشــی از همــان تاریــخ و اتفاقاتــی باشــد کــه دلیــل خلــق ایــن موســیقی بــوده اســت. 

قطعاتــی مثــل »شــیرعلی‌ مــردون« یــا »آواز دیلمــان« فریــدون پوررضــا، کــه در وصــف شــیرزنی به‌نــام 

هیبــت اســت، از ایــن دســته هســتند.

از احساس‌تان هنگامی‌که می‌نوازید )می‌خوانید( برای‌مان بگویید.

ــا، در  ــه‌ی نوازنده‌ه ــت. هم ــاوت اس ــف، متف ــای مختل ــس در موقعیت‌ه ــن ح ــازاده/ ای ــدی رض مه

خلــوت خودشــان ســاز می‌زننــد. عــده‌ای بــه نیــت تمریــن و افزایش مهــارت‌ و تسلطشــان بر ســاز و 

عــده‌ای دیگــر جهــت اقنــاع نیــاز روحی‌شــان، یــا بــه تعبیــری، »ســخن گفتــن« بــا ســاز.

شــاید ایــن تعبیــر بــرای خیلی‌هــا خنــده‌دار باشــد، امــا مــن تا‌به‌حــال تاثیراتــش را به‌وضــوح درک و 

احســاس کــرده‌ام؛ البتــه بیش‌تــر ایــن مــورد را در ســایر نوازنــدگان دیــدم تــا خــودم. امــا در کل ســاز 

می‌توانــد ناطــق اوضــاع احساســی یــک فــرد باشــد؛ احــوال نابه‌ســامان یــک نوازنــده -در صــورت 

برقــراری ارتبــاط صحیــح بــا ســاز- ممکــن اســت موجــب افزایــش ســوزِ نــوای ســاز وی شــود. رفاقــت 

بــا ســاز، معمــولاً کم‌خطــر و بی‌ضــرر اســت. چــون در اکثــر مواقــع، ماننــد یــک آینــه، احــوال واقعــی 

صاحبــش را بــه او نشــان می‌دهــد. هــم می‌توانــد حــال او را بهتــر کنــد، هــم بدتــر.



به‌شــخصه معتقــدم آدم همیشــه نبایــد حالــش خــوب باشــد و گاهــی نیــاز بــه غــم یــا 

مواجهــه بــا احساســات منفــی دارد. چــه بهتــر کــه این احساســات منفــی، واقعی باشــند 

و گمــان می‌کنــم ســاز می‌توانــد تامین‌کننــده‌ی خالص‌تریــنِ ایــن احساســات باشــد.

امــا در مــورد اجــرای زنــده و نوازندگــی در جمــعِ بیــش از دو نفــر، بــه نقــلِ معــروفِ 

»مســتمع، صاحب‌ســخن را بــر ســر ذوق )یــا کار!( آورد« بســیار معتقــد هســتم. در ایــن 

چنــد ســال، در جمع‌هــای بســیاری اجــرا کــردم کــه حیــن نواختــن یــا خوانــدن، گــذر زمــان 

را احســاس نکــردم و گویــی دلــم نمی‌خواســت اجــرا تمــام شــود! »همــراه و هــم‌دل بودنِ 

هم‌نــوازان«، »شــور و شــعور مخاطبــان«، »شــرایط جــوی و فیزیکــی محــلِ اجــرا« و ... هــم 

البتــه تاثیرگــذار دارد. گاهــی شــده کــه حیــن اجــرا خــدا خــدا می‌کــردم کــه زمــان زودتــر 

بگــذرد، یــا حتــی گاهــی قصــد داشــتم محــل اجــرا را تــرک کنــم کــه خــب بنــا بــر دلایلــی 

ــدم. ــرف می‌ش منص

مهرســا شــاهرخیان/ برخــاف خیلــی از نوازنده‌هــا، مــن از تک‌نــوازی در جمــع لذتــی 

نمی‌بــرم و همیشــه نوازندگــی در گــروه را بیش‌تــر دوســت داشــتم. بــا وجــود این‌کــه خیلــی 

ــم،  ــات برای ــن لحظ ــن و لذت‌بخش‌تری ــا بهتری ــدارم، ام ــوازی ن ــادی در گروه‌ن ــه‌ی زی تجرب

زمان‌هایــی بــوده کــه اجــرای گروهــی داشــتم‌. آن موقــع اســت کــه حــس می‌کنــم چه‌قــدر 

نوازنــده بــودن ارزشــمند اســت و احســاس رضایــت می‌کنــم. 

محمدامیــن افشــاریان/ حســی کــه هنــگام نواختــن بــه نوازنــده دســت می‌دهــد، بــه 

شــرایط و حــال روحــی او و نــوع قطعــات وابســته اســت و ممکــن اســت حــس هربــار 

نواختــن متفــاوت بــا دفعــات قبــل باشــد؛ آواز ابوعطــا همیشــه مــن را از دنیــای بیــرون 

بــه دنیــای درونــم هدایــت می‌کنــد، یــا دســتگاه نــوا همیشــه حــس صلابتــی آمیختــه بــه 

درد را بــرای مــن دارد. گوشــه‌ی دیلمــان را می‌توانــم بــا جملــه‌ی »دیــوان درد موســیقی 

ایرانــی« توصیــف کنــم و نیــز آواز دشــتی همیشــه حــس عــدم و نیســتی را برایــم معنــا 

می‌کنــد.

موســیقی در آینــده‌ی کاری‌‌تــان چــه نقشــی دارد؟ بــا توجــه بــه این‌کــه رشــته‌ی تحصیلی‌تان 

ــری  ــا قصــد جدی‌ت ــد ی ــگاه می‌کنی ــح ن ــوان تفری ــه موســیقی به‌عن موســیقی نیســت، ب

داریــد؟

مهــدی رضــازاده/ مــن خیلی دوســت داشــتم که آینــده کاری‌ام بر پایه‌ی موســیقی بنا شــود، 

امــا بنابــر دلایــل بســیاری، نمی‌توانــم ایــن کار را انجــام بدهــم. از طرفــی، اگرچــه موســیقی 

ــب  ــز در مخاط ــده و نی ــا خوانن ــده ی ــت در نوازن ــات مثب ــاد احساس ــث ایج ــولاً باع معم

می‌شــود، امــا همیشــه ســعی کــردم بــه موســیقی، نــگاه صرفــا تفریحــی نداشــته باشــم. 

تحصیــات و کســب‌وکارم را بــر همــان مســیری کــه تاکنــون طــی کــردم، پیــش خواهــم بــرد،  70
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امــا از اعمــاق وجــودم‌، آرزو می‌کنــم کــه روزی برســد کــه ایــن دو در نقطــه‌ای از زندگــی‌ام بــه‌ 

ــند. ــر برس یک‌دیگ

مهرســا شــاهرخیان/ از ســال اول دبیرســتان، موســیقی برایــم از جنبــه‌ی صرفــا یادگیــری و 

کلاس‌رفتــن خــارج شــد و همه‌چیــز برایــم جدی‌تــر از قبــل شــد. از ســال ســوم دبیرســتان 

تدریــس پیانــو را شــروع کــردم و الان هــم مشــغول بــه همیــن کار هســتم. مســیرم 

ــت اول  ــی‌ام اولوی ــه در زندگ ــیقی همیش ــه موس ــودم ک ــن ب ــود و مطمئ ــده ب ــخص ش مش

اســت. پــس از ورود بــه دانشــگاه هــم قصــد نداشــتم بــا رشــته تحصیلــی‌ام کار کنــم و هنوز 

هــم همیــن نظــر را دارم. از تــرم اول هــم در کانــون موســیقی دانشــگاه فعالیــت می‌کنــم. 

تجربــه‌ی بســیار جدیــد و متفاوتی‌ســت و معتقــدم ایــن تجربه‌هــا و کارهــای گروهی‌ســت 

کــه دانشــگاه را برایــم مفیــد کــرده، وگرنــه همه‌چیــز غیرقابــل تحمــل می‌شــد. فعالیــت در 

حیطــه‌ی موســیقی در مشــهد شــرایط بســیار پیچیده‌تــری نســبت بــه بقیــه شــهرها دارد، 

ــیمان  ــت پش ــم هیچ‌وق ــن تصمیم ــر داد و از ای ــوان تغیی ــرایط را بت ــه ش ــد دارم ک ــا امی ام

نمی‌شــوم.

محمدامیــن افشــاریان/ موســیقی در آینــده‌ی کاری مــن نقــش زیــادی نــدارد، امــا هیچ‌وقت 

نمی‌شــود بــه دیــد تفریــح بــه موســیقی نــگاه کــرد. به‌قــول معــروف‌، موســیقی انسان‌ســاز 

ــار و  ــر رفت ــتقیم ب ــر مس ــنیدن تاثی ــیقیِ خوب‌ش ــن و موس ــیقیِ خوب‌نواخت ــت  و موس اس

عقایــد و زندگــی همــه‌ی مــا در جامعــه دارد.
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تجربیــات دیگــران، بــه خصــوص کــه در فضــا و زمــان 

دیگــری روزگار بگذراننــد؛ همــواره بســیار متفــاوت و 

شــایان اســت.

دیگرنــگاری؛ برگــردان فارســی تجربیاتی‌ســت کــه 

در موضــوع اصلــی بیــان‌ شــده امــا بــه زبانــی دیگــر 

ــوع  ــاب از موض ــه‌ای دیری ــردن زاوی ــس ک ــل لم و قاب

ــرای مخاطــب. اصلــی ب



 |  Marius Masalar



سوگواری با »برامس«

»خواب«، یک لالاییِ هشت‌ساعته 

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 99

دانش‌آموخته کارشناسی مترجمی فرانسه 
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می‌خواســت چیــزی بگویــد ولــی آن اواخــر توانــش را نداشــت. پــس در کنــار هــم 

بــه برامــس گــوش کردیــم و برامــس هــم موســیقی زندگــی مــا را شــنید. 

 | Johannes Brahms

نیمه‌شــب در لس‌آنجلــس بــود کــه بــرادرم خبــر فــوت مــادرم را بــه مــن رســاند. بیمــاری پارکینســون 

در نود‌ویــک‌ ســالگی او را از پــا درآورد. آن شــب در مســیر واشــنگتن خــواب بــه چشــمم نیامــد و در 

تمــام مــدتِ پــرواز، خــودم را بــا آثــار یوهانــس برامــس1  مشــغول کــردم. در بیــن همــه‌ی قطعه‌هایــی 

کــه شــنیدم، »Intermezzo Opus شــماره یــک«2  اجراشــده توســط رادو لاپــو3  بــود کــه بــه گریــه‌ام 

انداخــت. خــودم بارهــا ایــن قطعــه را بــا پیانــو ایســتاده در خانــه‌ی پــدری‌ام اجــرا کــرده بــودم. وقتــی 

1- Johannes Brah
2- Intermezzo Opus 117, No. 1.
3- Radu Lupu
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ماجراجویی‌هــای عاشــقانه‌ی دوران نوجوانــی‌ حالــم را خــراب می‌کــرد، ایــن موســیقی آرامــشِ 

مــن بــود. 

شــاید بپرســید چــرا بــه برامــس پنــاه آوردم؟ همانند شــخصیت کتــاب والاس اســتیونس4، 

ــس را  ــه برام ــرادی ک ــان اف ــن زب ــت. م ــک« اس ــنای تاری ــک »آش ــم ی ــن ه ــرای م ــس ب برام

خشــک و خشــن می‌داننــد را نمی‌فهمــم و تــوان بحــث بــا آن‌هــا را نــدارم. بــرای مــن، برامس 

دل‌ســوزترین و خون‌گرم‌تریــن آهنگ‌ســاز اســت. غــم عمیــق و درخشــنده‌ای در آثــار او 

تنیــده شــده اســت؛ چراکــه بــا اشــتراک تاریکــی‌ درونــی خــودش، از تاریکــی درونِ شــنونده 

می‌کاهــد. انــگار ایــن موسیقی‌‎ســت کــه بــه شــنونده گــوش می‌دهــد. مــن هنــگام مواجهه با 

رنــج و انــدوه، برامــس را مشــاور و معتمــد مناســبی می‌دانــم.  

حــرف مــن این نیســت که از موســیقی به‌عنوان تســکین‌دهنده اســتفاده شــود. اســتفاده‌ی 

ــد.  ــر می‌کاه ــار آن اث ــات، از وق ــت احساس ــرای مدیری ــی ب ــری، حت ــر هن ــه اث ــزاری از هرگون اب

فیلیــپ کنیــکات5  در کتــاب جدیــدش »کانترپوینــت: خاطــرات بــاخ و ســوگواری6« حــرف دل 

مــن را گفتــه اســت. او می‌گویــد: »ایــده‌ی آرامــش و التیام‌بخــش بــودنِ موســیقی اعصــاب 

پرا 
ُ
مــن را خــورد می‌کنــد. ایــن حــرف کلیشــه‌ی نابغه‌هــای موسیقی‌ســت کــه روی دیــوار تــالار ا

حکاکــی می‌کننــد«. عصــر دیجیتــال هــم در ایجاد این کلیشــه تاثیر به‌ســزایی داشــته اســت. 

هــر روزه پلی‌لیســت‌های متعــددی بــرای فعالیت‌هــای مختلــف عرضــه می‌شــود، از بیــدار 

شــدن گرفتــه تــا تمرکز، معاشــقه و خوابیدن. کنیــکات در ادامــه می‌گوید: »موســیقی روح ما 

را آشــکار می‌کنــد و در مقابــل درد و خاطــرات و نوســتالژی، بی‌پنــاه رهای‌مــان می‌کنــد«. او در 

ایــن کتــاب از مــرگ مــادرش و غــرق شــدن در موســیقی‌های بــاخ می‌گویــد. موســیقی بــه او 

کمــک کــرد احساســات پیچیــده‌اش را درک کنــد و از نــو ظهــور کنــد. 

بــاخ7  بــدون شــک بزرگ‌تریــن یــاور بشــریت در مقابــل پریشانی‌ســت. نســل بشــر هنــوز 

دردی را نچشــیده‌ کــه بــاخ از قبــل پیش‌بینــی‌اش نکــرده باشــد. در هفته‌هــای گذشــته مــن 

بارهــا بــه »St John Passion« گــوش کــرده‌ام. هم‌ســرایی آغازیــن آن هم‌زمــان قــدرت 

عظیــم اتفاقــات سرنوشت‌ســاز و تــوان ناچیــز مــا در مقابــل آن‌هــا را منتقــل می‌کنــد‌. آن 

شــب در پــرواز بــه مقصــد واشــنگتن، احتمــالاً شــنیدنِ موســیقی بــاخ پریشــان‌کننده و 

دردنــاک بــود. ولــی بــا موســیقی برامــس، همه‌چیــز از چندیــن لایــه تامــل و تفکر می‌گــذرد. 

او شــاعر بــزرگ احســاس‌های بی‌نــام، مبهــم و پیچیــده اســت؛ مــا را در محاصــره‌ی 

احساســاتی چــون اضطــراب، اشــتیاق فراگیــر، ناامیدی مبهوت‌کننده، خشــم حبس‌شــده، 

شــادی پــر از طعنــه، لبخنــد همــراه بــا گریــه و خســتگی لذت‌بخــشِ افســردگی عمیــق قرار 

می‌دهــد.

4- Wallace Stevens
5- Philip Kennicott
6- Counterpoint: A Memoir of Bach and Mourning
7- Bach



در دنیــای او، همیشــه زمــان از کــف رفتــه و دیــر شــده اســت؛ نــور جــا بــه تاریکــی می‌دهــد، 

ــیدن  ــر رس ــی و دی ــا تنهای ــس ب ــرد. برام ــرا می‌گی ــا را ف ــکوت دنی ــد و س ــایه‌ها برمی‌خیزن س

رابطــه‌ی عمیقــی دارد. صفت‌هــای »پاییــزی« و »ســوگوار« بارهــا در توصیــف او اســتفاده 

شــده‌اند. پژوهش‌گــران بارهــا تــاش کرده‌انــد تــا افســوس برامس را بــا واژه‌هــای بیوگرافیک، 

فلســفی، اجتماعــی و سیاســی توصیــف کننــد. او مــردی خودکفــا بــود کــه هرگــز ازدواج نکــرد 

و بــرای تنهایــی‌اش ارزش قائــل بــود. نســل او شــاهد تغییــر غیــر قابل‌بازگشــت طبیعــت در 

عصــر بخــار و ســرعت بــود. برینکمــن8  در کتابــش ادعــا می‌کنــد کــه برامــس به این‌ مســئله 

کــه در تاریــخ موســیقی دیــر رســیده اســت، آگاه بــود. او در پایــان موجــی بــود کــه با باخ شــروع 

شــد و بــا هایــدن9 ، موتــزارت10 ، بتهــوون11  و شــوبرت12  بــه اوج رســید. پس از او ســیل موســیقی 

قــرن بیســتم بــا آثــار جــوان و تندخــوی مالــر 13 و اشــتراوس14  فــرا رســید. 

ــا نگاهــی بــه گذشــته  درســت نیســت کــه برامــس را به‌عنــوان آهنگ‌ســازی نوســتالژیک ب

بشناســیم؛ حداقــل نــه نوســتالژی‌ای که ما می‌شناســیم. نیکول گرایمــز در کتــاب ژرف‌نگرش 

»موســیقی ســوگوار برامــس15 « بــه مفهــوم نوســتالژی تأملــی16  می‌پــردازد. برخلاف نوســتالژی 

احیاگــر17  کــه بازگشــت بــه خانــه را تصــور می‌کند، نوســتالژی تأملی بازگشــت را مشــتاقانه و با 

کنایه‌‌هــای فــراوان بــه تأخیــر می‌انــدازد. نوســتالژی تأملــی به طبیعــت ضد و نقیض احســاس 

دل‌تنگــی و تعلــق انســان می‌پــردازد و از مغایرت‌های دنیای مدرنیته فرار نمی‌کند. نوســتالژی 

احیاگــر به‌ســوی عکس‌العمل‌گرایــی ســوق دارد در حالی‌کــه نوســتالژی تأملــی کامــاً مــدرن 

اســت. برامــس نیــز بــدون شــک مــدرن اســت. موســیقی »Opus 117 شــماره یک« بــا لالایی‌ای 

پــاک، ســاده و اندوه‌نــاک شــروع می‌شــود کــه ســپس جایــش را بــه آرپــژی 18بــم و دل‌شــوره‌آور 

می‌دهــد. لالایــی کــه بــاز می‌گــردد، موســیقی آراســته و پراکنــده شــده و از واقعیــت فاصلــه 

می‌گیــرد. قبــل از ریتــم پایانــی، موســیقی مکثــی می‌کنــد انــگار در ســکوت بــه خــود می‌لــرزد. 

ایــن تصــور کــه برامس افراطی‌ســت، چیــز جدیدی نیســت. در ســال ۱۹۹۳، آرنولد شــونبرگ19  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

8- Brinkmann
9- Haydn
10- Mozart
11- Beethoven
12- Schubert
13- Mahler
14- Strauss
15- Brahms’s Elegies
16- Reflective Nostalgia
17- Restorative Nostalgia
18- arpeggios
19- Arnold Schoenberg
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در ســخنرانی‌اش بــا عنــوان »برامــس: پیشــرو 20« از تاثیــر تکنیک‌هــای رشــدیافته و ظریــف 

ــر روش‌هــای مــدرن وی صحبــت کــرد. در موســیقی برامــس گاهــی  پیشــینیانِ برامــس ب

تمــام صداهــای گام‌هــا21  بــه نخــی بنــد اســت. ایــن پدیــده در آخریــن قطعه‌هــای پیانــوی او 

بســیار معمــول اســت و انــگار کــه دره‌ای عمیــق و تاریــک زیــر ســطح آرام موســیقی وجــود 

دارد. ایــن حــس ناپایــداری، بــا بی‌اعتمــادی برامــس بــه ادیــان و دیــدگاه هســتی‌گرایانه‌ی او 

بــه بشــریت، هم‌خوانــی دارد. او بــه همــان ســوالاتی پرداخــت کــه نیچــه22  و شــوپنهاور23  را 

درگیــر کــرده بــود، امــا لزومــا پاســخ آن‌هــا بــه ایــن ســوالات را قبــول نداشــت. 

ــاخه‌هایی از  ــه ش ــد ب ــود. او پای‌بن ــت نب ــدون محدودی ــس ب ــش‌روی برام ــتِ پی ــا طبیع ام

فلســفه‌ی آرمان‌گــرای آلمانــی‌ بــود کــه فرهنــگ پروتســتانی را ارج می‌نهــاد امــا عمومــا بــرای 

هنرمنــدان جــوان ارزشــی نداشــت. حتــی مــادر مــن کــه مســیحی ارتدوکــس یونانــی بــود و 

ــت،  ــول نداش ــرار دارد را قب ــد ق ــوان منتق ــن به‌عن ــه م ــز توج ــه در مرک ــی ک ــیقی مدرن موس

برامــس را افراطــی نمی‌دانســت. مــادرم بیش‌تــر از موســیقی قرن‌هــای ۱۸ و ۱۹ لــذت 

 Quartet for the end of« می‌بــرد، بــا این‌کــه گاهــی نگاهــی بــه قطعه‌هایــی هم‌چــون

time« هــم می‌انداخــت. موســیقی کلاســیک وینــی بــا پختگــی و پــرآوازی‌اش دنیــای او بــود. 

در مرکــز همه‌چیــز هــم موتــزارت قــرار داشــت مخصوصــا وقتــی توســط نوازنــده محبوبــش 

رودلــف ســرکین24  اجــرا می‌شــد. یکــی از بهتریــن خاطــرات مــادرم ایــن بــود کــه قبــل از یــک 

کنســرت، آقــای ســرکین اتفاقــی بــا او ســوار آسانســور شــده بــود. 

ــی  ــوزی باهوش ــود. دانش‌آم ــی ب ــی و خانوادگ ــکلات مال ــر از مش ــخت و پ ــادرم س ــی م کودک

ــه  ــن ب ــش م ــه گرای ــود ک ــح ب ــد. واض ــمند ش ــت دانش ــه در نهای ــود ک ــری ب ــتعداد هن ــا اس ب

موســیقی، هنــر و نویســندگی شــوق زیــادی در او ایجــاد کرد. خــودش در کودکــی از تجربه‌های 

موردعلاقــه‌اش محــروم بــود، امــا زندگــی ایدئالــی بــرای مــن و بــرادرم فراهــم کــرد. کشــوهای 

ــد.  ــا بودن ــی‌های کتاب‌ه ــنگی نقاش ــه قش ــه ب ــو25  ک ــی پ ــی‌های وین ــود از نقاش ــر ب ــم پ اتاق

کریســمس‌ها مــا علاوه‌بــر یــک درخــت بــزرگ، چهــار درخــت کوچــک بــا هدیه‌هــای 

ــه  ــورد ب ــری خوش‌برخ ــن از پس ــید، م ــه رس ــی ک ــتیم. دوره‌ی نوجوان ــم داش ــاز ه دست‌س

کابوســی اعصاب‌خورد‌کــن تبدیــل شــدم و دائــم مشــغول به‌هــم‌زدن آرامــش خانــه بــودم. 

تصادفــم حیــن مســتی کــه مــن را تا لب مــرگ بــرد، تمــام وجــود مــادرم را لرزاند، ولــی زندگی 

مــن حتــی در ایــن دوره نیــز بــه عشــق بــه موســیقی و ادبیاتــی کــه از او بــه ارث بــردم وابســته 

بــود. ناگفتــه نمانــد کــه در بزرگ‌ســالی تمــام تلاشــم را کــردم تــا آزارهایــم را جبــران کنــم.  

20- Brahms the Progressive
21- Tonal System
22- Nietzsche
23- Schopenhauer
24- Rudolf Serkin
25- Winnie-the-Pooh
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کریســمس ســال پیش، چند هفته‌ای پیش مــادرم بودم. 

او روزهایــش را روی کاناپــه‌ی راحتــی‌اش می‌گذرانــد. یکــی 

از درخت‌هــای کوچکــش کنــارش بــود. روز کریســمس، 

موســیقی‌های محبوبــش از موتــزارت و برامــس را برایش 

پخــش کــردم. چشــم‌هایش می‌درخشــید و لبخنــدی بــر 

ــر  ــی آن اواخ ــد ول ــزی بگوی ــت چی ــت. می‌خواس ــب داش ل

توانــش را نداشــت. پــس در کنــار هــم بــه برامــس گــوش 

کردیــم و برامــس هــم موســیقی زندگــی مــا را شــنید.  

ایــن یادداشــت، کوتاه‌شــده‌ی متنی‌ســت بــا 

ــوان: عن

Grieving with Brahms

نیویورکــر  وب‌ســایت  در   2020 آوریــل   16 کــه 

منتشــر شــده ‌اســت. متــنِ کامــل از طریــق 

قابل‌مطالعــه  درج‌شــده  کــدِ  کیــوآر  اســکن 

اســت. 

*
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»خواب«، یک لالاییِ هشت‌ساعته 

پریسا پورمهدی   | دانش‌آموخته کارشناسی مترجمی فرانسه 

نیمه‌هــای شــب، قطعــه بــه اوجِ زیبایــی رســید. اطرافــم مــردم بــه خــواب رفتــه بودند، 
یــا بیــدار در خلســه‌ی ســکوتِ موســیقی فــرو رفتــه بودند. 

اولین اشتباهم این بود که صبح زود برای خرید موادغذایی به مغازه رفتم.

بعــد از آن، یــک جمعــه‌ی طولانــی در محــل کار بــود کــه بــه یــک اجــرای زنــده پیانــو و درنهایت 

بــا به‌ســرعت‌رفتن بــه مرکــز شــهر ختــم شــد. خســته‌تر از ایــن بــودم کــه در یــک کنســرت 

ــاعته‌ از  ــه‌ا‌ی هشت‌س ــود؛ قطع ــواب« ب ــرای »خ ــرت، اج ــی کنس ــم. از طرف ــرکت کن ــر ش دیگ

مکــس ریشــتر1  کــه بــا کمــک مشــاورانِ علمــی بــرای فراهــم آوردن یــک شــب آرامش‌بخش 

تنظیم شــده ‌بــود.

پس من با به‌خواب‌رفتن، عملاً کارم را انجام می‌دادم.

ــا اطلاعــات اشــباع شــده.  آقــای ریشــتر در مصاحبــه‌ی هفتــه‌ی قبــل گفــت: »زندگــی‌ مــا ب

مممممــم

1- Max Richter
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دائمــا ســرمان در صفحه‌هــای‌ نمایــش‌ اســت و بیش‌تــر اوقــات در آن ســعی دارنــد به‌مــان 

محصولاتــی را بفروشــند. ایــن مســئله، چیزهــای ارزشــمند زیــادی را از مــا می‌گیــرد.«

او اضافــه می‌کنــد کــه یــک اثــر ملایــم، آرامش‌بخش و بســیار بســیار طولانی، دقیقــا مثل کار 

خــودش، می‌توانــد به‌عنــوان یــک موســیقیِ اعتراضــی نســبت به ایــن جریان عمــل کند.

امــا قطعــه‌ی »خــواب« شــاید قدرتمندتریــن مخالفتــی نبــود کــه می‌شــد در مقابــل 

ماتریالیســمِ افسارگســیخته‌ی امــروزی نشــان داد. شــاید بــه ایــن دلیــل کــه بلیــت اجرایش 

در منهتــن بــرای هــر نفــر 250 دلار بــود و دیگــر این‌کــه اجــرا شــبیه نمایشــی بــرای تبلیــ�غ 

برنــد بیوتی‌رســت بــود کــه تشــک‌های تماشــاگران را فراهــم می‌کــرد و لوگــوی شــرکت روی 

ــد.  ــده می‌ش ــه‌خواب‌ها دی ــور کیس ــواب و همین‌ط ــک خ ــا، ماس ــیله‌ها، ملافه‌ه ــام وس تم

آقــای ریشــتر البتــه گفــت کــه قــرار بــود آن تشــک‌ها در نهایــت بــرای اســتفاده‌ی کودکانــی کــه 

مشــکل خــواب دارنــد بــه خیریــه اهــدا شــود.

ونیــو آرمــوری2، 
َ
یــادم اســت چنــد ســالِ پیــش، مارینــا آبراموویــچ در همیــن مــکان، پــارک ا

قطعــه‌ی »واریاســیون‌های گلدبــرگ« سباســتین بــاخ را اجرا کرد. پیــش از اجرا، تمام وســایلِ 

حاضــران، حتــی ســاعت مچی‌های‌شــان را می‌گرفتنــد تــا بتواننــد کامــاً »حضــور« داشــته 

باشــند. امــا در کنســرتِ »خــواب« چنیــن محدودیت‌هایــی وجــود نداشــت. گویا شــنوندگانِ 

از اطلاعــاتِ اشباع‌شــده‌ی آقــای ریشــتر به‌محــض نزدیک‌شــدن بــه کــوه جادویــیِ موســیقی، 

از مدرنیتــه دوری می‌کردنــد، تلفن‌های‌شــان را از دســترس خــارج می‌کردنــد و مشــغول ثبت 

شــب در پیام‌هــای متنــی و پســت‌های شــبکه‌های اجتماعــی می‌شــدند. بعضــی در راهــروی 

مرکــزی می‌ایســتادند تــا بــا اعضــای گــروه، کــه در حــال اجــرا پشت‌سرشــان دیــده می‌شــدند، 

ــه‌‌ای  ــوان پس‌زمین ــد. پنجره‌هــای سرتاســری ســالن، منظــره‌ی شــهر را به‌عن عکــس بگیرن

جــذاب بــرای ســلفی‌هایی بــا لباس‌خــواب بــه نمایــش می‌گذاشــت.

ــه  ــت ب ــتر می‌خواس ــای ریش ــه آق ــور ک ــردم همان‌ط ــعی ک ــتم و س ــار گذاش ــه‌ام را کن دفترچ

»خــواب« گــوش بدهــم. در ســی‌دقیقه‌ی اول خــودش پشــت پیانــو نشســته بــود و لالایــیِ 

ــین‌برانگیز  ــت، تحس ــن داش ــه ریتمیک‌نواخت ــه ب ــی ک ــت. دقت ــو می‌نواخ ــا پیان ــی را ب آرام

بــود. مهارتــش تنهــا در کــش‌دادنِ نت‌هــا بــود و از ایــن نظــر می‌تــوان گفــت کــه ماننــد یــک 

مینیمالیســتِ متعصــب قطعــه را می‌نواخــت. 

ــد.  ــتر بودن ــس ریش ــای مک ــن الهام‌بخش‌ه ــم، اولی ــش مینیمالیس ــازهای جنب آهنگ‌س

او ســال 1970 در شــهر کوچکــی در انگلیــس به‌دنیــا آمــد و آلبوم‌‌هــای موســیقی‌اش را از 

شــیرفروش خانواده‌شــان می‌گرفــت؛ شــیرفروش در واقــع هنرمنــدی بــود کــه از موســیقی

 ‌

2- Park Avenue Armory
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ــال  ــیقیِ مینیم ــازانِ موس ــان پیش‌ت ــا هم ــس ی ــپ گل ــی و فیلی ــری رایل ــگ، ت ــت یان لامون

ــاتی و  ــک س ــوم Furniture Music اری ــق آلب ــت عاش ــس در نهای ــرد. مک ــتفاده می‌ک اس

ســبک موســیقیِ امبینــت3  برایــان انــو شــد.

تمــام این‌هــا بــه »خــواب« منجــر شــد کــه اولین‌بــار در ســال 2015 منتشــر شــد. هم‌چنیــن 

ایــن اثــر ادای احترامــی بــه قطعــه‌ی واریاســیون‌های گلدبــرگِ بــاخ نیــز هســت. درحالی‌کــه 

ــرای  ــود ب ــد ب ــا معتق ــت، ام ــاخ ساختگی‌س ــر ب ــن اث ــه‌ی ای ــت ریش ــتر می‌دانس ــای ریش آق

افــرادی کــه دچــار اختــال بی‌خوابــی هســتند، نوشــته شــده.

»خــواب« همــه‌ی ویژگی‌هــای ســبکی آقــای ریشــتر را در خــود دارد: وضــوح و قابل‌درک‌بودنــی 

کــه ممکــن اســت ســطحی به‌نظــر برســد؛ حــرارت و احساســاتی‌بودنی کــه بیــش از آن کــه 

شــخصی بــه نظــر برســد، ســاختگی و گول‌زننــده اســت. البتــه ســخت اســت زیــر بــار یــک 

تمریــنِ هشت‌ســاعته‌ی ذهن‌آگاهــی بــروی، در حالی‌کــه برخــاف قصــدِ آقــای ریشــتر، ظاهرِ 

یــک رســانه‌ی اجتماعــی را بــه خــود گرفتــه اســت!

وقتــی از مکــس ریشــتر ســوال شــد که آیا ممکن اســت ایــن اجرا قربانــیِ تمــام آن‌چیزهایی 

شــود کــه ســعی بــر مخالفــت بــا آن‌هــا را داشــته، ایشــان پاســخ داد کــه این ســوال پــر از کنایه 

اســت، امــا هم‌چنیــن اضافــه کــرد کــه امیــدوار اســت ایــن اثــر بتوانــد بــه جامعــه بــرای ایجادِ 

»ســکوت« کمــک کند.

در نیمه‌هــای شــب کــه قطعــه بــه اوج زیبایــی رســیده ‌بــود، ســکوت حاکــم شــد. اطرافــم 

مــردم بــه خــواب رفتــه بودنــد، یــا در بیــداری دراز کشــیده ‌بودنــد، انــگار در خلســه فــرو رفتــه 

3- Ambient Music
ســبکی از موســیقیِ پست‌مدرنیســم کــه نوعــی فضــای خلســه‌آور را بــا هــدف مراقبــه درونــی و بــالا 

بــردنِ تمرکــز بــرای شــنونده فراهــم می‌کنــد.
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این یادداشت، کوتاه‌شده‌ی متنی‌ست با عنوان:

On the Mattress for ‹Sleep,› an -8Hour Lullaby

ــر  ــز منتش ــایت نیویورک‌تایم ــه 2018 در وب‌س ــه 7 م ک

ــدِ  ــوآر ک ــکن کی ــق اس ــل از طری ــنِ کام ــت. مت ــده ‌اس ش

درج‌شــده قابل‌مطالعــه اســت. 

باشــند. ســاختمان‌ها و برج‌هــای محلــه‌ی ترایبــکا هــم اســتراحت می‌کردنــد. هیچ ســتاره‌ای 

در آســمان نبــود، امــا نورهــا در امــواج متلاطــم رودخانــه‌ی هادســون چشــمک می‌زدنــد. 

خوابــم بــرد و خــواب دیــدم کســی بیــن تشــک‌ها راه مــی‌رود و آب پخــش می‌کنــد.

حوالــی ســاعت 5:30 خورشــید شــروع بــه بــالا آمــدن کــرد و درحالی‌کــه اعضــای گروه »خــواب« 

موســیقی‌ای می‌نواختنــد کــه بــا طلوع هماهنگ باشــد، خورشــید فضــا را بــه آرامی بــا نورش 

پــر کــرد. درحالی‌کــه لالایــی اولیــه‌ عمــداً و براســاس تحقیقــات علمــی بــرای به‌خواب‌بــردنِ 

مــا، آرام بــود و حالتــی مقدس‌گونــه داشــت، ایــن بیــداری هــم پایــه‌ای تجربــی داشــت؛ 

فرکانس‌هــای بالاتــر مــا را بیــدار می‌کننــد.

مــردم بــه محــض بیدارشــدن گوشی‌های‌شــان را برمی‌داشــتند و از طلــوع خورشــید عکــس 

می‌گرفتنــد. موســیقی »خــواب« بــه تدریــج کــم و نهایتــا محــو ‌شــد و پــس از آن بلافاصلــه 

صــدای پزشــک برنــدِ بیوتی‌رســت پخــش شــد کــه حاضــران را دربــاره‌ی مراقبــه راهنمایــی 

می‌کــرد.

او گفــت:» انگیــزه‌ی مــا، فراهــم‌آوردنِ ســمفونیِ شــبی آرامش‌بخــش اســت. حــالا امــروز چــه 

کارهایــی را انجــام خواهیــد داد؟ چــه دســت‌آوردی خواهیــد داشــت؟« از ســالن آمــدم بیــرون. 

ســخت بــود بعــد از آن‌ همــه فــروش نوشــیدنی‌های انــرژی‌زا و دیگــر محصــولات، نســبت بــه 

نماینــدگانِ بیوتی‌رســت احســاسِ بدبینی نداشــته باشــم.

ــاله  ــاز و سی‌و‌چندس ــردو فیلم‌س ــه ه ــت، ک ــاری واندری ــان کارل و م ــرا ج ــام اج ــد از اتم بع

هســتند را دیــدم. هردوی‌شــان تمــام شــب را بیــدار بودنــد و می‌گفتند به‌نظرشــان خوابیدن 

ــت  ــم واندری ــت. خان ــان اس ــدردادن زم ــی‌ای ه ــش و ماورای ــه‌ی آرامش‌بخ ــن تجرب در چنی

ــا  می‌گفــت تا‌به‌حــال ندیــده کــه نوازنــدگانِ روی صحنــه و موســیقی‌ای کــه اجــرا می‌شــود ت

ایــن انــدازه بــا هــم متصــل و مرتبــط باشــند. او گفــت :»فقــط می‌توانــم بگویم بی‌نظیر بــود.«

ناگفتــه نمانــد در طــول اجــرا، آقــای کارل از خانــم واندریــت خواســتگاری کــرده‌ بــود. آقــای کارل 

گفــت : »مــا در لحظه‌هــای مهمــی از زندگی‌‌مــان بــه ایــن موســیقی گــوش دادیــم، پــس بایــد 

همین‌جــا و در حــال شــنیدنِ ایــن آهنــگ خواســتگاری می‌کــردم.«

ه 
عت

سا
ت‌

ش
ه

یِ 
لای

 لا
ک

، ی
ب«

وا
خ

«

85





تاریکــی فقــدان نــور اســت! نــور‌ معنــا می‌دهــد 

در  گمشــده  بی‌معنــی  و  بی‌منظــور‌  اشــکال  بــه 

مــا. پیرامونــی  اشــکال  و  تصاویــر  ازدحام‌هــا 

نورنــگاری، روایتی‌ســت از تابانــدن نــور و منظــور بــه 

قاب‌هایــی برگزیــده از ســوژه‌ هــر شــماره و گزارشــی 

مبتنــی بــر تصویــر از تجربــه یــا فقدانــی مرتبــط بــا 

موضــوع محــوری.

*



 |  Erik Mclean  



سندرومی که مفهوم هنری قرن شد

90کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی 1400
حانیه عامل

*



کاندیســکی ســندروم و نظریــه‌ی هم‌حســی را مبنایــی قــرار داد بــرای ایجــاد 
ارتبــاط میــان ســازهای گوناگــون موســیقی بــا یــک رنــگ به‌خصــوص. 

زمانــی کــه از مســیر دانشــگاه بــه ســمت محــل کارم قدم‌زنــان بســتنی توت‌فرنگــی را 

به‌همــراه تکه‌هــای حقیقــی میــوه‌اش در کنــار قلپ‌هــای بــزرگ آب قــورت مــی‌دادم و از 

نم‌نــم بــاران بهــاری حــظ می‌بــردم، بــه ایــن‌ فکــر کــردم کــه چه‌طــور می‌توانــم بســتنی‌ام 

را به‌جــای این‌کــه بچشــم، بشــنوم؛ و بــاران را چه‌طــور بــا دو جفــت چشــم‌‌هایم ببویــم و 

ابرهــای برجســته‌ی تمیــز را چه‌گونه بــا دهانم ببلعم و بخــورم. ایــن »توانایی« محبوب 

مــن کــه تنها چهــار درصــد از مــردم کل جهــان آن را دارنــد، سینســتزیا )synsethsia( یا 

ســندروم هم‌حســی نــام دارد؛ مفهومــی کــه در قــرن نوزدهم میــادی میــان هنرمندان 

غوغایــی بــر پــا کــرد و اساســش موســیقی و نقاشــی بــود. ایــن ســندروم تــا مدت‌هــای 

بســیاری در قالــب موضوعــی غیــر واقعــی تلقــی می‌شــد، امــا آن‌چــه طــی تحقیقــات 

ــراد  ــذارد. اف ــه نمی‌گ ــودن آن صح ــر واقعی‌ب ــز ب ــیده، ج ــات رس ــر به‌اثب ــال‌های اخی س

مبتــا بــه ایــن ســندروم می‌تواننــد نقاشــی‌ها را بچشــند و موســیقی‌ها را ببوینــد، یــا 

رایحــه‌ی گل‌هــای رنگارنــگ بهــاری را بــا پوست‌شــان لمــس کننــد. آن‌هــا حتــی ممکــن 

اســت بتواننــد مفاهیــم انتزاعــی ماننــد عشــق را در قلــب خــود و دیگــران ببیننــد!

ســاده‌ترش ایــن اســت کــه ایــن افــراد نــوع خاصــی از ادراک را به شــکل یک احســاس 

متفــاوت تجربــه می‌کننــد کــه به‌گفتــه‌ی دانشــمندان توانایــی‌ای ژنتیکی‌ســت. 

ــر واســیلی کاندینســکی، نقاشی‌ای‌ســت برگرفتــه از  نقاشــی »دنیاهــای کوچــک« اث

نظریــه‌‌ی هم‌حســی کــه در ســال ۱۹۲۲ بعــد از برگــزاری کنســرتی از یــک آهنگ‌ســاز 

ــد  ــز آرنول ــود ج ــی نب ــاز کس ــن آهنگ‌س ــد. ای ــیده ش ــام از آن کش ــا اله ــی و ب اتریش
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 |  Small Worlds  )1922(

 |   Yellow-Red-Blue )1925(



ــیقی  ــب دوم موس ــذار مکت ــونبرگ، بنیان‌گ ش

ــا  ــاز ب ــن آهنگ‌س ــتی ای ــنایی و دوس ــن. آش وی

کاندینســکیِ خالــق )خالــق نقاشــی‌های مــدرن 

انتزاعــی ســده‌ی بیســتم( منجــر بــه آفرینــش 

ــع  ــه در واق ــد ک ــزی ش ــی‌های اعجاب‌انگی نقاش

قطعــات موســیقی نقاشی‌شــده‌ای هســتند 

کــه نــوع بدیعــی از هنــر انتزاعــی را به‌نمایــش 

موســیقی  بــرای  همتایانــی  و  می‌گذارنــد 

ســندروم  کاندیســکی  می‌رونــد.  به‌شــمار 

داد  قــرار  مبنایــی  را  هم‌حســی  نظریــه‌ی  و 

ــون  ــازهای گوناگ ــان س ــاط می ــاد ارتب ــرای ایج ب

ــن  ــه ای ــا یــک رنــگ به‌خصــوص. ب موســیقی ب

معنــی کــه رنــگ زرد بــا صــدای ترومپــت، رنــگ 

ــا تیمپانــی  ــا ویولن‌ســل و رنــگ قرمــز ب آبــی ب

ــد. ــی واح ــان‌گر احساس ــد و نش ــی بودن یک

در کنــار کاندینســکی، نقــاش آمریکایــی دیگری 

به‌نــام جورجیــا اوکیــف کــه در نوامبــر ســال 

پیش‌گامــان  از  دیگــر  یکــی  زاده شــد،   ۱۸۸۷

ــمار  ــتره به‌ش ــی آبس ــا نقاش ــی ی ــبک انتزاع س

 ۱۹۱۹ ســال  در  راســتا  همیــن  در  و  مــی‌رود 

 |  Small Worlds  )1922(

 | Small Worlds  )1922(

 | Blue and Green Music  )1921(

 | Circles in a Circle )1923(



ــی،  ــم آمریکای ــادر مدرنیس ــف، م ــی«. اوکی ــبز و آب ــیقی س ــام »موس ــه ن ــید ب ــی کش تابلوی

معتقــد بــود »موســیقی را می‌شــود حتــی بــا چشــمان شــنید. درســت مثل یک ســمفونیِ 

ــری!« بص

وقتی لوکوموتیوهای بخار الهام‌بخش ساخت موسیقی می‌شوند

غــرش‌ لوکوموتیــو بخــار مســیر خــود را در درون حومــه‌ی شــهرهای آرام و صامــت جنــوب 

آفریقــا بــاز می‌کــرد و لکــه‌ای از دود خــود را در آســمان آبــی آن‌جــا باقــی می‌گذاشــت و کم‌کــم 

بــه صــوتِ ســرد ســوتی بلنــد تبدیــل می‌شــد کــه نشــان از خبــری مــی‌داد. خبــر از این‌کــه 

قطــار حــالا دیگــر رفتــه بــود... .

سیاه‌پوســتان فقیــر دهــه‌ی ۱۸۷۰ آمریــکا کــه در آرزوی ســوار شــدن بر قطار و دور شــدن از شــر 

مشــکلات خــود بودنــد، ریتــم لوکوموتیو بخــار و ناله‌ی ســوت آن ‌را به شــکل موســیقی رقص 

تــازه‌ای درآوردنــد کــه آن ‌را در تالارهــای رقــص و کافه‌هــای بیــن راه می‌نواختنــد.

ایــن را پُــل آلیــور، تاریــخ‌دانِ معماری و نویســنده‌ی کتاب‌هایــی درباره‌ی موســیقی‌ آفریقایی-

ــه  ــود ک ــب ب ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــوز« آورده اس ــتان بل ــام »داس ــه ن ــود ب ــاب خ ــی، در کت آمریکای

بوگی‌ووگــی )Boogie-woogie( در سرتاســر تگــزاس و متعاقبــا، در خارج از تگزاس منتشــر 

شــد و پس از خروج از تگزاس به لوییزیانا رســید و ســپس به ســبکی از موســیقی محبوب 

در اواخــر دهــه‌ی ۱۹۲۰ تبدیــل شــد؛ البتــه ســبکی از موســیقی کــه فقــط متعلــق بــه رقصیــدن 

بــود و نــه چیــزی جــز ایــن!

حــدود ۲۰ ســال بعــد، زمانــی کــه پیــت موندریــان، نقــاش هلنــدی، بــه نیویــورک ســفر کــرد و 

در منهتــن شــیفته‌ی معمــاری بی‌نظیــر »خیابــان بــرادوی« یــا »خیابــان افســانه‌ای« پایتخت 

تئاتــر جهــان و ســبک بوگی‌ووگــی شــد ایــن دو رو بــا هــم تلفیــق و در قالب یک نقاشــی خلق 

کــرد. جالــب این‌کــه موندریــان ایــن اثــر را در یــک جلســه خلــق شــده، ولــی در روزهــای پایــان 

عمــرش تغییراتــی در آن ایجــاد کرده اســت.

امــا ماجــرای بوگی‌ووگــی بــه همین‌جــا ختــم نشــد و حــدود ۱۰ ســال بعد رناتــو گوتــوزو، نقاش 

ایتالیایــی، کــه از نماینــدگان پیــش‌روی رئالیســم اجتماعــی در دوران جنــگ جهانــی دوم و 

پــس از آن و از مخالفــان فاشیســم بــود؛ اثــری خلــق کــرد کــه در آن احتمــالاً عــده‌ای در حــال 

رقــص بــا موســیقی بوگی‌ووگــی هســتند و در آن تابلویــی روی دیــوار به چشــم می‌خــورد که در 

واقــع همــان اثــر موندریــان اســت کــه بعــد از ســفرش بــه منهتــن خلــق کــرد!
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 | Broadway Boogie-woogie  )1942(

*





گشــتن در بیــن روزآمدهــای مربــوط ‌و ‌نامربــوط 

بــه محــور موضوعی‌ســت؛ برگزیــدن نکتــه‌ای دارای 

محــل تامــل و تشــریح تاثیــرات آن بــر مســیر زندگی 

ــا. ــی م و جهان‌بین

ــه  ــه ن ــت ک ــوت موضوعاتی‌س ــات خل ــگاری، حی روزن

می‌تــوان نادیــده گرفــت؛ نــه در قالــب موضــوع 

اصلــی می‌گنجنــد.

*





عصیان به سعی موسیقی

98دانش‌آموخته کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

نیلوفر قاآنی

*

شب‌گریه‌های عارف

ترانه‌ی صلح

کارشناسی علوم سیاسی 1400

دکتری عمومی پزشکی 1400

100

104

بردیا محبی صمیمی

ارشیا سلطانی



پســر نوجوانــی را وســط حیــاط مدرســه تصــور کنیــد. او ایســتاده و فریــاد می‌زنــد: »همــه‌ی 

شــما، آجرهــای ایــن دیواریــد«. دانش‌آمــوزان دیگــر احســاس می‌کننــد ایــن شــروع یــک 

ــت  ــا اهمی ــت، ام ــوم نیس ــا معل ــوز دقیق ــزی؟ هن ــه چه‌چی ــورش علی ــت. ش ــورش اس ش

نــدارد. آن‌هــا به‌دنبــال راهــی بــرای شــنیدن فریادهــای فروخورده‌انــد. پــس همــه بــا هــم دم 

می‌گیرنــد: »همــه‌ی شــما، آجرهــای ایــن دیواریــد.« و این ســرآغاز خلــق یکی از شــاهکارهای 

 Another Brick In The موســیقی راک در ۵۰ ســال گذشــته اســت. قســمت دوم آهنــگ

Wall از آلبــوم The Wall اثــر گــروه پینــک فلویــد.

»دیــوار« یــک اپــرای راک اســت؛ یعنــی مجموعه‌ترانه‌هایــی کــه حــول محــور یــک موضــوع 

ســاخته می‌شــوند و ماننــد یــک فیلــم، خــط ســیر داســتانی دارنــد. ایــن آلبــوم می‌کوشــد 

از دیــوار ذهنــی‌ حــرف بزنــد کــه زندگــی شــخصیت اصلــی داســتان بــرای او ســاخته. دیــواری 

ــور  ــرده ‌اســت. در این‌جــا می‌خواهــم ن ــر ک ــاع آن را بیش‌ت ــاک ارتف ــه‌ی دردن ــه هــر حادث ک

صحنــه را روی متفاوت‌تریــن و ســر‌کش‌ترین قطعــه‌ی آلبــوم بینــدازم کــه دومیــن قســمت 

از ســه‌گانه‌ی »آجــری دیگــر در دیــوار« اســت؛ قطعــه‌ای کــه به‌عنــوان آهنــگ اعتراضــی در 

ــد  ــورهایی مانن ــده و کش ــتفاده‌ ش ــز اس ــاری و تبعیض‌آمی ــوزش اجب ــه آم ــات علی تجمع

آفریقــای جنوبــی و چیــن پخــش ایــن آهنــگ را در رادیــو ممنــوع کرده‌انــد.

بیاییــد بــه مدرســه‌ای کــه متــن را از آن‌جــا آغــاز کردیــم، برگردیــم‌. نقطــه‌ی آغــازِ موســیقی‌ای 

غیرمعمــول کــه بــا صــدای جیغــی غیرمعمــول اتفــاق می‌افتــد و پســر، بالاخــره حرفــش را 

می‌زنــد: »مــا بــه آمــوزش نیــازی نداریــم«. جملــه‌ی عجیــب و حتــی ویران‌گــر کــه یکــی از 

مهم‌تریــن نهادهــای مدنیــت را زیــر ســوال می‌بــرد. امــا چــرا؟ جملــه‌ی بعــدی بلافاصلــه از 

عصیان به سعی موسیقی
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مــا بــه کنتــرل ذهنــی نیــاز نداریــم«. تک‌نــوازی 

گیتــار الکترونیــک هــم تمــام تلاشــش را می‌کند 

کــه بــا ایــن شــورش همــراه شــود و حقیقتــا بــه 

ــد.  ــر می‌آی ــش ب ــن از پس ــکل ممک ــن ش بهتری

ریتــم پــر جنب‌و‌جــوش امــا تکرارشــونده‌ی گیتار 

نوعــی طغیــانِ فردی‌ســت کــه دارد جمعیتــی 

عظیــم را در خــود فــرو می‌کشــد، امــا صداهــا بــه 

ــه صــدای حیــاط مدرســه  مــرور محــو شــده و ب

ختــم می‌شــوند؛ جایی‌کــه هم‌چنــان قلمــروی 

ــش را دارد  ــت و قدرت ــم اس ــای معل ــی آق حکم‌ران

تــا حتــی در جزئی‌تریــن مســائل، امــر و نهــی کنــد: 

»اشــتباهه، دوبــاره انجامــش بــده«؛ »اگــه گوشــت 

غــذات رو نخــوری، نمی‌تونــی پودینــگ داشــته 

باشــی«. گویــی همــه‌ی آن هیاهــو و شــورش، 

ثانیــه‌ای از دنیــای درونــی پســر، بیــرون نیامده‌اند. 

آجرهــا هنــوز سرجای‌شــان هســتند و انســان 

مــدرن، پشــت دیــوار گیــر کــرده ‌اســت.

راه می‌رســد تــا علــت یاغی‌گــری علیــه آمــوزش 

را روشــن کنــد: »مــا بــه کنتــرل ذهنــی نیــاز 

نداریــم«. در واقــع روشــن می‌شــود کــه آمــوزش 

بــا کنتــرل ذهنــی جایگزین شــده اســت و آن‌چه 

بــه جــای آمــوزش اتفــاق می‌افتــد قالــب‌زدن 

ــت. ــکارِ بچه‌هاس اف

هنــوز هــم توضیــح بیش‌تــری می‌خواهیــم. 

از  می‌آیــد؟  کجــا  از  ذهــن  کنتــرل  احســاس 

از  کلاس؟  ســر  متلک‌هــای  و  تمســخرها 

خنــگ و کــودن خطاب‌کــردن دانش‌آمــوزان؟ 

از تــاش بــرای فــرو کــردن خــروارِ اطلاعــات 

بیهــوده و یکسان‌ســازی ذهن‌هــای خــاق؟ هــر 

کــدام از این‌هــا ماننــد اهرم‌هــای فشــار یــک 

ــا را  ــود بچه‌ه ــره‌ی وج ــا، خمی ــین غول‌آس ماش

ــه  ــوب جامع ــکل مطل ــه ش ــا ب ــد ت ــرد می‌کنن خ

ــن  ــوب، اولی ــتم معی ــن سیس ــد. در ای دربیاین

قربانــی فردیــت افــراد اســت و همیــن، نقطــه‌ی 

ــی دارد  ــتم آموزش ــت. سیس ــان اس ــاز عصی آغ

تــاش می‌کنــد تــا چرخ‌دنده‌هایــی منطبــق بــر 

چــرخِ ماشــین جامعــه بســازد، امــا دقیقــا ضــدِ 

خــودش عمــل می‌کنــد. همان‌طــور کــه پســرک 

یاغــیِ داســتان مــا می‌خوانــد، هــر رفتار خشــن، 

ــوار  ــت در دی ــرکوب، آجری‌س ــر س ــار، ه ــر اجب ه

انــزوای او. هــر آجــر او را از بقیــه‌‌ی جهــان دورتــر، 

دل‌ســردتر و مصنوعی‌تــر می‌کنــد. نســخه‌ای 

تصنعــی از ایــده‌آل ذهنــی جامعــه. حــالا امــا 

مدرســه،  حیــاط  وســط  زدن  فریــاد  از  بعــد 

دیگــر هیچ‌چیــز مثــل قبــل نیســت. زمــان 

دوپــاره‌ شــده و دیــوار شــکاف بزرگــی برداشــته 

‌اســت. پســر هنــوز دارد فریــاد می‌زنــد و بــه 

معلــم می‌گویــد دســت از ســر بچه‌هــا بــردارد‌. 

ــه  ــه ادام ــر بی‌وقف ــروه ک ــل گ ــوزان مث دانش‌آم

می‌دهنــد: »مــا بــه هیــچ آموزشــی نیــاز نداریــم، 
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کم‌کــم  و  شــد  معاصــر  مشــروطه  بــا  عمــرش  جوانــیِ  ابوالقاســم،  قضــا  از 

تصنیف‌هایــش زبانــزد عام‌و‌خــاص می‌شــوند و ســبک نــابِ خــود را پایــه می‌گــذارد.

 |  Aref Qazvini  )1882-1934(



»گریه را به مستی بهانه کردم / شکوِه‌ها ز دست زمانه کردم

آستین چو از دیده برگرفتم / سیل خون به دامان روانه کردم!«

ســاعت 3:55 بعدازظهــر گرفتــه‌ی اردیبهشــت‌ماهِ نابهشــتی، آســمان خاکســتری‌رنگ بــه 

مــدد توده‌هــای ابــر ســیاهش جوهــره‌ی غم‌افــزای تصنیف معــروف مرحــوم عــارف قزوینی 

را در وجــودم بــه ســیلان درمــی‌آورد. سال‌هاســت کــه تصنیف‌هــای عــارف را بــه شــکل‌های 

ــز  ــا هرگ ــذارم، ام ــا روز می‌گ ــت آن‌ه ــنوم و در معی ــی می‌ش ــه‌و‌کنار زندگ ــف در گوش مختل

نشــده کــه از ســطح شــنیداریِ آن‌هــا راه بــه معنــی ببــرم و بیایــم و بنویســم کــه عــارف در 

فلان‌جــا و فــان تاریــخ از چــه دردی ســروده، یــا چــه دردی عــارف را ســروده.

مگــر نــه این‌کــه بــرای واکنش‌هــای مطروحــه بــه موســیقی ســه ســطح قائل‌انــد؟ ســطح 

ــت  ــت کلی ــبب جذابی ــه س ــرد ب ــطح ف ــن س ــت. در ای ــه و اس ــی تران ــی کل ــت زیبای نخس

موســیقی بــه آن گــوش ‌می‌دهــد و نوعــی جذب‌شــدگیِ ظاهــری مشــهود اســت. در ســطح 

پســین گوش‌ســپاردن به‌ســبب احتــرام و ارادتی‌ســت کــه بــرای خالــق و خواننــده‌ی 

موســیقی قائــل می‌شــویم و در ســطح پایانــی کــه ورای همــه‌ی این‌هاســت، گــوش‌دادن 

به‌ســبب مفتون‌شــدگی بــه روش خلــق معنــا و هم‌گونــی اتمســفر آن ترانــه بــا فضــای 

فکــری فــرد در یــک نازمــان و نامــکانِ ذاتی‌ســت؛ ترانــه شــما را بــا خــود می‌ببــرد بــه هــر 

کجــا کــه خواهــد.

مــن امــا فکــر می‌کنــم کــه ســطح چهارمــی نیــز وجــود دارد و آن زیســتنِ ترانــه اســت. 

اکنــون و در ایــن نوشــته قصــد دارم کــه از محنــت هــر گونــه چارچوبــی کــه بــرای مــا در 

هنــر و لذت‌بــردن از هنــر بــرای خــود هنــر ترســیم می‌کننــد، رهــا شــوم و مقــداری هــم 

از ایــن اعجــابِ عبــور کــردن از »هســت«ها و پرداختــن بــه »شــاید«های خلق‌کردنــی را 

ــه می‌توانیــم  ــن مــا هســتیم ک ــه هرحــال ای ــار خواننــدگان قــرار دهــم. چــون ب در اختی

ایــن چارچوب‌هــای زبان‌زداینــده را کــه اتفاقــا از پیش‌تعیین‌شــده‌اند و هدفــی جــز 

ــته و  ــم شکس ــد؛ در ه ــه را ندارن ــرا و ابزارگون ــد عقلانیت‌گ ــای بیش‌ازح ــه منطق‌ه توجی

بــه جوهــره‌ی عمیــق و پویــای موســیقی دســت یابیــم.

در  قزاق‌هــا  تــرس  از  مــردم  و  اســت  ســرد  زمســتان  ه.ش.   1288-9 ســال  طهــران، 

خانه‌های‌شــان چپیده‌انــد. چهــار ســال اســت کــه از رســمیت‌یافتنِ مشــروطه می‌گــذرد، 

ــه  ــش ب ــا مرگ ــا زد و ب ــاه آن را امض ــه مظفرالدین‌ش ــت ک ــذی رسمی‌س ــا روی کاغ ــا تنه ام

فراموشــی ســپرده شــد؛ چیــزی جــز تاریــخ زمــان نشــده و مــردم بــا شــنیدن نامــش بــه 

ــه و یارکشــی‌های دولــت و مجاهــدان آزادی‌خــواه  شت‌وکشــتارهای میــدان توپ‌خان
ُ
ــاد ک ی

می‌افتنــد. وعده‌هــای نان‌وکبــاب پیشــکش، مــردم همــان نــان خالــی را هــم بــه دیــده‌ی 

ــد. شــکر  ــا به‌حــال ندیده‌ان ــه ت ــد، گفتــی کــه چیــزی بــس شــگرف اســت ک منــت می‌گیرن
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تلخــی بــود کــه مــردم گفتنــد شــیرین اســت؛ برویــم و از شــاه ممالــک محروســه‌ی ایــران، 

دیــوان مظالــم بخواهیــم، قانــون بخواهیــم و امنیــت طلــب کنیــم بلکــه مشــروطه دهــد 

و پارلمانــی کــه شــاید بتوانیــم بــه غرب‌دیــدگان، مستشــارالدوله‌ها، طالبوف‌هــا و 

ــیم. ــرق« باش ــه ش ــم »فرانس ــم می‌توانی ــا ه ــه م ــم ک ــان دهی ــا نش آخوندزاده‌ه

امــا آن‌هــا نمی‌دانســتند کــه مغزهــای برانگیختــه و ملتهب‌شــان جلوتــر از خــودِ واقعــی 

آن‌هــا را دیــده اســت و در حســرت، روی ارض موعــود بــه پیــش مــی‌رود. رفتنــد و دیدنــد 

ــا عمــر 14 قــرن را دارنــد و نــه  نــه زیرســاختی و فوندانتــی بــرای تغییــر ســاختار قدرتــی ب

می‌تواننــد کــه از نوشــدگی و تجــدد دســت کشــند. ناگزیــر نهــال نوپــای مشــروطیت را بــا 

معجــون نیمه‌‌مقــوم اســتبداد و تنویــر بــه عمــل آوردنــد کــه فقــط زنــده بمانــد. در همیــن 

ــا از  ــد و تنه ــونِ دل پروران ــا خ ــال را ب ــن نه ــتی ای ــد بایس ــه می‌گفتن ــد ک ــرادی بودن ــال اف ح

ایــن راه اســت کــه می‌تــوان دوامــش را بــه چشــم دیــد. آن‌هــا نــه بــه اســتبداد نورانــی، کــه 

میــوه‌ی ایــن نهــال باشــد، بــاور داشــتند و نــه حاضــر بودنــد بپذیرند کــه باورشــان به تحقق 

ــت  ــد و از غفل ــه می‌کردن ــتی بهان ــه مس ــان را ب ــوده. گریه‌‌ش ــوچ ب ــون پ ــچ هم‌چ آزادی، هی

ــی  ــورای مل ــس ش ــران در مجل ــیم و زر ای ــرقت‌بردن س ــت به‌س ــه وق ــت ب وزرا و وکلای مل

فریــاد می‌زدنــد. از قضــا ابوالقاســمِ نامــی، جوانــیِ عمــرش بــا مشــروطه معاصــر شــد و 

اتفاقــا بســیار بــه تاریــخ ایــران زمیــن علاقه‌منــد بــود. کم‌کــم در ســال‌های پیــش از صــدور 

فرمــان، تصنیف‌هایــش زبانــزد عام‌و‌خــاص می‌شــوند و ســبک نــابِ خــود را، چــه در 

ــا تجــار  ــی ب ــه می‌گــذارد. زدوبندهای ــاری و چــه در صراحــت موســیقایی، پای صراحــت گفت

ــه آن شــهر متــواری می‌شــود. محتکــر درمی‌گیــرد و از ایــن شــهر ب

ابوالقاســم عــارف قزوینــی سنت‌شــکنی از جنــس سنت‌شــکنانِ چارچوب‌ســتیز نســبت 

بــه هنــر بــوده اســت و می‌گویــد: »تصنیــف، تحریــر نمی‌خواهــد؛ چراکــه مــردم عــادی‌ای کــه 

صــدا و حنجــره ندارنــد نیــز بتواننــد آن را اجــرا کننــد.« از ایــن رو او خــود را به‌عنــوان شــاعر 

و ترانه‌ســرایی مردمــی قلمــداد می‌کــرد و پایــگاه اجتماعــی کنســرت‌هایش مردمــی بــود 

و نــه مجلســی؛ و در عیــن حــال گــذار زمــان چنــان مجــاب کــرده بــود کــه از آدمیــان عصــر 

خــودش روی برتابــد و بــه انــزوا پنــاه بَــرَد؛ کــه چنیــن رویــه‌ای بــا تعمــق در تصنیف‌هایــش 

قابــل اســتنباط اســت. بــه هــر نحــو عــارف هــم ماننــد دیگــر شــعرای وطن‌خــواه و مجاهــد 

ــیطره‌ی  ــه س ــد ک ــی می‌ش ــذار تلق ــرِ گ ــن عص ــش‌رانِ ای ــیِ پی ــروی فرهنگ ــرش، نی معاص

ــد. ــش ش ــق آرمان‌های ــع تحق ــران مان ــای دیگ ــت‌خویی‌ها و دژرفتاری‌ه زش

امــا برگردیــم بــه بحــث خودمــان. هدف این نیســت کــه بگوییم در گذشــته چنیــن و چنان 
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شــد بلکــه هــدف ایــن اســت کــه بگوییــم تصنیــف 

»از خــون جوانــان وطــن لالــه دمیــده« و ظرافــت وی 

در ســرایش ترانــه، ‌کــه محتوایــش نمــودی از وقایــ�ع 

روز خــودش بــوده اســت، چه‌طــور مــا را از حــالِ 

تاریــخ برمــی‌دارد و بــه 120 ســال پیــش می‌بــرد. 

عــارف مــا را همــراه خــود می‌گریانــد، همــراه خــود 

بــه شــور و خــروش وا مــی‌دارد و دل‌های‌مــان را 

به‌جهــت خموشــی مــورد عتــاب از برای نجوشــیدن 

ــم قــرار می‌دهــد  و مــا نمی‌توانیــم در 
ُ

چــون خ

ــ�ع  ــزء وقای ــرای درک جزء‌به‌ج ــروی او ب ــن نی ــر ای براب

تصنیــف  عبــارات  و  واژگان  طریــق  از  روزگارش 

مقاومــت کنیــم. لیبرال‌تریــن و خردگراتریــنِ مــا 

بــه  سُــوِیدای وجــودی خــودش  نیــز حداقــل در 

ایــن هجمــه‌ی حاذق‌بــودن عــارف در نهایــت اقــرار 

ــم. ــرار می‌کن ــدان اق ــن ب ــه م ــان ک ــد؛ آن‌چن می‌کن

*
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ــه  ــم مواج ــب ک ــات عجیب‌و‌غری ــا صفح ــی ب ــه ورق می‌زن ــخ را ک ــور تاری ــاب قط کت

نمی‌شــوی؛ از کاندیداتــوری هیتلــر بــرای جایــزه صلــح نوبــل گرفتــه تــا تــرور 

رئیس‌جمهــور ایــالات متحــده بــرای تحت‌تاثیــر قــرار دادن بازیگــر مــورد علاقــه‌ی 

خــود. در ایــن میــان قطعــا موســیقی نیــز به‌عنــوان یکــی از جلوه‌هــای هنــری تمدن 

بشــری کــه ریشــه در دوران انســان‌های نخســتین دارد کم‌وبیــش رد پایــش در ایــن 

ــود. ــده می‌ش ــات دی صفح

یکــی از ایــن صفحــاتِ شــگفت‌آور، اروپــای دورانِ پســاجنگ‌ جهانــی را دنبــال 

ــات  ــه تجربی ــط ب ــه فق ــان‌ و فرانس ــور آلم ــمنی دو کش ــد. در آن دوران، دش می‌کن

خون‌بــار ناشــی از جنگ‌هــای جهانــی منتهــی نمی‌شــد. آن‌هــا از دهه‌هــا قبــل 

یعنــی زمــان جنگ‌هــای پــروس و فرانســه بــه پیــروی از رهبــران سیاســی، دشــمنِ 

ــد. ــده بودن ــر ش ــن یک‌دیگ خونی

فرانســوی‌ها بعــد از قــرارداد ورســای بارهــا آلمانی‌هــا را تحقیــر کــرده بودنــد و 

نظامی‌هــای آلمــان نــازی هــم طــی جنــگ‌ جهانــی دوم و اشــغال فرانســه از هیــچ 

جنایتــی مضایقــه نکردنــد. امــا دورانــی جدیــد آغــاز شــده بــود و ایــن نفــرت بایــد به 

ــید. ــان می‌رس پای

ــتانه  ــط دوس ــی رواب ــرای بازیاب ــان را ب ــم عزم‌ش ــی ه ــران سیاس ــی رهب ــار حت این‌ب

ــود و  ــته ب ــی گذش ــگ جهان ــن جن ــان دومی ــال از پای ــا 22 س ــد، ام ــرده بودن ــزم ک ج

هم‌چنــان هیــچ سیاســت‌مداری بــا هیــچ ســخنرانی، قــرارداد یا پــروژه‌ای نتوانســته 

بــود زخم‌هــای مهلکــی کــه بــر تنــه‌ی روابــط دوســتانه دو ملت همســایه افتــاده بود 

را ترمیــم کنــد. بالاخــره بایــد یــک راهــی بــرای احیــای روابــط دو همســایه می‌بــود، 

امــا چه‌چیــزی می‌توانســت زخم‌هــای عمیــق دهه‌هــا بمــب و آتــش و دود را 

درمــان بخشــد؟

شــاید عجیب‌تریــن پاســخ بــه ایــن ســوال همیــن باشــد: یــک صــدا. یــک صــدا 

همه‌چیــز را تغییــر داد. آن شــب خــود باربــارا هــم نمی‌توانســت تصــور کنــد کــه 

ترانه‌ی صلح

ارشیا سلطانی |  دکتری عمومی پزشکی 1400
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وقتــی پشــت پیانویــش می‌نشــیند و شــروع بــه خوانــدن می‌کنــد، خواهــد توانســت بــا 

آواز مخملــی خــود هم‌چــون فرشــته‌ای کــه بال‌هــای خــود را بــر مهلک‌تریــن زخم‌هــا 

ــد. ــزه کن ــد، معج ــفا می‌ده ــاید و ش می‌گش

او بــه روی ســن رفــت و بــا صــدای غم‌بــارش از هم‌رنــج بــودنِ کــودکان گوتینگــن و پاریــس 

خوانــد، از یک‌ســان بــودن زیبایــی عاشــقانه‌های پســران و دختــران دل‌باختــه در گوتینگن و 

پاریــس، از گل‌هــای وحشــی زیبــای گوتینگــن و از دوســتانی کــه در ایــن شــهر پیــدا کــرده بود 

و دوست‌شــان می‌داشــت، از هرمــان، هلــگا، پیتــر و هانــس‌. او از ترســش بــرای بازگشــت 

جنــگ خوانــد و از خــدا خواســت کــه زمانــه‌ی دود و بــاروت و خــون هیــچ‌گاه بازنگــردد. در 

قســمتی از ترانــه آمــده اســت:

امیــدوارم بــه کســی بــر نخــورد/ امــا قصه‌هــای آن‌هــا هم ماننــد کــودکان مــا بــا روزی روزگاری 

آغــاز می‌شــود/ کــودکان گوتینگــن را می‌گویــم، کــودکان گوتینگــن/ آن‌هــا وقتــی نمی‌داننــد 

کــه بایــد بــه مــا چــه بگوینــد/ روبه‌روی‌مــان می‌ایســتند و بــه مــا لبخنــد می‌زننــد/ بچه‌های 

بلونــد گوتینگــن را می‌گویــم، بچه‌هــای گوتینگــن... .

اما ترانه‌ی صلح چگونه خلق شد؟

مونیــک ســرف بــا نــام هنــری »باربــارا« خــود دختــری یهودی‌تبــار بــود کــه در زمــان جنــگ 

مجبــور بــه نقــل مکان‌هــای مکــرر بــرای فــرار بــود تــا گرفتــار نازی‌هــا نشــود، امــا ســال‌ها 

بعــد در یــک ســفر یــک هفتــه‌ای کــه بــه گوتینگــن داشــت، عاشــق ایــن شــهر و مردمانــش 

شــد و شــعر معروفــش را ســرود. نزدیــک بــه سه‌ســال بعــد کــه بــه گوتینگــن بازگشــت 

 |  Monique Andrée Serf, known as Barbara  )1930-1997(



*

ترانــه‌اش را در دانشــگاه معــروف ایــن شــهر اجــرا کــرد، ترانــه‌ای کــه قلــب مردمــان شــهر را 

تســخیر کــرد؛ تــا آن‌جــا کــه بــه یــادش تمبــر یادبــود چــاپ کردنــد، بــه او مــدال افتخــار دادند 

ــه نامــش به‌ثبــت رســاندند. وقتــی باربــارا در 1997 فــوت کــرد، چیــزی  و حتــی خیابانــی ب

نزدیــک بــه 250 هــزار نفــر در تشــیی�ع جنــازه‌ی او شــرکت کردنــد.

ــار کــه در مــورد ماجــرای ترانــه‌ی گوتینگــن خوانــدم، آرزو کــردم کــه ای  ــادم اســت اولین‌ب ی

کاش مــن هــم آن شــب در تابســتان 1967 در گوتینگــن بــودم و صــدای دل‌نشــین باربــارا 

را زنــده می‌شــنیدم و در انتهــای حزن‌آمیــز آوازش هماننــد بقیــه‌ی حاضــران ایســتاده 

تشــویقش می‌کــردم.

کــه  از جنــس صلــح متولــد شــد  به‌دســت دختــری خواننــده، معجــزه‌ای  آن شــب 

ــا  ــر آن‌ج ــد. اگ ــز بودن ــی از ادای آن عاج ــازمان‌های بین‌الملل ــی و س ــخصیت‌های سیاس ش

می‌بــودم، خاطــرات آن شــب را هیــچ‌گاه فرامــوش نمی‌کــردم، درســت ماننــد گرهــارد 

شــرودر، دانشــجوی جوانــی کــه آن شــب در بیــن شــنوندگان بــود و دهه‌هــا بعــد صدراعظــم 

آلمــان شــد. شــرودر در چهلمیــن ســال انعقــاد پیمــان الیــزا میــان فرانســه و آلمــان در 

ســخنرانی‌اش باربــارا و ترانــه‌اش را به‌یــاد آورد و گفــت: »هنگامی که باربــارا ترانه‌ی گوتینگن 

را خوانــد، مــن یــک دانشــجوی دکتــری در ایــن شــهر بــودم. ایــن ترانــه بــه قلب‌هــای مــا نفوذ 

کــرد و آغــازی بــرای دوســتی میــان کشــورهای‌مان شــد.«
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برای شنیدنِ برخی از موسیقی‌های اشاره‌شده در این شماره، 

اسکن کنید. 

*

*



راه‌های ارتباطی جهتِ درجِ تبلیغات

vaghayemag.sdjdm@gmail.com :پست الکترونیک

vaghayeh1389 :اینستاگرام

شماره  تماس: 09152084215



زمین پُر از غریبه‌هاست

-کسی این را می‌نویسد-

تــو فکر نمی‌کنی ما هم‌دیگر را

جایی دیگر دیده باشیم؟

جایی در یک موسیقی؟

شهرام شیدایی

توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها



توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها

به آرشیو وقای�ع‌اتفاقیه سر بزنید.



توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها



ســاده اســت موسیقی را تنها زنجیره‌ای متوالی از آواهایی بی‌معنا بدانیم که هم‌دیگر 

را کامــل می‌کننــد؛ امــا واقعیــتِ مفاهیــم همیشــه پیچیده‌تــر از ایــن پنداشــت‌های 

ــل  ــود حم ــا خ ــانی‌ را ب ــای انس ــای بی‌انته ــیقی، تجربه‌ه ــت. موس ــاده‌انگارانه اس س

می‌کنــد؛ این‌کــه چــه می‌بینیــم، می‌شــنویم و درک می‌کنیــم. قدرتــش در پیونــد 

نیــروی شــنوایی و همــه‌ی دیگــر ادراکات و نــاادراکاتِ مــا از جهــانِ بیرونی‌ســت انــگار. 

موســیقی، عمیق‌تریــن احساســات‌مان را برمی‌انگیــزد، مــا را بــا جهــانِ درونی‌مــان 

ــه  ــن نقط ــا از ای ــماره‌ی 110 را دقیق ــت. ش ــازِ ماجراس ــازه آغ ــن ت ــد و ای ــه می‌کن مواج

شــروع کردیــم: مــا کجــا ایســتادیم وقتــی موســیقی مــا را بــا عمق‌هــا رودررو می‌کند؟
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